
134 اول شهریور 1399 - 22 اوت 2020

ارگان عقیدتی - سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

تنها سوالی که طرح آن،

مشروعیت و موجودیت و مقبولیت حاکمیت مطلقه فقاهتی را

در طول 32 سال گذشته به چالش می کشد،

موضوع »قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 است.«

☼ برآیند »دینامیسم اجتماعی«...
☼ سخن روز - در فرایند فروپاشی...

☼ تیتر اول - در تابستان سال 67
☼ شریعتی در آینه اقبال59

☼ عاشورا در سه رویکرد1

☼ الفبای پیشگامی1

☼ ما چه می گوئیم21 
☼ جنبش نافرمانی مدنی2

☼ اصول مانیفست اندیشه های جنبش پیشگامان8

☼ مبانی تئوریک استراتژی34
☼ رسالت مشترک حداقلی و حداکثری4

☼ اقبال »پیام-آور«44

☼ دموکراسی و آزادی60
☼ پرسش و پاسخ 19 - کدامین استراتژی؟5

☼ بعثت شناسی71
☼ فلسفه دعا و عبادت5

☼ رویکرد سپهر عمومی و اجتماعی امام علی4

☼ تفسیر سوره قلم9



نشر مستضعفین134   |   اول شهریور ماه 1399   2

آنچه مسلم است اینکه اگرچه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در بدو تکوین خود 
)در فرایند پسا انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران( از دل »بحران های 
رژیم  این  پهلوی  کودتائی  و  توتالیتر  رژیم  و سیاسی  اجتماعی  و  اقتصادی 
تکوین پیدا کرده است« ولی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در پروسه تکوین 
اقتصادی و سیاسی و  آلترناتیو« )مناسبات  خود، به جای آنکه »به صورت 
اجتماعی( رژیم توتالیتر پهلوی را به صورت همه جانبه و زیربنائی به چالش 
امر  این  بر  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سردمداران  تلاش  آغاز  همان  از  بکشند، 
استوار گردید که »بدون حل بحران های« )اقتصادی و سیاسی و اجتماعی( 
رژیم پهلوی، تنها به دنبال »نهادینه کردن قدرت سیاسی خود« به صورت 
با  نظام های سیاسی کشورهای سرمایه داری  از  پیست شده شکلی   - کپی 
روپوش ولایت فقیه خمینی، باشند. لذا در همین رابطه بود که در جریان 
اشغال سفارت آمریکا در آیان ماه 58 )همان خیمه شب بازی که سناریوی آن 
توسط موسوی خوئینی ها و دانشجویان حواریونش تکوین پیدا کرد( خمینی 
در اولین برخوردش با دانشجویان اشغال کننده سفارت آمریکا گفت: »تا تنور 
داغ است، من باید دو تا نان به این تنور داغ بچسبانم، یکی انتخابات رئیس 

جمهوری و دوم انتخابات مجلس.«
پر واضح است که علت و دلیل این امر آن بود که سردمداران رژیم مطلقه 
فقاهتی در پروسه کسب قدرت سیاسی )حاصل جنبش ضد استبدادی سال 
57 مردم ایران( »هیچگونه برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مشخص 
قبلی نداشتند« و تازه خود تز ولایت فقیه خمینی هم )آنچنانکه او به صراحت 
در کتابش اعلام کرده است( تنها در راستای »کسب قدرت سیاسی بود« نه 
چیزی بیشتر از آن و لذا به همین دلیل بود که خمینی در کتاب »ولایت 
با صراحت می گوید: »ما در فقه خود همه چیز برای حکومت  فقیه« خود 
کردن داریم، تنها چند تا آئین نامه اداری کم داریم که پس از کسب قدرت 

سیاسی جبران می کنیم« )ولایت فقیه – ص 12 – سطر 10(.
تدوین  مختلف حقوقی  زمینه های  در  زمان  دیر  از  که  قطوری  »کتاب های 
شده، از احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملت ها 

و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل 
و  احکام  از  شمه ای  خصوصی،  و  عمومی 
حیاتی  موضوع  هیچ  است.  اسلام  نظامات 
مقرر  آن  برای  تکلیفی  اسلام  که  نیست 
باشد.«  نداده  آن  باره  در  و حکمی  نداشته 
ناکارآمدی  که  کنیم  اضافه  مطلب  این  بر 
حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سردمداران 
و  ارتجاعی  »جوهر  به  محدود  تنها  آغاز  از 
دگماتیستی و فقاهتی و روایتی اندیشه های 
به  باید  آنها  کنار  در  بلکه  نمی شود«  آنها 
 57 سال  استبدادی  ضد  جنبش  »نارسی 
مردم ایران« )توسط فرار شاه و تسلیم ارتش 
ژنرال هایزر و  پروژه گوادلوپ و سفر  تحت 
هژمونی  تحت  امپریالیستی  دخالت های  یا 
آنچنانکه  که  چرا  کنیم،  اشاره  هم(  آمریکا 
هرگز  »ما  می گفت:  مطهری  مرتضی  شیخ 
فکر نمی کردیم که شاه با چند تا راه پیمائی 

فرار کند و قدرت را به ما واگذار نماید.«
به هر حال بدین ترتیب بود که رژیم مطلقه 
منهای  خود،  ظهور  آغاز  همان  از  فقاهتی 
و سیاسی  اقتصادی  بحران های  از دل  آنکه 
پیدا  تولد  پهلوی  توتالیتر  رژیم  اجتماعی  و 
همه  ناکارامدی های  همان  علت  به  کرد، 
جانبه نظری و عملی سردمداران این رژیم، 
گذشته  دهه  چهار  طی  تا  گردید  باعث 
رژیم  این  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  عمر 
اجتماعی  و  سیاسی  و  اقتصادی  عرصه  در 

»فروپاشی« یا »انفجار« یا »خیزش های اجتماعی فراگیر معیشتی« و یا »بازتولید 
پوپولیسم حکومتی« چند وجهی سرکوب گر »هسته سخت« رژیم مطلقه فقاهتی؟

برآیند دینامیسم اجتماعی، دینامیسم طبقاتی
و دینامیسم سیاسی جامعه امروز ایران

مقالهبه کدامین آستانه نزدیک می شود؟
سر
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مناسباتی را شکل دهند که »اساساً بحران آفرین بوده است« 
زیرا در طول این چهار دهه رژیم مطلقه فقاهتی »پیوسته از 
همین بحران های دست ساز حاکمیت خودش تغذیه می کرده 

است« و آنچنانکه مولوی در وصف خودش می گوید:
کان قندم نیستان شکرم / هم زمن می روید، هم می خورم

حیات  دهه  چهار  وصف  در  را  مولوی  بیت  این  می توان 
سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی اینچنین تغییر داد که »رژیم 
عمر  گذشته  دهه  چهار  طول  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
از  هم  بحران ها  این  که  است  بوده  بحرانی  کان  خودش، 
این رژیم تولید می شده و هم خود رژیم پس از تولید این 
بحران ها از آن بحران ها تغذیه همه جانبه می کرده است«، 
بنابراین، بدون تردید می توان داوری کرد که در چهار دهه 
گذشته رژیم مطلقه فقاهتی در غیبت ابر بحران های سیاسی 
در  یا  و  داخلی  محیطی  زیست  و  اقتصادی  و  اجتماعی  و 
غیبت ابر بحران های نظامی سیاسی در سطح منطقه، خود 
به خود می مرد. بدین جهت بی دلیل نبوده است که از همان 
آغاز ظهور و تکوینش، این رژیم با شعار: »جنگ، جنگ تا 
رفع فتنه در جهان« حیات سیاسی خودش را چه در داخل 
و چه در عرصه منطقه و بین المللی تعریف می کرده است؛ 
استراتژیک  عمق  پیوسته  رژیم  این  که  نیست  بی سبب  و 
اقتصادی  و  سیاسی  بحران های  حل  جای  )به  را  خودش 
کشورهای  در  کشور(  داخل  محیطی  زیست  و  اجتماعی  و 

منطقه و در چارچوب هلال شیعه تعریف کرده است.
چهار  حرکت  سیر  که  است  گردیده  باعث  همه  این  باری، 
با همه فرار و فرودهایش،  دهه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
»گام به گام به سمت بن بست کامل، توسط ابر بحران های 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در عرصه داخلی و خارجی 
تبلور  واکنش،  فعلی  دیگر در شرایط  بیان  به  نماید«.  میل 
ابر بحران های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رژیم مطلقه 
فقاهتی، به علت ناتوانی و ناکارامدی این رژیم در پاسخگویی 
به مطالبات انباشت شده چند دهه گذشته گروه های مختلف 
اجتماعی مردم ایران، در عرصه مدنی و صنفی و طبقاتی و 
سیاسی، باعث گردیده است که نه تنها در این تندپیچ تاریخ 
ایران جریان های تحول خواه به دنبال جنبش تکوین یافته از 
پائین در راستای ضرورت تغییرات مبنائی در عرصه سیاسی 
و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی باشند، حتی جریان های 
به اصطلاح اصلاح طلبان درون حکومتی هم سخن از تغییر 
موضوع  این  فهم  برای  )که  بکنند  ایران  جامعه  در  مبانی 

می توانید به مصاحبه سید مصطفی تاجزاده با اعتماد آنلاین 
در آذرماه 1398 مراجعه کنید( شاید بهتر باشد که موضوع 
را اینچنین مطرح کنیم که در این شرایط حتی جناح های 
درونی قدرت راهم به این نتیجه رسانیده است که »بدون 
و  سیاسی  فروپاشی  موضوع  اساسی،  دگرگونی  و  تغییر 
امری  ایران  امروز  جامعه  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 

محتوم می باشد.«
»فرایند  از  که  کرد  داوری  می توان  که  است  ترتیب  بدین 
فراگیر  سرکوب  و   »98 آبان ماه  معیشتی  فراگیر  خیزش 
پادگانی  حزب  توسط  آن  قمع  و  قلع  و  خونین  هولناک  و 
مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایه ای  چند  )دستگاه  خامنه ای 
نوینی  فرایند  وارد  ایران  بزرگ  »جامعه  حاکم(  فقاهتی 
دینامیسم  و  سیاسی  دینامیسم  و  اجتماعی  دینامیسم  از 
طبقاتی خود شده است«. عنایت داشته باشیم که خود این 
فرایند نوین پسا خیزش آبان ماه 98 مولود تاثیرات عمیق )و 
آگاهی  و  زندگی  »بر  آن خیزش  قهرآمیز(  فراگیر  سرکوب 
فردی و جمعی گروه های مختلف مردم ایران می باشد« که 
موضوع  به  که  است  کافی  موضوع،  این  عظمت  فهم  برای 
هشتک »اعدام نکنید« )که در اعتراض علیه اعدام سه نفر 
از معترضان در خیزش آبان ماه 98 یعنی امیر حسین مرادی 
و سعید تمجیدی و محمد رجبی در شبکه های مجازی یا 
اشاره  گرفت(  شکل  جهان  سراسر  در  اجتماعی  شبکه های 
بکنیم، چرا که در اندک مدتی با مشارکت »بیش از یازده 
میلیون نفر، این راه پیمائی فضای مجازی به سرعت ترند اول 
جهان شد« تا آنجائیکه با وجود فیلتر بودن توئیتر در ایران، 
علی ربیعی سخنگوی دولت شیخ حسن روحانی، مجبور به 
واکنش شد و اعلام کرد که »باید به خواست طبیعی افکار 
رژیم  قضائیه  قوه  آن  دنبال  به  و  گذاشت«  احترام  عمومی 
موقتاً  را  فوق  اعدام سه جوان  فقاهتی حاکم، حکم  مطلقه 

متوقف کرد.
باری، مهم ترین پیامی که راه پیمائی اعتراضی یازده میلیون 
نفری در فضای مجازی بر علیه اعدام سه نفر از معترضان 
راهپیمائی  این  که  بود  این  داشت   98 آبان ماه  خیزش  در 
سنتز  و  مولود  و  تبلور  مجازی،  فضای  نفری  میلیون  یازده 
)توسط   98 آبان ماه  خیزش  کشتار  عمیق  تاثیرات  همان 
اجتماعی  و  فردی  »آگاهی  بر  حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
جامعه بزرگ جهانی و جامعه بزرگ ایرانیان در سراسر جهان 
بوده است«. پر پیداست که همین راه پیمائی یازده میلیون 

»فروپاشی« یا »انفجار« یا »خیزش های اجتماعی فراگیر معیشتی« و یا »بازتولید 
پوپولیسم حکومتی« چند وجهی سرکوب گر »هسته سخت« رژیم مطلقه فقاهتی؟



نشر مستضعفین134   |   اول شهریور ماه 1399   4

نفری اعتراضی در فضای مجازی، بر علیه اعدام سه نفر از 
معترضین در خیزش آبان ماه 98 نشان داد که در طول چهار 
دهه گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، »هیچ کدام از 
است  نتوانسته  رژیم  این  سیاسی  عام های  قتل  و  کشتارها 
به اندازه کشتار خیزش آبان ماه 98 فونکسیون آگاهی بخش 
سیاسی – اجتماعی در داخل کشور و در سطح جهان داشته 
باشد« که البته خود این امر معرف آن هم می باشد که رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم »هر جا که باد کاشته است، در تحلیل 
مرگ  تخم  که  جا  »هر  و  است«  کرده  درو  طوفان  نهائی 
پاشیده است، در تحلیل نهائی بذر مقاومت فراگیر اجتماعی 

و جهانی برداشت کرده است.«
فرایند  نتیجه گرفت که در  این دلیل است که می توان  به 
پسا آبان ماه 98 و در عرصه »دینامیسم اجتماعی و سیاسی و 
طبقاتی« واکنش توده ها نسبت به ناکارامدی رژیم در حل ابر 
بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و زیست محیط، 
وارد فرایندی نوینی از حیات سیاسی این رژیم شده است 
که بدون تردید در این »فرایند نوین، فروپاشی )اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی( و یا انفجار و یا خیزش های 
فراگیر معیشتی امری محتوم و اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع 
می باشند«؛ اما پرسش های عمده و اساسی که در اینجا در 
و  فروپاشی  و  دگرگونی  این  حاصل  و  سنتز  چگونگی  باب 
انفجار و خیزش های فراگیر معیشتی محتوم و قریب الوقوع 
آتی(  طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دینامیسم  عرصه  )در 
و  خودانگیخته  »رادیکالیسم  آیا  اینکه:  است  طرح  قابل 
یک  شکل  می توانند  نوین  فرایند  این  در  بی سر  و  اتمیزه 
جنبش مردمی آگاه مترقی« به خود بگیرند؟ آیا در شرایط 
ریشه داری  پایه  مردم  »سازمان یابی  که  ایران  جامعه  امروز 
قریب  معیشتی  فراگیر  خودانگیخته  خیزش های  ندارد« 
الوقوع می توانند بسترساز »اعتلای جنبش های مردمی آگاه 
در  توده ها  واکنش  چگونگی  و  چیستی  بشوند؟  مترقی«  و 
عرصه دگرگونی های عمیق و اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع، 
رابطه  می توان  کرد؟ چگونه  تبیین  قبل  از  می توان  چگونه 
واکنش های  با  آتی«  فرایند  در  بزرگ  »دگرگونی های  بین 
لایه مختلف گروه های اجتماعی جامعه ایران، به صورت آنی 

تحلیل کرد؟
باری، در تحلیل نهائی آنچه که می توان در این شرایط در 
کرد  مطرح  کپسولی  صورت  به  فوق  پرسش های  به  پاسخ 
جامعه  اجتماعی  واکنش  آتی  چشم انداز  »تعیین  اینکه 

اجتماعی و سیاسی و طبقاتی  )در آستانه دینامیسم  ایران 
فرایند فعلی( به کدامین مؤلفه )از فروپاشی و یا انفجار و یا 
اعتلای فراگیر خیزش های معیشتی و یا بازتولید پوپولیسم 
سرکوب گرایانه خود حاکمیت به صورت چند وجهی( در این 
شرایط همچنان مبهم می باشد« که البته دلیل این ابهام آن 

است که:
1 - جبهه اپوزیسیون داخل و خارج از کشور رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم از راست راست تا چپ چپ، در این شرایط 
تندپیچ تاریخ ایران، به رغم جهت دهی به این خیزش های 
ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  آتی،  فراگیر  معیشتی 
این  آینده  برای  عملی  و  نظری  چشم انداز  و  روایت  »هیچ 
خیزش ها و آینده جامعه ایران، جز به استخدام درآوردن آنها 
به عنوان نیروی پیاده نظام خود و به عنوان معرفی منابع 
قدرت بادآورده خود در راستای کسب قدرت سیاسی برای 

جریان خود ندارند.«
2 - عامل دوم ابهام در تعیین چشم انداز واکنش اجتماعی 
دینامیسم  کادر  در  ایران  کمان  رنگین  و  بزرگ  جامعه 
که  است  این  الوقوع  قریب  طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی 
در تمامی ابر بحران های چند ساله گذشته از بلایای طبیعی 
مانند سیل و زلزله گرفته تا بحران های اجتماعی و اقتصادی 
مختلف  گروه های  کرونا،  ویروس  شیوع  حتی  و  طبقاتی  و 
ناکارامدی حاکمیت« چه  »با درک  ایران  اجتماعی جامعه 
و سیاسی  و صنفی  مدنی  مطالباتی،  در عرصه حرکت های 
در  چه  و  خیزشی  معیشتی  حرکت های  عرصه  در  چه  و 
حرکت های اعتراضی مالباختگان »به صورت خود به خودی 
خودجوش  سازمان یابی  به  اقدام  قبلی  سازماندهی  بدون  و 
محلی و حتی منطقه ای کرده اند« در نتیجه همین امر باعث 
از  ما  کنکرت  و  مشخص  شناخت  عدم  کنار  در  تا  گردیده 
سراسری  سازماندهی  »فقدان  خیزش ها،  و  جنبش ها  این 
پیش بینی  امکان  خیزش ها،  و  جنبش ها  این  شده  نهادینه 
کنش و واکنش اجتماعی گروه های مختلف جامعه ایران را 
دشوار  طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دینامیسم  عرصه  در 
»سازماندهی  از  اینجا  در  ما  مراد  که  باشد  یادمان  بکند«. 
فراگیر نهادینه شده، سازماندهی صرف حزبی و یا سیاسی 
نیست، بلکه گسترهٔ وسیعی از انواع تشکل یابی ها است که 
گروه ها و لایه های گوناگون اجتماعی را قادر می سازد تا از 
مشخص  مطالبات  و  اهداف  به  دستیابی  برای  آنها  مجرای 

خود، بر آنها تکیه می کنند.«
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چشم انداز  تعیین  در  ابهام  باعث  که  دیگری  عامل   -  3
واکنش اجتماعی جامعه ایران در عرصه دینامیسم اجتماعی 
و سیاسی و طبقاتی قریب الوقوع شده است، اینکه اگر چه 
و  اقتصادی  بحران های  ابر  ایران،  جامعه  کنونی  شرایط  در 
طبقاتی و سیاسی و زیست محیطی عامل بسیج و به صحنه 
آمدن گروه های و طبقات اجتماعی جامعه ایران شده است، 
اما »کوه مطالبات مدنی و ستم های چند وجهی« )از تبعیض 
و طبقاتی،  اقتصادی  تبعیض  تبعیض سیاسی،  تا  جنسیتی 
قومی  تبعیض های  تا  نژادی  تبعیض  و  اجتماعی  تبعیض 
مطلقه  رژیم  از  تحمیلی  آموزشی  و  فرهنگی  و  مذهبی  و 
و  ناهمگون  انبوه  »خیزش  باعث  ایران(  جامعه  بر  فقاهتی 
این  در  جهت  بدین  است«  گردیده  ناراضیان  از  متکثری 
و  اجتماعی  »آزادی های  مطالبه گر  جنبش های  شرایط 
دموکراتیک« در کنار »حرکت های معیشتی و برابری طلبانه 
نتیجه  در  کرده اند.  پیدا  مادیت  هم  با  عدالت خواهانه«  و 
اردوگاه بزرگ مستضعفین  همین دو مؤلفه ای شدن جبهه 
ایران باعث ابهام در تعیین چشم انداز واکنش اجتماعی قریب 
ایران در اشکال مختلف فروپاشی و خیزشی  الوقوع جامعه 
پوپولیسم سرکوب گر حکومتی شده  یا ظهور  و  انفجاری  و 
است. برای مثال باید عنایت داشته باشیم که در این شرایط 
شعاری  ایران«  زنان  مطالبات  طرح  و  زنان  »آزادی  بحث 
است که »پایه های مشروعیت اسلام فقاهتی و رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم را به صورت همه جانبه به چالش می کشد« 
ایران، »آخرین سنگری  زنان  بر  اسارت تحمیلی  نتیجه  در 
است که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در فرایند فروپاشی خود 

حاضر به عقب نشینی از آن می باشد.«
4 - عامل دیگری که باعث ابهام در تعیین چشم انداز واکنش 
اجتماعی گروه های مختلف جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران 
قریب  طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دینامیسم  عرصه  در 
الوقوع شده است، اینکه در این شرایط تندپیچ جامعه ایران 
خاموش  اقشار  جز  کشاورزان  و  روستائیان  »اکثریت  هنوز 
جامعه ایران تلقی می شوند« اگر چه در چند سال اخیر )به 
به وضوح  بحران آب که  و  بحران زیست محیطی  ابر  علت 
را تهدید کرده است و همین خشکسالی  حیات کشاورزان 
به  روستانشینان  مهاجرت  جهت  بستر  تا  گردیده  باعث 
چند  بشود(  فراهم  ایران  کلان شهرهای  حاشیه نشینی 
اصفهان  استان های  در  مخصوصاً  متهورانه  اعتراض  مورد 
شاهد  امروز  نهائی،  تحلیل  در  ولی  داشته ایم  خوزستان  و 

عدم تحرک در اکثریت روستاهای ایران هستیم؛ و البته در 
باشیم که در  باید عنایت داشته  کنار خاموشی روستائیان، 
شهری  متوسط  طبقه  از  بزرگی  بخش های  اخیر  سال های 
بازنشستگان  یا لایه های میانی نظیر معلمان و پرستاران و 
دست به سازماندهی و کنش های صنفی اعتراضی منسجمی 
زده اند که به نظر می رسد، با توجه به مطالبات و شیوه های 
امکان  فوق،  توسط گروه های متشکل  اتخاذ شده  اعتراضی 
و پتانسیل پیوند با گروه های پائینی طبقه کار و زحمت و 
حتی روستائیان خاموش در آینده مادیت پیداکند. اگر چه 
آنچنانکه در دو خیزش دی ماه 96 و آبان ماه 98 شاهد بودیم، 
این گروه های اجتماعی مانند طبقه کارگر ایران نتوانستند به 
آن خیزش های فراگیر معیشتی مستضعفین پائینی جامعه 
ایران پیوند پیدا کنند؛ و در نتیجه همین جدائی گروه های 
که  بود   98 آبان ماه  و   96 دی ماه  خیزش های  با  اجتماعی 
دو  این  جانبه  همه  سرکوب  برای  شرایط  تا  گردید  باعث 
حزب  سرکوب گر  لایه ای  چند  دستگاه های  توسط  خیزش 
پادگانی فراهم بشود، بنابراین بدین ترتیب است که »شرایط 
امروز  تندپیچ  اجتماعی در شرایط  این گروه های  ژلاتینی« 
جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران، »عامل ابهام« در تعیین 
چشم انداز واکنش اجتماعی گروه های مختلف جامعه بزرگ 
طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دینامیسم  عرصه  در  ایران 

قریب الوقوع شده است.
چشم انداز  تعیین  در  »ابهام«  باعث  که  دیگری  عامل   -  5
ایران در عرصه  واکنش اجتماعی گروه های مختلف جامعه 
دینامیسم اجتماعی و سیاسی و طبقاتی قریب الوقوع شده 
است، اینکه هر چند که در فاصله سال های 1394 تا 1397 ما 
شاهد »گسترش اعتصاب ها و اعتراض های متشکل کارگری 
و صنفی در واحدهای مختلف و مجزا بوده ایم« اما از دی ماه 
96 این »خیزش های معیشتی و این حرکت حاشیه نشینان 
تکوین  بی برنامه  و  بی گفتمان  و  بی سر  و  اتمیزه  بیکاران  و 
و   96 دی ماه  فرایند  دو  در  که  است  بوده  پائین  از  یافته 
آبان ماه 98 رشد و اعتلا پیدا کرده اند« )البته با عدم حمایت 
جنبش های طبقاتی و دموکراتیک جامعه ایران( بدین جهت 
و  فروپاشی  و  با سقوط  فرایند  »این  در  اینکه  به  عنایت  با 
انفجار کلاسیک در جامعه ایران روبرو نیستیم بلکه برعکس 
مواجه  عمیق  جدالی  و  اعتراض  و  درگیری  از  دوره ای  با 
خواهیم بود« همین امر در کنار موضوع فوق »عامل ابهام در 
تعیین چشم انداز واکنش اجتماعی گروه های مختلف جامعه 
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طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دینامیسم  عرصه  در  ایران 
قریب الوقوع شده است.«

چشم انداز  تعیین  در  »ابهام«  باعث  که  دیگری  عامل   -  6
در  ایران  جامعه  مختلف  گروه های  اجتماعی  واکنش های 
عرصه دینامیسم اجتماعی و سیاسی و طبقاتی قریب الوقوع 
استبدادی سال 57  برعکس جنبش ضد  اینکه  است  شده 
مردم ایران که در آن جنبش کارگران و خیزش پائینی های 
به صورت  پایانی« آن جنبش، آن هم  جامعه، »در مراحل 
دنباله رو مادیت پیدا کردند، در فرایند فعلی این جنبش های 
دموکراتیک و صنفی و سیاسی و مدنی و خیزش های معیشتی 
بی سر و اتمیزه هستند که »به عنوان موتور حرکت تحولات 
همین  بنابراین  می باشند«  ایران  جامعه  آتی  و  آنی  فرایند 
و جنبش های  اعتلای خیزش ها  در  که  می گردد  باعث  امر 
جنبش ها  و  خیزش ها  این  اعتلای  بسترساز  که  آنچه  آتی 
می شود، )نه تلاش گفتمان های گوناگون جریان های سیاسی 
ساختن  دنباله رو  برای  خارج نشین  و  برانداز  چپ  و  راست 
سیاسی  قدرت  کسب  جهت  خودشان  منافع  حول  توده ها 
گروه های  اراده  و  سوژگی  نمایش  برعکس(  بلکه  می باشد 
اجتماعی خودانگیخته و خودسازمانده و خودرهبر  مختلف 
تکوین یافته از پائین می باشد که با ورود به سپهر پراتیک 
متضاد  و  متناقض  گاه  و  ناهمگون  »شرایط  مطالبه گری،  و 
ایجاد  طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دینامیسم  عرصه  در 
می کنند« و بدین خاطر همین امر باعث پیش بینی ناپذیری 
لحظه های تاریخی اعتلای خیزش ها و ظرفیت خود فرایند 
به  می شود.  اعتراضی  و  مطالباتی  جنبش های  و  خیزش ها 
هر حال بدین ترتیب است که تعمیم شرایط انقلاب 57 و 
سرنگونی شاه به شرایط کنونی و شبیه سازی مکانیکی این 
تعیین  در  ابهام«  »ایجاد  بسترساز  ایران  تاریخی  مقطع  دو 
جامعه  مختلف  گروه های  اجتماعی  واکنش های  چشم انداز 
طبقاتی  و  سیاسی  و  اجتماعی  دینامیسم  عرصه  در  ایران 

می شود.
چشم انداز  تعیین  در  »ابهام«  باعث  که  دیگری  عامل   -  7
عرصه  در  جامعه  مختلف  گروه های  اجتماعی  واکنش های 
دینامیسم اجتماعی و سیاسی و طبقاتی قریب الوقوع شده 
است، اینکه اگرچه رژیم مطلقه فقاهتی در شرایط فعلی در 
آستانه فروپاشی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 
رژیم  »سردمداران  که  کنیم  فراموش  نباید  اما  دارد،  قرار 
و  کودتائی  رژیم  سردمداران  مانند  حاکم  فقاهتی  مطلقه 

ساخت  و  تظاهرات  تا  چند  با  که  نیستند  پهلوی  توتالیتر 
بلکه  بگذارند«  فرار  به  پا  امپریالیستی  کشورهای  پاخت  و 
که  بگوئیم  باید  مقایسه  و  قیاس  این  با  رابطه  در  برعکس، 
دارند  کار  و  سر  دیگری  اسد  بشار  با  امروز  ایران  »جامعه 
استمرار  را  حاکمیت شان  سرنیزه  بر  تکیه  با  می توانند  که 
ببخشند، بدون اینکه الزاماً فروپاشی اجتماعی و اقتصادی و 
سیاسی بسترساز سرنگونی آنها بشود و بدون اینکه نیازی به 
مشروعیت و محبوبیت و مقبولیت اجتماعی داشته باشند«. 
یادمان باشد که رژیم مطلقه فقاهتی )از دولت نهم و دهم( 
تلاش کرده است تا با »نفی سکولاریسم، پروژه ناسیونالیسم 
شیعی در دستور کار خود قرار بدهد که پروژه ناسیونالیسم 
با پروژه  پادگانی خامنه ای،  یا تمدن اسلامی حزب  شیعی، 

امت اسلامی خمینی از فرش تا عرش متفاوت می باشد.«
با این همه بدین ترتیب است که »سپهر ناسیونالیسم شیعی 
پادگانی  حزب  دست  در  شعاری  عنوان  به  شرایط  این  در 
خامنه ای جهت بسیج تمامی نیروهای ملی گرا از ملی گرای 
سکولار تا ملی گرای لیبرال و ملی گرای مذهبی می باشد« که 
البته همین شعار ناسیونالیسم شیعی بود که توانائی بسیج 
میلیونی در جریان تشییع جنازه قاسم سلیمانی پیدا کرد؛ 
جنازه  تشییع  مراسم  در  ایران  مردم  میلیونی  مشارکت  و 
قاسم سلیمانی باید در چارچوب همین پروژه ناسیونالیسم 
شیعی، هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تفسیر کرد، 
از  خود  تبلیغات  سایه  در  خامنه ای  پادگانی  حزب  چراکه 
قاسم سلیمانی قهرمانی ملی ساخته بود که از مرزهای میهن 
در برابر داعش دفاع کرده است؛ و بنابراین بدین ترتیب بود 
که در لوای این پروژه، حزب پادگانی خامنه ای توانست در 
فرایند پسا سرکوب فراگیر خونین و هولناک خیزش آبان ماه 
سلیمانی  قاسم  جنازه  حول  را  مردم  متفاوت  لایه های   98
بسیج کند و اگرچه در نماز جمعه 26 دی ماه 98 خامنه ای 
قاسم  جنازه  حول  شده  بسیج  نیروهای  آن  تا  کرد  تلاش 
سلیمانی را به طرف انتخابات مجلس یازدهم سوق بدهد که 
البته به علت سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک های 

سپاه پاسداران، این پروژه خامنه ای شکست خورد.
توسط  خامنه ای  پادگانی  حزب  که  باشیم  داشته  عنایت 
آن  دنبال  به  شرایط  این  در  شیعی«  ناسیونالیسم  »پروژه 
مدنی  و  طبقاتی  مبارزات  بردن  محاق  به  منهای  که  است 
و سیاسی جنبش های مطالباتی و جنبش های دموکراتیک 
و جنبش های سیاسی )جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران( 
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بتواند »جنبش های قومیتی و نژادی و جنسیتی و مذهبی از 
طریق همگن سازی صوری تحت عنوان کاذب ایران شهری« 
به  ایرانی ها«(  برای همه  »برابری حق شهروندی  )به جای 
محاق بکشاند. به بیان دیگر حزب پادگانی خامنه ای در این 
»توسط  تا  است  آن  دنبال  به  ایران  تاریخ  تندپیچ  شرایط 
مورد  اسلامی  تمدن سازی  یا  شیعی  ناسیونالیسم  پروژه 
را  ایران  نظر خامنه ای، طیف جامعه بزرگ و رنگین کمان 
نباید  نماید«.  تعریف  طبقاتی  غیر  منسجم  کل  صورت  به 
فراموش کنیم که شرایط امروز جامعه ایران با شرایط دهه 
60 خمینی متفاوت می باشد، چراکه در شرایط امروز جامعه 
ایران به جای دوران کاریزمای خمینی )که علاوه بر اینکه 
عکس او در سطح کره ماه قرار گرفته بود و علاوه بر اینکه 
با نام او - برعکس نام پیامبر اسلام - سه صلوات فرستاده 
می شد، مهندس مهدی بازرگان درست در برابر او و در برابر 
از  بعد  زمین  در  »ما  می گفت:  او  به  تلویزیون  دوربین های 
خداوند غیر از جنابعالی کسی دیگر نداریم«( در فرایند فعلی 
»روند سکولاریزاسیون فزاینده« )جدائی اسلام از حکومت و 
یا جدائی اسلام از فقه و فقاهت هزار ساله حوزه های فقهی( 
منجر به گسست جامعه ایران از روحانیت حوزه های فقاهتی 
اسلام  روایتی،  اسلام  فقاهتی،  اسلام  از  مردم  جدائی  و 
زیارتی، اسلام مداحی گری و اسلام ولایتی و در رأس آنها 
جدائی مردم از اسلام حکومتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
شده است )البته این گسست جامعه ایران از اسلام فقاهتی 
نباید به معنای جدائی  و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هرگز 
تعریف  علی  امام  و  پیامبر  و  قرآن  اسلام  و  دین  از  مردم 
پادگانی  حزب  که  است  رابطه  این  در  خاطر  بدین  کرد( 
ناسیونالیسم  »پروژه  توسط  تا  می کند  تلاش  خامنه ای 
شیعی از یکطرف بستری جهت به هم پیوستگی جریان های 
فقاهتی  اسلام  از  اجتماعی جدا شده  گروه های  و  گوناگون 
از  و جدا شده  روحانیت  از  و جدا شده  فقهی  و حوزه های 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را فراهم نماید« و از طرف دیگر 
»ناسیونالیسم  پروژه  شیعی«  »ناسیونالیسم  پروژه  توسط 
اپوزیسیون  اغلب جریان های  به عنوان گفتمان  ایرانی« که 
ویژه  )به  چپ  چپ  تا  راست  راست  از  خارج نشین  برانداز 
سلطنت طلبان و سازمان مجاهدین خلق( می باشد، سترون و 
عقیم سازد تا توسط آن بتواند بخشی از نیروها و حامیان این 
رژیم و بدنه اجتماعی و سیاسی گسسته از آن را با خود همراه 
کند؛ که البته آنچنانکه این »پروژه در سوریه اسد شکست 
خورده است، قطعاً در اینجا هم شکست خواهد خورد« و لی 

نکته ای که در این رابطه نباید از نظر دور بداریم اینکه این 
پروژه حزب پادگانی خامنه ای در این شرایط می تواند باعث 
گروه های  اجتماعی  واکنش های  تعیین چشم انداز  در  ابهام 
و  سیاسی  و  اجتماعی  دینامیسم  عرصه  در  جامعه  مختلف 

طبقاتی قریب الوقوع بشود.
چشم انداز  تعیین  در  ابهام  باعث  که  دیگری  عامل   -  8
در  ایران  جامعه  مختلف  گروه های  اجتماعی  واکنش های 
عرصه دینامیسم اقتصادی و سیاسی و طبقاتی قریب الوقوع 
شده است اینکه در شرایطی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 
فرایند فعلی »گرفتار ابر بحران های موجودیت و مشروعیت 
اقتصادی و اجتماعی و  ابر بحران های  و مقبولیت درونی و 
سیاسی و زیست محیطی برونی شده است« و همچنین در 
زمانی جامعه ایران در آستانه فروپاشی فرهنگی و اجتماعی و 
اقتصادی قرار گرفته است که طیف اپوزیسیون داخل و خارج 
از کشور از راست راست تا چپ چپ »امکان بدیل سازی و 
حاکمیت  برابر  در  توده ای  فراگیر  شکل  در  آلترناتیوسازی 
مطلقه فقاهتی چه در عرصه گفتمان سازی و چه در عرصه 
به  میدانی  قوای  توازن  تغییر  و  اجتماعی  پایگاه  و  برنامه 
سود خود ندارند« در نتیجه همین خلاء آلترناتیوی در این 
شرایط فرابحرانی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، بستری است 
که حزب پادگانی خامنه ای تلاش می کند تا توسط آن بتواند 
حیات خویش را با تکیه بر این خلاء بازتولید نماید، بنابراین 
از  مختلف  پروژه های  چارچوب  در  که  است  ترتیب  بدین 
ناسیونالیسم شیعی تا پوپو لیسم حکومتی و سرکوب فراگیر 
و  فروپاشی  فرایند   )98 آبان ماه  )مثل  مستقیم  و  فیزیکی 
و  بزرگ  جامعه  الوقوع  قریب  خیزش های  اعتلای  و  انفجار 
تصور  اینکه  بدین خاطر  نماید.  مهار  را  ایران  رنگین کمان 
فروپاشی  آستانه  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  که  کنیم 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اعتلای خیزش ها و انفجار 
جامعه ایران و ابر بحران های موجودیت و مشروعیت خودش، 
سرکوب  صرف  پروژه  بر  »تنها  این ها،  همه  به  واکنش  در 
فیزیکی مستقیم )مثل آبان ماه 98( تکیه می کند، رویکردی 
ساده اندیشانه می باشد، اگر چه قطعاً یکی از پروژه های رژیم 
در آستانه فروپاشی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی همین 
پروژه سرکوب فیزیکی مستقیم می باشد« ولی در این رابطه 
الوقوع  قریب  این »فرایند  باشیم که در  عنایت داشته  باید 
)هسته  خامنه ای  پادگانی  حزب  پروژه های  از  یکی  فقط 
سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( سرکوب فراگیر و هولناک 
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فیزیکی مستقیم می باشد نه همه آن« و دلیل این امر همان 
فراگیر  اعتلای  و  انفجار  و  فروپاشی  فرایند  در  که  است 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  اینکه  علیرغم  معیشتی،  خیزش های 
و  می باشد  موجودیت  و  مشروعیت  بحران  گرفتار  حاکم، 
ساز و کارهای ایدئولوژیکی اش دچار ترک و گسستگی شده 
است و قطعاً گرفتار فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی 
توتالیتر  رژیم  )برعکس  احوال  این  با همه  ولی  است،  شده 
به  حاضر  حاکم  فقاهتی  مطلقه  »رژیم  پهلوی(  کودتائی  و 
عقب نشینی عادی در برابر اپوزیسیون مطالباتی و خیزش های 
فراگیر معیشتی نمی شود« و همین مقاومت حزب پادگانی 
خامنه ای در خوان هفتم عقب نشینی است که »پروژه انفجار 
در مسیر اعتلای خیزش های فراگیر اتمیزه بی سر، در فرایند 
صورت  در  البته  که  می دهد«  قرار  فروپاشی  الوقوع  قریب 
خودبنیاد  جنبش های  برای  مصیبتی  انفجار  »پروژه  وقوع، 
طبقاتی  و  سیاسی  و  مدنی  و خودسازمانده  و خودانگیخته 

اعتراضی و اعتصابی تکوین یافته از پائین می باشد.«
باری، بدین ترتیب است که در این شرایط، حزب پادگانی 
حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سخت  هسته  یا  )و  خامنه ای 
کنار  در  فروپاشی  الوقوع  قریب  فرایند  »مهار  راستای  در 
با  مقابله  جهت  مستقیم  و  فیزیکی  فراگیر  سرکوب  پروژه 
مثل  دیگر  روش های  بر  ایران  مردم  اجتماعی  واکنش های 
صوری  شعارهای  و  روسیه  و  چین  با  نجومی  قراردادهای 
عدالت خواهانه و گسترش پروژه صدقه های حکومتی و پروژه 
یک دست کردن حاکمیت از قوه قضائیه تا مجلس یازدهم و 
البته دولت سیزدهم در سال آینده و غیره دنبال می کند« و 
بدین خاطر در این رابطه است که می توانیم داوری کنیم که 
حزب پادگانی خامنه ای )هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی 
توسط  الوقوع،  قریب  فروپاشی  فرایند  مهار  جهت  حاکم( 
ترکیب ساز و کارهای مختلف از جمله ماشین سرکوب خود 
تلاش می کند »چون سدی مانع تبدیل مطالبات اجتماعی به 
خیزش ها و جنبش ها فراگیر بشود«. بر این مطلب بیافزائیم 
که در چهار دهه گذشته، »هرگز تا این اندازه رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم در برخورد با خیزش ها و جنبش های آتی با 
رویکرد چند مؤلفه ای خود را آماده نکرده بود« هر چند که 
در طول چهار دهه گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هرگز 
و  اجتماعی  جنبش های  با  صرف،  مؤلفه ای  تک  صورت  به 
خیزش های معیشتی برخورد نکرده است، هر چند که »در 
مجموع در طول چهار دهه گذشته، روش سرکوب فیزیکی 

دلیل  و  است«  داشته  فراگیرتری  صورت  رژیم  مستقیم  و 
این امر همان است که تا زمانی که »توازن قوای نیروهای 
میدانی به سود حاکمیت باشد، رژیم می تواند توسط ماشین 
به  آنی  اجتماعی  مطالبات  تبدیل  از  مانع  سرکوب خودش 
که  درصورتی  البته  و  بشود«  آتی  جنبش های  و  خیزش ها 
در  )آنچنانکه  اجتماعی  مطالبات  این  »انفجاری  صورت  به 
دی ماه 96 و آبان ماه 98 شاهد بودیم( بدل به خیزش های 
اتمیزه و بی سر بشوند، رژیم )در شرایطی که توازن قوا در 
عرصه میدانی به سود خودش باشد( می تواند توسط ماشین 
سرکوب خودش این خیزش ها را به صورت فراگیر سرکوب و 
قلع قمع نماید«. باری، از اینجا است که این همه باعث ابهام 
در تعیین چشم انداز واکنش های اجتماعی گروه های مختلف 
طبقاتی  و  و سیاسی  اقتصادی  دینامیسم  عرصه  در  جامعه 

قریب الوقوع می شود.
چشم انداز  تعیین  در  ابهام  باعث  که  دیگری  عامل   -  9
در  ایران  جامعه  مختلف  گروه های  اجتماعی  واکنش های 
عرصه دینامیسم اقتصادی و سیاسی و طبقاتی قریب الوقوع 
که  است  کشور  از  خارج  در  اپوزیسیون  جبهه  است  شده 
مانعی  نخستین  مثابه  به  )نه  سرنگون طلبی«  »گفتمان  با 
»رویکرد  با  بلکه  است،  ناگزیر  و  ضروری  آن  از  عبور  که 
مبارزه،  غایی  و  اصلی  عنوان هدف  به  رژیم«(  به سرنگونی 
و  استحماری  و ضد  استثماری  مبارزه ضد  کلیت  آنچنانکه 
ضد استبدادی در رویکرد این ها به سرنگونی رژیم )به عنوان 
شر اعظم( تقلیل یافته است. بر همین اساس، این امر باعث 
خارج نشین  افراد  این  متنوع  طیف های  که  است  گردیده 
راست گرا گردن  ائتلاف های گسترده  پیوستن  به  نهایت  در 
نهاده اند و »همه آنها بر اولویت اجماع و ائتلاف ملی جهت 
پای  سرمایه داری  پارلمانی  دموکراسی  لیبرال  به  دستیابی 
می فشارند«. به بیان دیگر واقعیت انکارناپذیر مانعی به نام 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در برابر هر گونه خواست ابتدائی 
نتیجه  این  به  عمل  در  را  نیروها  این  دموکراتیک  و  مدنی 
رسانده است که »خواسته کسب قدرت سیاسی برای جریان 
خود، در این فرایند ولو در چارچوب نظام سرمایه داری )در 
برابر دستیابی به آن دموکراسی سه مؤلفه ای موعود( اولویت 
دارد«. لذا به همین دلیل است که »جبهه برانداز خارج نشین 
این  برای سرنگونی  که  ندارد  این  راهی جز  رویکرد  این  با 
و  کنند«  تکیه  جهانی  امپریالیستی  قدرت  منابع  بر  رژیم 
خودشان را »تنها سرپل گذار از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 
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تعریف نمایند«. البته همین رویکرد منحرفانه بسترساز ابهام 
در تعیین چشم انداز واکنش های اجتماعی گروه های مختلف 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  دینامیسم  عرصه  در  ایران  جامعه 

طبقاتی قریب الوقوع شده است.
چشم انداز  تعیین  در  ابهام  باعث  که  دیگری  عامل   -  10
عرصه  در  جامعه  مختلف  گروه های  اجتماعی  واکنش های 
دینامیسم اقتصادی و سیاسی و طبقاتی قریب الوقوع شده 
است اینکه در این شرایط هنوز هم جریان های اصلاح طلب 
در سپهر سیاسی  که  تنها جریانی هستند  درون حکومتی 
و  قدرت  به  نزدیکی شان  و  تاریخی  سابقه  دلیل  به  ایران 
حکومت از »شبکهٔ سازمانی و توان سازماندهی برخوردار 
می باشند«. امکانی که دیگر جریان های اپوزیسیون از راست 
راست تا چپ چپ در داخل و خارج از کشور از آن بی نصیب 
از تحصیل کرده ها  می باشند. یادمان باشد که بخش بزرگی 
رده های  و  دانشجوئی  جنبش  و  مدنی  کنش گران  و 
نقش  در  می توانند  »همچنان  حکومتی  کارگزاران  میانی 
سازمان دهنده جناح به اصطلاح طلبان درون حکومتی عمل 
جامعه  در  رادیکالیسم  گسترش  با  دیگر  عبارت  به  کنند« 
بزرگ ایران، اصلاح طلبان درون حکومتی اکنون »بر سر دو 
راهی قرار گرفته اند« چراکه اگرچه آنان »توان شبکه سازی 
دارند، اما برعکس دو دهه گذشته دیگر گفتمان جذابی برای 
ارائه وسیع به توده ها از طریق این شبکه ها را ندارند« برعکس 
»جریان های اپوزیسیون راست گرای خارج نشین که تا حدی 

توان گفتمان سازی دارند، اما توان سازماندهی ندارند.«
باری بدین ترتیب است که جناح به اصطلاح اصلاح طلبان 
درون حکومتی که »در دهه 70 با هضم و جذب هر گونه 
مطالبه مدنی و منوط کردن آن به عدم تقابل ساختارشکنانه 
متوسط  طبقه  از  بزرگی  بخش  بودن  توانسته  حکومت،  با 
شهری را با خود همراه کنند و راست گرایانه ترین گفتمان ها 
را در پوسته انتقادی عرضه کنند« اینک با اوج گیری بحران 
فقاهتی،  مطلقه  رژیم  موجودیت  و  مقبولیت  و  مشروعیت 
دیگر  روبرو شده اند« چراکه  گفتمان سازی  بزرگ  با »خلأء 
در این شرایط »ترفند نخ نمای دو گانهسازی کاذب درون 
برای حزب  اصلاح طالبان(  و 80  دهه 70  )مانند  حکومتی 
پادگانی خامنه ای بی معنی شده است« آنچنانکه در جریان 
انتخابات مجلس یازدهم شاهد بودیم که »خامنه ای نه تنها 
قرمز کشید«  درون حکومتی خط  گانه سازی  دو  این  روی 
اصطلاح  به  جناح  میانه رو  جریان  که  نشد  حاضر  حتی 

اصول گراها هم تحت رهبری علی لاریجانی و علی مطهری 
عمر  به  و  دهد  مشارکت  مجلس  کرسی های  کسب  در 
»پروژه دوگانگی سازی درون حکومتی پایان داد«. همچنین 
خامنه ای در جریان انتخابات مجلس یازدهم با »تهی از معنا 
کردن انتخابات به عنوان تنها مجرای کنش ورزی جناح به 
خلاص  تیر  آخرین  حکومتی،  درون  اصلاح طلبان  اصطلاح 

خود را به سمت آن جناح روانه کرد.«
فراموش نکنیم که در طول بیش از 20 سال گذشته »اتکای 
از  مدنی   – سیاسی  امر  تفکیک  بر  اصلاح طلبی  گفتمان 
مطالبات اقتصادی – صنفی استوار بود« که از دی ماه 96 با 
سقوط بخش بزرگی از لایه های میانی که پایگاه اجتماعی 
اصلاح طلبان بودند، »با فراگیر شدن گرداب فقر مطلق در 
جامعه ایران، دیگر برای جناح به اصطلاح اطلاح طلبان درون 
حکومتی، تفکیک امر سیاسی – مدنی از مطالبات اقتصادی 
»ابتدائی ترین  زمانیکه  در  چراکه  شد«  بی معنی  صنفی   –
مطالبات به دلیل فشار سرکوب به سرعت به تقابل با حاکمیت 
می انجامد و وجهه سیاسی پیدا می کند، دیگر نمی توان به 
سادگی پیوستگی مطالبات معیشتی و آزادی های سیاسی و 
اجتماعی را انکار کرد« )هر چند که دولت های مورد حمایت 
جریانات به اصطلاح اصلاح طلب در دو دهه گذشته چه در 
آزادی های سیاسی و مدنی  و  اجتماعی  اعتراضات  سرکوب 
با هسته  و چه در سرکوب اعتراض های خیزشی معیشتی، 
سخت رژیم همراه بوده اند(. باری بدین ترتیب است که در 
این فرایند فروپاشی، خود همین جایگاه جناح به اصطلاح 
چشم انداز  تعیین  در  »ابهام«  باعث  حکومتی  اصلاح طلبان 
عرصه  در  جامعه  مختلف  گروه های  اجتماعی  واکنش های 
دینامیسم اقتصادی و سیاسی و طبقاتی قریب الوقوع شده 

است. *

پایان
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درمزارآبادشهربیتپش

وایجغدیهمنمیآیدبگوش

دردمندانبیخروشوبیفغان

خشمناکانبیفغانوبیخروش

آبهاازآسیاافتادهاست

دارهابرچیده،خونهاشستهاند

جایرنجوخشموعصیانبوتهها

پشکبنهایپلیدیرستهاند

مشتهایآسمانکوبقوی

واشدهستوگونهگونرسواشدهست

یانهانسیلیزنان،یاآشکارکاسهپستگدائیهاشدهست

خشمگینمابیشرفهاماندهایم

تنها سوالی که در طول 32 سال گذشته هیچکدام از جریان های درونی قدرت حاضر 
بوده   67 تابستان  سیاسی  زندانیان  عام  »قتل  موضوع  نشده اند،  آن  پاسخگوئی  به 

است.«

تنها سوالی که طرح آن مشروعیت و موجودیت و مقبولیت حاکمیت مطلقه فقاهتی 
در طول 32 سال گذشته به چالش می کشد، موضوع »قتل عام زندانیان سیاسی در 

تابستان 67 است.«

را  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه  تاریخ( جوهر  و  )آینده  برای همیشه  که  تنها سوالی 
تعریف می کند، موضوع »قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 است.«

تنها سوالی که جوهر اسلام فقاهتی هزار ساله حوزه های فقهی را تعریف می نماید، 
موضوع »قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 است.«

تنها سوالی که دیوار چین در مرزبندی بین »اسلام دگماتیست فقاهتی« )و روایتی، 
زیارتی، ولایتی و حوزه های فقاهتی( با »اسلام تطبیقی« ایجاد می کند، موضوع »قتل 

و عام زندانیان سیاسی سال 67 است.«

تنها سوالی که خندق مرزبندی بین »تشیع علوی« و »تشیع صفوی« در عرصه نظری 
و عملی تعریف می نماید، موضوع »قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 است.«

ایمان« و »شرک و توحید« و »ابراهیم و نمرود« و  تنها سوالی که تفاوت »کفر و 
ابیطالب«  ابن  علی  و  ملجم  »ابن  و  بن خلف«  امیه  و  »بلال  و  فرعون«  و  »موسی 

و  و »حسین  معاویه«  و  عدی  بن  و »حجر 
یزید« به صورت عریان و آشکار در می آورد، 
موضوع »قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 

سال 67 است.«

برای  را  تاریخ«  تنها سوالی که »جنایت در 
عام  »قتل  موضوع  می کند  تعریف  همیشه 
زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 است.«

و  خناس«  از  را  »ناس  که  سوالی  تنهای 
از جلاد«  را  و »شهید  از ظالم«  را  »مظلوم 
از باطل«  از قابیل« و »حق را  و »هابیل را 
و »خون را از تریاک« و »طاغوت را از الله« 
زندانیان  عام  »قتل  موضوع  می سازد،  جدا 

سیاسی در تابستان سال 67 است.«

ظلمت«  و  »نور  فرقان  که  سوالی  تنها 
می باشد، موضوع »قتل عام زندانیان سیاسی 

در تابستان سال 67 است.«

باری، قبل از هر چیز اولین موضوعی که در 
این رابطه به نظر می رسد اینکه چرا موضوع 
سال  تابستان  سیاسی  زندانیان  عام  »قتل 
67« در 32 سال گذشته از این همه اهمیت 

برخوردار شده است؟

در پاسخ به این سؤال است که باید بگوئیم 
که:

1 - »قتل و عام زندانیان سیاسی در تابستان 
خود  مستقیم  »فتوای  موضوع   »67 سال 
خمینی بوده است«. هر چند که جناحی از 
رژیم تلاش می کنند تا با نسبت دادن آن به 
او،  توسط  امضاء  و  و جعل خط  احمد  حاج 

»خمینی را از این ماجرا تبرئه کنند.«

2 - فتوای خمینی در خصوص »قتل و عام 
در  سال 67«  تابستان  در  سیاسی  زندانیان 
چارچوب این »رویکرد فلسفی او به انسان« 

ول
ر ا

تیت

در »تابستان 67« چرا »آن ها را کشتند؟«
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صورت گرفته است، چراکه او می گفت: »جمهوری اسلامی حتی 
یک انسان را نکشته است، آن هایی که کشته شدند همه سبع 

)حیوان وحشی( بوده اند.«

3 - زندانیان سیاسی قتل و عام شده توسط فتوای خمینی در 
تابستان سال 67 همه قبلًا با »حکم قطعی خود دستگاه قضائیه 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم محکوم به حبس شده بودند و اغلب 
اصطلاح  به  هم  و  بودند«  را کشیده  آنها هم حکم حبس خود 

مشغول »حبس ملی کشیدن« بودند.

4 - »داد گاه های یک دقیقه ای قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 
سال 67« فقط از دو سؤال یا سه سؤال تشکیل می شدند، اینکه 
تلویزیونی  مصاحبه  حاضری  »آیا  داری؟«،  قبول  عقیده ات  »آیا 

بکنی؟«، »آیا در جنگ با صدام حسین روی مین می روی؟«

پر پیداست که هر سه سؤال فوق، »پرسش در باره اعتقادات آنها 
بوده است، نه پرونده قضایی و یا پرونده سیاسی فردی آنها.«

سیاسی  زندانیان  عام  قتل  انجام  تاریخی  زمانی  شرایط   -  5
تابستان سال 67 مهم می باشد. چراکه قتل عام زندانیان سیاسی 
تابستان سال 67 در فرایند پسا قبول قطعنامه آتش بس جنگ 
8 ساله )رژیم مطلقه فقاهتی حاکم با حزب بعث عراق( بود که 
به علت اینکه »قبول قطعنامه همراه با زهر خوردن خمینی« )در 
مرحله شکست و ضعف رژیم مطلقه فقاهتی حاکم( صورت گرفت 
فقاهتی،  مطلقه  رژیم  توسط  بس  آتش  قبول  با  آنجائیکه  از  و 
عنوان  )تحت  خودش  نظامی  حملات  خلق  مجاهدین  سازمان 
فردا  با شعار: »امروز مهران،  و  بود  فروغ جاویدان( شروع کرده 
این  نتیجه  در  بود،  در حال حرکت  کرمانشاه  به طرف  تهران« 
همه باعث شده بود تا همراه با قبول آتش بس و حمله نظامی 
مقبولیت  و  مشروعیت  و  »موجودیت  خلق،  مجاهدین  سازمان 
گذشته رژیم مطلقه فقاهتی همه با هم به چالش کشیده شوند«. 
تابستان  در  سیاسی  زندانیان  عام  و  »قتل  که  بود  طبیعی  لذا 
سال 67 انتقام بی رحمانه رژیم مطلقه فقاهتی، جهت پر کردن 

شکست های جبهه های داخلی و خارجی اش باشد.«

6 - در چارچوب رویکرد خمینی به حفظ رژیم مطلقه فقاهتی 
جمهوری  حفظ  الواجبات،  »اوجب  می گفت:  آنچنانکه  حاکم، 
بنابه  که  می کرد  اعلام  رابطه  این  در  و  می باشد«  اسلامی 
»مصلحت نظام، می شود حتی نماز و روزه مردم را موقتاً تعطیل 
کرد«، طبیعی است که »قتل و عام زندانیان سیاسی در تابستان 
سال 67 در کادر مصلحت نظام حاکم با تشخیص خود خمینی 
انجام گرفته است«. آنچنانکه در عرصه همین »مصلحت نظام« 

قانون  »خود  آن،  قتیل  نخستین  الواجبات«  اوجب  »انجام  و 
اساسی« رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بود )چرا که با اینکه در اصل 
است  اعلام شده  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  اساسی  قانون   38
که »هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع 
و  نیست  مجاز  یا سوگند  اقرار  به شهادت،  اجبار شخص  است، 
است.  اعتبار  و  ارزش  فاقد  سوگندی  و  اقرار  و  شهادت  چنین 
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود«(، یادمان باشد 
که در طول 42 سال گذشته، عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، 
مرامنامه نانوشته عملی حاکم بر زندان های سیاسی رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم عبارت بوده اند از:

الف – شکنجه.

ب – اعتراف گیری.

ج – حکم های از پیش مشخص شده توسط نهادهای اطلاعاتی 
و امنیتی.

د - اصل بر مجرم بودن، مگر اینکه شخص بتواند عکس آن را 
ثابت نماید.

اراده  هتک حرمت و حیثیت مبارز سیاسی برای شکستن   – ه 
مقاومت او.

در  آنچنانکه  مبارز سیاسی  توسط  وکیل  انتخاب  - عدم حق  و 
دادگاه های یک دقیقه ای قتل و عام زندانیان سیاسی در تابستان 
سال 67، »خمینی با صراحت حکم قتل و عام قبلی آنها را صادر 

کرده بود« و تحویل عمله و اکراه خود جهت اجرا داده بود.

پر واضح است که آنچنانکه شاهد بودیم، در آن دادگاه های یک 
دقیقه ای قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 67 »نه صحبت از 
وکیل بود و نه صحبت از دادخواهی و نه صحبت از حتی کیفر 
و  فاشیستی  دادگاه های  مانند  فقط  فرمالیته و صوری،  خواست 
فرد( یک  پرونده سیاسی  و  اتهام  از  )نه  فرد  از عقیده  نازیستی 
سؤال یا دو سؤال می کردند و سپس مستقیم به اتاق های از پیش 
آماده پشت اتاق به اصطلاح دادگاه می بردند و اویزان می کردند 
و خود هم آویزان پای آنها می شدند تا هر چه زودتر متهم اعدام 
بشود تا نوبت به چهار نفر بعدی که در صف پشت اتاق های اعدام 

آماده بودند، بشود.«

7 - یادمان باشد که در کادر اسلام فقاهتی و روایتی و زیارتی 
و ولایتی حوزه های فقه ای، در طول هزار سال گذشته عمر این 
انسان در چارچوب عقیده تعریف می شود« و  تنها  حوزه ها »نه 
در رویکرد آنها به قول مسیح: »انسان برای شنبه است، نه شبه 



نشر مستضعفین134   |   اول شهریور ماه 1399   12

اینکه، »بزرگ ترین فیلسوفان  از همه مهمتر  بلکه  انسان«  برای 
در  امثال ملاصدرا )رسماً  هزار ساله گذشته حوزه های فقاهتی، 
انسان های  جمعیت  از  نیمی  که  زنان  خود(  اربعه  اسفار  کتاب 
روی زمین می باشند، جزء انسان ها به شمار نمی آورند و آنها را 
حیواناتی می دانند که در راستای تولید نسل، خداوند آنها را در 

اختیار مردان قرار داده است.«

طبیعی است که در چنین اسلامی که »زن با یک فتوا از انسان 
بودن خارج می شود« چگونه می توان باور کرد که چنین »رژیمی 
برای زندانیان سیاسی حق انسانی قائل بشود« و باز طبیعی است 
ورود،  بدو  از  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  سیاسی  زندان های  در  که 
مبارز سیاسی به آنجا، تمام تلاش بازجویان و ماموران امنیتی و 

اطلاعاتی بر این امر قرارداد که:

مبارز سیاسی اگر پایگاه جمعی و گروهی دارد با تخلیه  الف – 
گروه  فوری  صورت  به  شکنجه ها  شدیدترین  توسط  اطلاعات 
این  در  لذا  بدهند.  قرار  زیر ضرب  را  مربوطه  و جریان سیاسی 
رابطه است که مهمترین مساله هر مبارز سیاسی در بدو ورود 
به زندان های رژیم مطلقه فقاهتی حاکم این است که از »حریم 
مشخص(  شرایط  از  مشخص  تحلیل  )توسط  خودش  گذشته 

مراقبت نماید.«

ب - در مرحله دوم، برنامه آنها بر این امر قرار دارد تا »مبارز 
سیاسی قبل از رفتن به دادگاه به صورت فردی بشکنند« تا او 
انسانی  و  از زندان رژیم مطلقه فقاهتی، »هویت سیاسی  نتواند 
و اجتماعی کسب نماید«. لذا در عرصه »شکستن مبارز سیاسی 
است که آنها تلاش می کنند توسط شکنجه و رعب و وحشت و 
تیغ و دار و درفش و انفرادی، امکان مقاومت کردن را از مبارز 
سیاسی بگیرند« و با شکستن مقاومت مبارز است که آنها وارد 
)آن ها  که  است  آنجا  از  و  می شوند«  مبارزان  از  »اعتراف گیری 
پس از شکسته شدن مبارز( از او با زبان خودش، نه تنها »هویت 
جریانی او را می گیرند، بلکه هویت سیاسی و هویت اعتقادی و 
هویت اجتماعی و حتی هویت انسانی و خانوادگی او را )با زبان 

خود مبارز شکسته شده( هم می گیرند.«

یادمان باشد که »هر انسانی وقتی زیر فشار و سرکوب و شکنجه 
شکسته می شود، به علت به چالش کشیده شدن خود واقعی اش 
دستگاه  و  بازجو  توسط  تزریقی  کاذب  خود  شدن  جایگزین  و 
امنیتی و اطلاعاتی گرفتار سقوط آزاد در شخصیت قبلی خودش 
می شود« و طبیعتاً اگر او نتواند جلو این »سقوط آزاد از شخصیت 
قبلی خودش را بگیرد« مجبور می شود تا با زدن نقاب بر چهره 

خود، »خویشتن خویش را پشت آن پنهان کند.«

تابستان سال  زندانیان سیاسی در  8 - در خصوص قتل و عام 
بود،  توجه  قابل  همه  از  بیش  آنچه  خمینی،  فتوای  توسط   67
»موضوع خروج حسینعلی منتظری از رژیم بود«. نباید فراموش 
کنیم که »حسینعلی منتظری مؤسس نظری و عملی گفتمان 
در حوزه های  و چه  اساسی  قانون  در خبرگان  فقیه چه  ولایت 
تا  گردید  باعث  که  عاملی  تنها  اما  بود«  کشور  داخل  فقاهتی 
از نظام به صورت علنی  »حسینعلی منتظری خروج خودش را 
اعلام کند و قائم مقام رهبری رژیم مطلقه فقاهتی را تحویل خود 
خمینی بدهد و عطای قدرت را به لقائش ببخشد، موضوع قتل 

عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 بود«. بدین جهت:

باعث   67 سال  تابستان  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  که  چه شد 
عصیان منتظری بر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم گردید؟

چه شد که منتظری، همان کاخ نظری و عملی ولایت مطلقه که 
از خبرگان قانون اساسی ساخته بود، با دست خود ویران کرد؟

منتظری در »قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 چه دید 
که زیر و زبر شد؟«

مطلقه  رژیم  زندان های  منتظری جنایت دهه شصت  مگر خود 
فقاهتی به صورت مستقیم رصد نمی کرد؟

چه شد که منتظری در نامه معرف اش به خمینی )در خصوص 
قتل و عام زندانیان سیاسی تابستان 67( خطاب به او نوشت »تو 

روی ساواک شاه را سفید کرده ای؟«

در پاسخ به این چه شدها، باید بگوئیم که »منتظری تا تابستان 
سال 67 نمی دانست که خمینی تئوری مصلحت نظام را جایگزین 
تئوری ولایت فقیه گذشته خود کرده است«. جنگ بین خمینی 
فروردین  در  او  خروج  باعث  نهایتاً  که   67 سال  در  منتظری  و 
با  منتظری،  فقیه  ولایت  رویکرد  دو  بین  »جنگ  گردید   98
رویکرد مصلحت نظام خمینی بود«. خمینی در چارچوب رویکرد 
از  قبل  )که  اساسی  قانون  متمم  در  که  بود  نظام«  »مصلحت 
پیشنهاد  در  را  اساسی  قانون  بازسازی  بسترهای  تمامی  وفاتش 
شرط  از  را  »مرجعیت  بود(  کرده  مطرح  اساسی  قانون  متمم 
ولایت فقیه برداشت« و خمینی در چارچوب رویکرد »مصلحت 
قانون اساسی، عنوان »ولایت  بود که در پیشنهاد متمم  نظام« 
مطلقه فقاهتی« را مطرح کرد و خمینی در چارچوب »مصلحت 
تعیین  قوای  دیگر  و  قضائیه  قوه  برای  »شوراها  که  بود  نظام« 
کننده کشوری را برداشت« و مستقیم در اختیار ولایت مطلقه 
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فقیه قرار داد؛ و خمینی در چارچوب مصلحت نظام بود که در 
بهار 59 »فتوای کودتای فرهنگی را داد« و خمینی در چارچوب 
زندانیان سیاسی در  بود که »فتوای قتل عام  نظام«  »مصلحت 
در  پروژه ای که  »تنها  و خمینی  تابستان سال 67 صادر کرد« 
فرایند پسا انقلاب 57 در چارچوب رویکرد ولایت فقیه قبلی خود 
انجام داد، فقط لایحه قصاص سال 59 بود« که تا کنون با اینکه 
بیش از 40 سال از تنظیم آن لایحه قصاص می گذرد، هنوز آن 
لایحه قصاص به مجلس نرفته است و هنوز آن لایحه قصاص نه 
تنها بدل به قانون نشده است، »بلکه بسیاری از احکام آن لایحه 
مثل سنگسار و مرتد و قطع دست و غیره، کلًا از احکام قضائی 
رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خارج شده است«. لایحه قصاص )در 
سال 59 که خمینی توسط آن »جبهه ملی را مرتد اعلام کرد« 
و »مصدق کافر خواند« و »مهندس مهدی بازرگان نگون بخت را 
به اعتراف گیری و مصاحبه رادیو تلویزیونی کشانید«( برای خود 
خمینی یک »دنیا درس و تجربه بود« چراکه »خمینی با لایحه 
قصاص دریافت که با اسلام دگماتیست فقاهتی و گفتمان ولایت 
فقیه خودش نمی تواند قدرت بادآورده حکومتی برای روحانیت 
حوزه های فقاهتی حفظ نماید«، لذا در این رابطه بود که »خمینی 
در فرایند پسا لایحه قصاص خودش را در برابر یک انتخاب بزرگ 
دید و آن گفتمان ولایت فقیه قبلی خودش و یا گفتمان و پروژه 
مصلحت نظام برای حفاظت از حکومت و قدرت و رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم«، اینجا بود که وقتی خمینی حکومت و قدرت و 
از  راهی جز »عبور  انتخاب کرد،  را  فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه 
بود  آنجا  از  و  نداشت«  را  فقیه خودش  ولایت  دست ساز  پروژه 
که خمینی با انتخاب پروژه مصلحت نظام که از بهار سال 59 با 
کودتای فرهنگی استارت آن را زده بود و در شکست پروژه لایحه 
»پروژه  عیار  تمام  کردن  جایگزین  برای  نهائی  تصمیم  قصاص، 
مصلحت نظام« به جای »پروژه ولایت فقیه« خود را گرفت. در 
نتیجه از آن مرحله بود که در مانیفست نظری و عملی خمینی 
»پروژه  و  شد؛  نظام  مصلحت  رویکرد  دنباله رو  فقاهتی  رویکرد 
ولایت فقیه تنها نقاب و روکشی بر روی رویکرد مصلحت نظام 

شد.«

فقیه خمینی  ولایت  پروژه  »موتور  که  بود  آنجا  از  بدین جهت 
تغییر کرد« و »مصلحت نظام موتور پروژه ولایت فقیه خمینی 
شد« به بیان دیگر تا زمانیکه »ولایت فقیه موتور حرکت خمینی 
بود، خمینی وظیفه خودش را تنها اجرای احکام فقهی حوزه های 
فقاهتی تعریف می کرد« و آنچنانکه بارها اعلام می کرد، او بر این 
باور بود »که با اجرای احکام فقاهتی کار او و روحانیت به پایان 

می رسد« )کتاب ولایت فقیه خمینی - ص 9 - سطر 2 به بعد(. 
»ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق آن 
این معنی که هر  به  ندارد.  برهان احتیاج  به  می شود و چندان 
کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به 
ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد 
ولایت  )کتاب  بدیهی خواهد شناخت«  و  را ضروری  آن  و  کرد 
فقیه خمینی( اما از زمانیکه »مصلحت نظام موتور ولایت فقیه 
خمینی شد«، نه تنها دیگر هدف خمینی اجرای احکام )آنچنانکه 
در لایحه قصاص مدون شده بود( نبود بلکه شعار خمینی شدند: 
الواجبات  تا رفع فتنه در کل جهان« و »اوجب  »جنگ، جنگ 
حفظ نظام جمهوری اسلامی است«، بنابراین بدین ترتیب بود که 
دیگر »خمینی نیازی به جانشینی و قائم مقام رهبری منتظری 
نداشت« چراکه »انتخاب منتظری به قائم مقام رهبری مربوط به 
دوران گفتمان ولایت فقیه خمینی بود« که البته منتظری در آن 
مرحله حتی »بهتر از خود خمینی و بهشتی توانست هم به لحاظ 
نظری و هم به لحاظ عملی ولایت فقیه خمینی را به عنوان یک 

گفتمان مسلط، حتی در حوزه های فقاهتی درآورد.«

»مصلحت  گفتمان  خمینی  که  مرحله ای  از  که  بود  طبیعی 
نظام« را جایگزین گفتمان »ولایت فقیه« سابق خود کرد، دیگر 
آینده  »فرمانده  عنوان  به  نمی توانست  را  منتظری  حسینعلی 
رویکرد  که  بود  آنجا  از  باری،  بکند«.  نظام  مصلحت  گفتمان 
»مصلحت نظام خمینی، تنها محدود به حکم شطرنج و موسیقی 
و احکام دیگر فقهی نمی شد« تا منتظری بتواند خودش را به آن 
تمامی  در  نظام  گفتمان »مصلحت  برعکس  بلکه  برساند،  دایره 
کشورهای  در  دخالت  و  خارجی  سیاست  از  قدرت  نهادهای 
تا  گرفته  ارتشیان صدام حسین  به  کودتا  مثل دستور  منطقه« 
شکنجه و قتل عام زندانیان، بنابراین بدین ترتیب بود که گرچه 
»منتظری در مراحل اولیه کوشید تا کشان کشان خودش را با 
گفتمان مصلحت نظام خمینی هم مطابقت دهد« اما سرانجام در 
جریان »قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 منتظری به 
گذشته خود پشت کرد« و رسماً به خمینی اعلام کرد که: »دیگر 
حاضر نیستم با تو در جهنم بیایم« و از آنجا بود که »منتظری 
بازگشت دوران گفتمان ولایت  به  دریافت دیگر خمینی حاضر 

فقیه گذشته خود نیست.«

آغاز  با خمینی  را  منتظری جنگ جدائی خودش  ترتیب  بدین 
کرد که البته ماجرای »سید مهدی هاشمی و امید نجف آبادی 
در سال 67 هزینه ای بود که منتظری در این رابطه پرداخت کرد« 
به عبارت دیگر »اعدام سید مهدی هاشمی و امید نجف آبادی، 
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علت جدائی منتظری از خمینی نبود، بلکه معلول آن بود« که 
البته همین انتقام گیری از منتظری نشان داد که »منتظری مرد 
المصالحه  المعامله و وجه  با خمینی، در چارچوب وجه  معامله 
قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 نیست«. حاج احمد 
خمینی در خاطرات خود در باب آن نامه معروف اعتراض به قتل 
تا صبح  تابستان 67 می نویسد، »خمینی  زندانیان سیاسی  عام 
آن نامه در دستش بود و قدم می زد«. یادمان باشد که منتظری 
در  معلم  کدام  »که  می نویسد:  خمینی  به  معروف  نامه  آن  در 
تاریخ بشر ضرباتی که تو بر من وارد کرده ای بر شاگرد خودش 
وارد کرده است«. باری، بدین ترتیب بود که بزرگترین هزینه ائی 
سال  تابستان  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  خاطر  به  خمینی  که 
منتظری«  از »جدائی حسینعلی  بود  عبارت  کرد،  پرداخت   67
قانون اساسی و  برای تغییر زیربنائی  ادامه آن بسترسازی  و در 
مطلق کردن ولایت فقیه جهت متمم قانون اساسی بود؛ که در 
مقایسه بین »قانون اساسی رژیم با متمم قانون اساسی این رژیم 
»قانون  اگر  که  کنیم  داوری  می توانیم  حاکم«  فقاهتی  مطلقه 
اساسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را سنتز گفتمان ولایت فقیه 
خمینی تعریف کنیم که توسط حسن آیت و سید محمد بهشتی 
و حسینعلی منتظری تدوین شده بود« قطعاً باید »متمم قانون 

اساسی را سنتز گفتمان مصلحت نظام خمینی بدانیم.«

فاصله  بگوئیم که  رابطه است که می توانیم  این  به هر حال در 
قانون اساسی )که در سال 58 و در تنور داغ فرایند پسا انقلاب 
ضد استبدادی 57 مردم ایران مادیت پیدا کرد( با متمم قانون 
اساسی )که در سال 68 در تنور داغ فرایند پسا فوت خمینی به 
رأی گذاشته شد( فاصله بین »گفتمان ولایت فقیه« و »گفتمان 
که جدائی حسینعلی  نکنیم  فراموش  می باشد.  نظام«  مصلحت 

منظری از نظام مطلقه فقاهتی:

اولاً »بزرگ ترین جراحی درونی نظام بود« چراکه »منتظری در 
پست قائم مقامی خمینی اقدام به این جراحی بزرگ کرد.«

ثانیاً منتظری منهای جایگاه سیاسی اش در قدرت که قائم مقام 
به  هم  کشور  داخل  فقاهتی  حوزه های  عرصه  در  بود،  خمینی 
و  بود  ریشه داری  فرد  داشت،  که  فلسفی  و  فقهی  جایگاه  علت 
همین ریشه داری او در درون حوزه فقاهتی بود که باعث گردید 
تا جدائی او از رژیم و خمینی، »بسترساز یک ریزش بزرگ در 
افراد  و  بشود«  فقاهتی  و حوزه های  فقاهتی  مطلقه  رژیم  درون 
بزرگی مثل طاهری در اصفهان به مرزبندی با رژیم بپردازند و با 
استعفا از نمایندگی خامنه ای در اصفهان )پس از خمینی( رسماً 

از رژیم جدا بشوند.

از  جدائی  از  پیش  سال   7 طول  در  منتظری  آنجائیکه  از  ثالثاً 
او،  با چاپ رساله  رژیم  تبلیغاتی خود  رژیم توسط دستگاه های 
»به عنوان مرجع تقلید در داخل و خارج از کشور معرفی کرده 
بودند« لذا همین امر باعث گردید که »جداسازی منتظری حتی 
رابطه  این  آنچنانکه در  پیدا کند«  ایران  اعماق جامعه  تا  ریشه 
می توان داوری کرد که هرگز در طول 42 سال عمر رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم، »ریزش نیروها از بالا تا پائین در حد ریزش جدائی 
منتظری از رژیم مطلقه فقاهتی صورت نگرفته است« که برای 
فهم جایگاه این جدائی تنها کافی است که بدانیم 30 سال بعد 
از جدائی منتظری از نظام مطلقه فقاهتی حاکم، احمد منتظری 
فرزند حسینعلی منتظری با پخش فایل های صوتی منتظری در 
برخورد با گروه مرگ و داوری او در باب قتل عام زندانیان سیاسی 
مرگ  گروه  به  خطاب  فایل  آن  در  اینکه  اعلام  و   67 تابستان 
می گوید: »شما با این کارتان )قتل عام زندانیان در تابستان 67( 
در آینده خمینی را جزء جنایتکاران تاریخ کرده اید« همه و همه 
باعث گردید تا پس از 30 سال باز بزرگترین سند جنایت قتل 
عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 باز افشاگری های منتظری 
باشد، آنچنانکه باید گفت »اگر منتظری در باب قتل عام زندانیان 
سیاسی تابستان 67 افشاگری نمی کرد، هرگز و هرگز تا این حد 
به صورت فراگیر این فاجعه بزرگ تاریخ بشر آفتابی نمی شد«. 
یادمان باشد که منتظری در زمانی این فاجعه هولناک تاریخ بشر 
را آفتابی کرد که خمینی هنوز بر تخت کاریزماتیک خودش تکیه 
زده بود و خمینی برای خودش قدرت خدائی قائل بود؛ و خمینی 
از جنگ با صدام شکست خورده بود و جام زهر را نوشیده بود و 
با خوردن جام زهر تلاش می کرد تا بستر بازتولید گسترده قدرت 
بیماری  البته  و  بکند؛  فراهم  خارجی  و  داخلی  عرصه  در  خود 
سرطان هم از فروردین 67 تمامی بدن او را به چالش کشیده 
بود و خلاء جانشینی او آینده رژیم مطلقه فقاهتی او را هم به 
چالش کشیده بود. البته باید به این پارامترها موضوع حمله های 
پی در پی مجاهدین خلق با شعار »امروز مهران، فردا تهران« را 

هم اضافه بکنیم.

زندانیان سیاسی  عام  قتل  فتوای  بود که »خمینی  اینجا  باری، 
فرمان قتل عام  با  بود که خمینی  ترتیب  بدین  را صادر کرد«. 

زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 نشان داد که:

اول که »او انتقام شکست در جبهه جنگ خارجی اش، از ایرانیان 
داخل کشور و آنهم از زندانیان محبوسی گرفت که همه آنها قبلًا 
با حک قطعی محکوم به حبس شده بودند و سال ها در زندان 
بودند و بنابراین نمی توانستند اقدامی علیه رژیم مطلقه فقاهتی 
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او انجام بدهند« آن هم با دادگاه های یک دقیقه ای که صورت 
مصاحبه ای با طرح دو یا سه سؤال اعتقادی داشتند که به پرونده 

سیاسی فردی آنها ربطی نداشتند.

پهلوی  توتالیتر  و  کودتائی  رژیم  دوم  سلطان  آنچنانکه  دوم 
و  مجاهد  زندانیان سیاسی  از  نفر   9 با کشتن  فروردین 57  در 
توتالیتر  رژیم های  که  بود  داده  نشان  اوین  تپه های  در  فدائی 
از سنگر  پر کردن چاله های شکست خویش  بر  انتقام گیری  در 

انسان های محبوس در چنگال خود شروع می کنند.

سوم نشان داد که رژیم مطلقه فقاهتی در شرایطی که موجودیت 
و مشروعیتش به چالش کشیده شود »همه چیز برای خود مباح 

می داند.«

چهارم او نشان داد که در چارچوب گفتمان مصلحت نظام، علاوه 
بر اینکه مصلحت نظام یدک کش فقه و دین و اخلاق می باشد 
مطلقه  حاکمیت  قدرت  حفظ  چیز  همه  ارزش گذاری  »معیار 

فقاهتی می باشد.«

پنجم همه مخالفین رژیم مطلقه فقاهتی سبع )حیوان وحشی( 
هستند و هیچ انسانی نمی تواند مخالف رژیم مطلقه فقاهتی بشود 
و عام شدند سبع  قتل  تابستان سال 67  و »آنهائی هم که در 

بودند، نه انسان.«

آغازین  سوال های  به  می توانیم  که  است  ترتیب  بدین  باری، 
این نوشتار بپردازیم، اینکه چرا قتل و عام زندانیان سیاسی در 
تنها موضوعی است که در طول 32 سال گذشته  تابستان 67 
هیچکدام از جریان ها و جناح های درونی قدرت حاضر نشده اند 
درونی  »جریان های  از  کدام  هر  و  باشند  پاسخگو  آن  باب  در 
قدرت، از شرایط سال 67 خود را بی اطلاع از موضوع می داند؟«

باید در پاسخ به این سؤال بگوئیم که علت و دلیل این موضوع 
آن است که:

را بن  تمامی جریان ها و جناح های درون قدرت، »خمینی  اولاً 
مایه تمامی موجودات نظام می دانند« و هر گونه به »زیر سؤال 
در  نظام  کل  کشیدن  چالش  به  آنها  نگاه  در  خمینی  کشیدن 
زندانیان  عام  و  قتل  آنجائیکه  از  بنابراین  می باشد«  زمانی  هر 
سیاسی در تابستان سال 67 »باعث به زیر سؤال رفتن خمینی 
و پروژه ولایت فقیه و پروژه مصلحت نظام او می شود« در نتیجه 
در  سیاسی  زندانیان  عام  »قتل  تا  می گردد  باعث  این ها  همه 
درونی  جناح های  همه  قرمز  خط  عنوان  به  سال   67 تابستان 
به اصطلاح  نکنیم که حتی جریان های  فراموش  قدرت بشود«. 

اصلاح طلبان درون حکومتی که خود را نیروهای رادیکال درون 
حکومتی تعریف می کردند، از میر حسین موسوی تا شیخ مهدی 
کروبی و تا سید محمد خاتمی همگی »دوران طلائی خودشان را 
همان دوران خمینی می دانند« و از آنجائیکه همه این جریان ها 
را  سیاسی خودشان  »حیات  قدرت  درون  سیاسی  جناح های  و 
نظام  از  خارج  و  می دانند«  فقاهتی  مطلقه  نظام  حفظ  گرو  در 
مطلقه فقاهتی نه تنها امکان رقابت قدرت برای خود نمی بینند، 
بلکه اصلًا برای خود امکان حیات سیاسی هم نمی بینند؛ و البته 
همه این ها در خصوص قتل عام زندانیان سیاسی تابستان سال 
رَبکُِّمَا آلَءِ  »فَبِأَیِّ نداشته اند.  اطلاعی  که  هستند  مدعی   67

باَنِ.« تکَُذِّ

که  می دانند  خوب  قدرت  درون  سیاسی  جریان های  همه  ثانیاً 
هیچگونه قدرت و پتانسیلی برای آنها جهت حمایت از جنایتی که 
در »قتل عام زندانیان سیاسی توسط فتوای خمینی در تابستان 
سال 67 صورت گرفته، نه به لحاظ فقهی و نه به لحاظ سیاسی 
و نه به لحاظ اخلاقی و نه به لحاظ منطقی باقی نمانده است« 
و آنچنانکه حسینعلی منتظری در فایل خودش خطاب به گروه 
در  هولناک  این جنایت  فونکسیون  است »کمترین  گفته  مرگ 
آینده تاریخ بشر این خواهد بود که عاملین این جنایت هولناک 
بکنند«،  تعریف  بشر  تاریخ  قاتلان  جنایتکارترین  عنوان  به  را 
)پسا  است که در طول 32 سال گذشته  ترتیب  بدین  بنابراین 
 )76 سال  تابستان  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  هولناک  جنایت 
هیچکدام از جریان ها و جناح های درونی قدرت، نه توان محکوم 
کردن این جنایت هولناک را دارند و نه توان حمایت از بزرگترین 
فاجعه قرن بیستم بشریت را دارند. پس بهترین تاکتیک و راه 
بیستم،  قرن  هولناک  جنایت  آن  برابر  در  برای حفظ خودشان 
 76 سال  تابستان  در  شده  انجام  جنایت  از  آنها  »بی اطلاعی 
می باشد، در صورتی که همه آنها )از میر حسین موسوی و سید 
محمد خاتمی و شیخ مهدی کروبی تا اکبر هاشمی رفسنجانی و 
سید علی خامنه ای( می دانند که دروغ می گویند.« »وَیلٌْیوَْمَئِذٍ
)سوره  کنندگان«  تکذیب  برای  روز  آن  در  وای   - بیِنَ  للِْمُکَذِّ

مرسلات - آیه 15(.

یادمان باشد که »درزگیری تاریخ، یکی از مهمترین وظایفی است 
برای پوشانیدن  ایدئولوژیک  توتالیتر و دیکتاتوری  که نظام های 
ترکیه  در  مثال  برای  می کنند«.  تکیه  آن  بر  خود  جنایت های 
ترکان جوان  ارمنی ها توسط  به قتل عام  اگر کسی جرات کند 
اشاره بکند، مجبورش می کنند جلای وطن کند، حتی اگر ناقد 
برنده جایزه نوبل کشور در ادبیات هم باشد. مع الوصف، بدین 
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ترتیب است که »تمامی جناح های درونی قدرت حاکم در این 
رابطه تلاش می کنند تا با تکیه بر درزگیری تاریخ در برابر فاجعه 
تابستان 67 یا قتل عام زندانیان سیاسی توسط فتوای خمینی 
بی تفاوت عبور کنند، به امید اینکه رویکرد درزگیری تاریخ آنها، 
بتواند به مرور زمان، این فاجعه هولناک تاریخ بشر را به فراموش 
یعنی  اما در خصوص سؤال دیگر  و  نماید«  بایگانی  تاریخ  خانه 
تابستان 67 )توسط  اینکه چرا طرح قتل عام زندانیان سیاسی 
فتوای خمینی( خط قرمز رژیم مطلقه فقاهتی در طول 32 سال 
گذشته بوده است؟ و چرا طرح قتل عام زندانیان سیاسی تابستان 
67 باعث می گردد تا »مشروعیت و مقبولیت و موجودیت رژیم 

مطلقه فقاهتی حاکم برای همیشه به چالش کشیده بشود؟«

و  »موجودیت  که  بگوئیم  باید  سؤال  دو  این  به  پاسخ  برای 
مشروعیت و مقبولیت« رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 42 
سال گذشته، در گرو این بوده است که آنها »منشاء تکوین قدرت 
لحاظ  )به  آسمان«  به  مؤلفه ای  تک  صورت  به  یا  را  خودشان 
منشاء  یا  و  بکنند  وصل  زمان(  امام  و  پیامبر  و  خدا  به  کلامی 
تکوینی خودشان را به صورت دو مؤلفه ای در کنار آسمان، »به 
زمین و انتخاب مردم هم وصل بکنند«. پر واضح است که قتل 
»منشاء  این  دو  هر   67 سال  تابستان  در  سیاسی  زندانیان  عام 
قدرت« را به چالش کشیده است؛ و دلیل این امر همان است که 
»رژیم مطلقه فقاهتی نه به لحاظ فقهی و نه به لحاظ سیاسی 
از آن  این فاجعه و حمایت  تبیین  توان  به لحاظ اخلاقی،  نه  و 
ناتوانی رژیم در حمایت فقهی و سیاسی و  را ندارند« و همین 
اخلاقی از فاجعه هولناک قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 
سال 67 باعث شده است که هم »منشاء آسمانی و هم منشاء 
زمینی مشروعیت و مقبولیت و موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی 

حاکم به چالش کشیده بشود.«

یادآوری می کنیم که به موازات به چالش کشیده شدن منشاء 
آسمانی و منشاء زمینی رژیم، »سرکوب قتل و کشتار جایگزین 
اهرم های زمینی و آسمانی شده است« یعنی همان اهرم سرکوب 
عام  قتل  پسا  ساله   32 فرایند  در  رژیم  که  کشتاری  و  رعب  و 
زندانیان سیاسی در تابستان 67 بر آن تکیه کرده است. برای فهم 
این مهم لازم است که در اینجا به ذکر مثالی بپردازیم. در جریان 
کشتار آبان ماه 98 رژیم مطلقه فقاهتی، حداقل پایگاه اجتماعی 
امر  همین  و  کرد؛  ریزش  به شدت  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 
و  موجودیت  بحران  ابر  اوج گیری  برای  شرایط  تا  گردید  باعث 
مشروعیت و مقبولیت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم فراهم بشود؛ و 
از اینجا بود که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم تلاش کرد تا با بازی 

با احساسات مردم ایران در جریان تشییع جنازه میلیونی مردم از 
جنازه قاسم سلیمانی، به خیال خودشان به ترمیم گسل عظیم، 
ابر بحران مشروعیت و مقبولیت و موجودیت خود بپردازند که 
البته با جریان سقوط هواپیمای اوکراینی و بالماسکه بازی رژیم 
در این رابطه، این همه باعث گردید تا تمام رشته های رژیم پنبه 
بشود. به طوری که طبق آمار علی مطهری در انتخابات مجلس 
از مردم مشمول حق  یازدهم در اسفندماه 98 تنها »18درصد 
از  تازه  و  کردند  پایتخت شرکت  انتخابات  در  تهران  دادن  رأی 
این 18درصد شرکت کننده در انتخابات 8درصد رأی های آنها 
هم رأی باطله بوده است« به عبارت دیگر طبق آمار ارائه شده 
توسط علی مطهری در آخرین انتخابات رژیم تنها »ده در صد 
مردم صاحب رأی تهران شرکت کردند و 90درصد مردم تهران 
در این انتخابات، با تحریم صندوق های رأی رژیم مطلقه فقاهتی 
رژیم  مشروعیت  و  مقبولیت  و  موجودیت  به  منفی  رأی  حاکم، 
»اوج  دهنده  نشان  آمار  این  خود  که  داده اند«  فقاهتی  مطلقه 
فروپاشی موجودیت و مقبولیت و مشروعیت آسمانی و زمینی و 
منشاء قدرت رژیم مطلقه فقاهتی می باشد«. طبیعی است که در 
مقایسه بین انتخابات دوم اسفندماه مجلس یازدهم رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم با انتخابات 12 فروردین ماه سال 58 همین رژیم 
مطلقه فقاهتی، )که طبق آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بیش 
از 90درصد از مردم ایران در انتخابات 12 فروردین 58 شرکت 
کردند( این پیام برای ما قطعی می شود که »آبشخور اولیه این 
فروپاشی مشروعیت و مقبولیت و موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی 
 67 سال  تابستان  در  سیاسی  زندانیان  عام  قتل  همان  حاکم، 
توسط فتوای خمینی بوده است« که به مرور زمان با ادامه یافتن 
سرکوب و کشتار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، )از قتل عام تابستان 

67 تا کشتار آبان ماه 98( این ریزش ادامه داشته است. *
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اگر پیشگام و یا پیشگامان )جنبش پیشگامان مستضعفین ایران( بخواهند در عرصه 
»پراکسیس سیاسی – اجتماعی« امروز جامعه بزرگ ایران، گرفتار انحراف »رویکرد 
انطباقی« در تعیین »تاکتیک و استراتژی حداقلی و حداکثری خود نشوند« و بتوانند 
توسط »رویکرد تطبیقی« به تعیین »وظایف حداقلی و حداکثری زمانی – مکانی« 
تئوریک«  از »مدل های  که خارج  است  تردید لازم  بدون  کنند،  پیدا  خود دست 
تجارب دیگر جوامع، به صورت »کنکرت و عینی و مشخص« در چارچوب »تحلیل 
مشخص و کنکرت و عینی از ساختار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی 
جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران« به این مهم دست پیدا کنند، با این حال، بدین 
ایران می توانیم، توسط  تاریخ  تندپیچ  و  این شرایط خودویژه  ترتیب است که در 
»رویکرد تطبیقی« )نه انطباقی بر پایه مدل های تئوریک دیگر جوامع سوسیالیستی 
دولتی و یا سرمایه داری( با »تحلیل مشخص و کنکرت و عینی ساختار  حزب – 
وظایف  ایران«،  بزرگ  جامعه  امروز  فرهنگی  و  اجتماعی   – سیاسی   – اقتصادی 
حداقلی پیشگام و یا پیشگامان )جنبش پیشگامان مستضعفین ایران( را اینچنین 

فرموله نمائیم:

1 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که با این ابر بحران های داخلی و خارجی 
حاکم(  فقاهتی  مطلقه  رژیم  یا  و  حاکمیت  سیاسی،  جامعه  جنبش ها،  )مردم، 
انفجاری و اعتلای  ایران« در آستانه فرایند فروپاشی و  »تضادهای کنونی جامعه 

خیزش های معیشتی، نه تنها حل نمی شوند بلکه در آینده تشدید هم می گردند.

2 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که درصورتی فرایند فروپاشی و انفجاری 
و اعتلای خیزش های معیشتی می تواند »به سود پائینی های جامعه و جنبش ها و 
خیزش های تکوین یافته از پائین تمام بشوند« که در آن فرایند، »امکان شکل گیری 
و سازماندهی مستقل و با دوام و رهائی بخش و فراگیر از پائین جنبش های خودبنیاد 
و خودانگیخته و خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین در راستای جامعه 
»بستر  در  بتوانند،  خیزش ها  و  جنبش ها  این  و  کند«  پیدا  وجود  جنبشی  مدنی 
انتقالی، سوژگی خود را تقویت و تثبیت کنند« و همچنین بتوانند در مراحل بعدی 
خواست و مطالبات کنش گران این جنبش ها را به کرسی بنشانند و بتوانند از حد 
به جوهر دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای  و  بروند  فراتر  براندازی پوسته ای 
یعنی اجتماعی کردن قدرت سه مؤلفه ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی دست پیدا 

کنند.

که  بدانند  باید  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  3
خیزش های  انفجاری  و  فروپاشی  فرایند  در 
و  اتمیزه  و  خودجوش  و  )فراگیر  معیشتی 
سازماندهی  فاقد  و  بی گفتمان  و  بی شکل 
می توانند  راحتی  به  هدف مند(  بی برنامه  و 
رژیم  و  برانداز  گفتمان های  آتش  »سوخت 
و  سرمایه داری  دموکراسی  لیبرال  و  چنج 
حکومتی  سرکوب گر  و  ستیزه گر  پوپولیسم 
درون  اصلاح طلبان  اصطلاح  به  جناح  و 

حکومتی بشوند.«

که  بدانند  باید  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  4
اعتلای  و  انفجاری  و  فروپاشی  فرایند  در 
فکر  اگر  معیشتی،  فراگیر  خیزش های 
قریب  معیشتی  خیزش های  که  می کنند 
جامعه  تضادهای  »حل  به  می توانند  الوقوع 
ایران و اعتلای جنبش های مطالباتی  بزرگ 
مدنی و سیاسی و صنفی بیانجامد، به وادی 

توهم های خوش بینانه قدم نهاده اند.«

بدانند  باید  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  5
و  انفجاری  و  فروپاشی  فرایند  در  که 
»گروه های  معیشتی،  خیزش های  اعتلای 
جنبش ها  کنش گران  یا  اجتماعی  مختلف 
مبارزه،  عرصه  در  مطالباتی  خیزش های  و 
زمانیکه به ناکارامدی حکومت و فقدان اراده 
حاکمیت در حل مشکلات آنها مواجه بشوند، 
طبیعتاً برای بقاء خودشان به خودسازماندهی 

و خودمدیریتی می اندیشند.«

که  بدانند  باید  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  6
اعتلای  و  انفجاری  و  فروپاشی  فرایند  در 

وز
ن ر

سخ

درفرایند»فروپاشی«ویا»انفجار«ویا»اعتلایخیزشهایفراگیرمعیشتی«،

وظایف حداقلی »پیشگام« و یا »پیشگامان« 

جنبش پیشگامان مستضعفین ایران کدام است؟
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خیزش های معیشتی، »نباید با محدود کردن درک خودمان از 
عنوان کارگر و طبقه کار و زحمت به کارگران کلاسیک، عاملیت 
آنی و آتی طبقه کار و زحمت ایران را در عرصه اعتلای جنبش ها 

و خیزش های آنی و آتی نادیده بگیرند.«

و  انفجاری  و  فروپاشی  فرایند  در  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  7
اعتلای جنبش ها و خیزش های معیشتی باید بدانند که با توجه 
به پویائی جامعه بزرگ ایران »خود فرایند تغییر و دگرگونی در 
عرصه محاسبه توازن قوای نیروهای سیاسی و طبقاتی و پدید 
آمدن سوژگی گرایش ها و نهادهای سیاسی تازه ای را به صورت 

مستمر از پائین تعریف بکنند.«

8 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی و 
انفجاری و اعتلای خیزش های معیشتی نباید »نقش مهم آگاهی 
و یا خودآگاهی و همراه با آن پراتیک و تجربه کردن در عرصه 

میدان اجتماعی جنبش ها و خیزش ها از نظر دور بدارند.«

و  انفجاری  و  فروپاشی  فرایند  در  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  9
اعتلای خیزش های معیشتی باید عنایت داشته باشند که »بدون 
انتقال تضادها و کشمکش های عمیق )که در واقعیت اجتماعی 
– تاریخی و زیست هر روزه مردم ایران ریشه دارند( به وجدان 
به  نمی توانند  معیشتی  خیزش های  این  ایران،  توده های  اعماق 

صورت خودبنیاد اعتلا پیدا کنند.«

10 - پیشگام و یا پیشگامان باید عنایت داشته باشند که در فرایند 
فروپاشی و انفجاری و اعتلای خیزش های معیشتی، از آنجائیکه 
»رژیم مطلقه فقاهتی حاکم از تجربه جنگ داخلی سوریه برخوردار 
می باشند« و بدون تردید در فرایند فروپاشی بر پایه تجربه های 
خواهند  تلاش  خود  حاکمیت  برای حفظ  سوریه  داخلی  جنگ 
مبارزه  برآیند  شیعی«   – »ناسیونالیسم  انگیزه  بر  تکیه  با  کرد، 
»تابعی  به  را  ایران  اجتماعی  مختلف  گروه های  تحول خواهانه 
درآورند«.  شیعی   – ناسیونالیسم  انگیزه های  زائیده  حرکت  از 
درون  »اصلاح طلبان  اصطلاح  به  فرصت طلبانه  موضع گیری های 
حکومتی« نسبت به خطر سوریزاسیون )سوریه ای شدن ایران( 
می توان از منظر فوق مورد توجه قرار بگیرد. قابل ذکر است که 
اتخاذ استراتژی فوق، برای جناح به اصطلاح اصلاح طلبان درون 
حکومتی دستاوردی نخواهد داشت؛ اما »راه حل فوق برای هسته 
سخت رژیم یا حزب پادگانی خامنه ای دستاوردی برای بازتولید 
امروز شاهد هستیم که »بشار  آنچنانکه  قدرت خواهد داشت«. 
اسد در چارچوب این رویکرد توانسته است بر کرسی قدرت باقی 

بماند.«

در  که  باشند  داشته  توجه  باید  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  11
فرایند فروپاشی و انفجاری و اعتلای خیزش های معیشتی، باید 
عنایت  گذشته  قرن  نیم  در  خلق  مجاهدین  سازمان  تجربه  به 
پراتیک سیاسی اجتماعی  باشند که »آنتاگونیسم کردن  داشته 
توده ها«، از آنجائیکه در عرصه میدانی توازن قوا به سود حاکمیت 
می باشد و از آنجائیکه در فرایند فروپاشی )آنچنانکه در تابستان 
سال 67 شاهد بودیم( رژیم مطلقه فقاهتی هر جنایتی برای بقای 
حکومت خودش مباح و واجب می داند، بدین خاطر در »غیاب 
زیان  به  آنتاگونیست  و خیزش ها،  فراگیر جنبش ها  سازماندهی 

توده ها می باشد.«

در  که  باشند  داشته  آگاهی  باید  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  12
فرایند فروپاشی و انفجاری و اعتلای خیزش های معیشتی »شکل 
مبارزه در این فرایند تنها در شرایطی می تواند مثمرثمر بشود که 
توازن قوا در عرصه میدانی به سود جنبش ها و خیزش ها باشد« 
و صد البته تا زمانیکه توده ها و جنبش های اجتماعی و مدنی و 
طبقاتی و سیاسی »از پائین دارای سازماندهی افقی و عمودی 
نشوند« هرگز امکان »تغییر توازن قوا در عرصه میدانی به سود 

توده ها شکل نخواهد گرفت.«

در  که  باشند  داشته  عنایت  باید  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  13
معیشتی،  خیزش های  اعتلای  و  انفجاری  و  فروپاشی  فرایند 
مهم ترین »موضوعی که می تواند نمود پیدا کند، پر رنگ شدن 
تنش های قومی و قومیتی می باشد«. البته در راستای این آفت 

در فرایند گذار نظرهای متفاوتی قابل طرح می باشد:

رویکرد  توسط  ملی گرایانه  »همگن سازی  بر  تکیه   – اول 
ناسیونالیستی.«

دوم – تکیه بر این رویکرد که از آنجائیکه در رژیم مطلقه فقاهتی 
حاکم »همه گروه های مختلف اجتماعی جامعه ایران مورد ستم 
قرار گرفته اند« بنابراین »تکثر و چندگانگی مطالبات قومی دیگر 

معنا ندارد.«

سوم – »چپ گرایان با تاکید بر اولویت مبارزه طبقاتی« در آن 
فرایند، تلاش می کنند تا با این رویکرد به این مهم پاسخ بدهند.

چهارم – جمعی هم به »جایگاه و اهمیت تعیین کننده هویت های 
قومی و فرهنگی در تحولات آتی تکیه خواهند کرد.«

باید عنایت ویژه ای  ترتیب است که پیشگام و پیشگامان  بدین 
داشته باشند که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در فرایند فروپاشی 
و اعتلای خیزش ها و جنبش ها از بروز »درگیری های قومی در 
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پاسخ به خیزش های فراگیر در مرکز« به عنوان یکی از حربه های 
اصطلاح  به  امروز  شعار  کرد.  خواهد  بهره برداری  خود  بقای 
اصلاح طلبان درون حکومتی »با انگشت نهادن بر خطر سوریه ای 
خیزش  گونه  هر  بروز  صورت  در  ایران،  شدن  لیبی  یا  و  شدن 
رادیکال که خواستار تغییرات بنیادین باشند، در چارچوب همین 

دمیدن بر آتش احساسات می باشد.«

انفجاری و  و  فرایند فروپاشی  یا پیشگامان در  و  14 - پیشگام 
اعتلای خیزش های معیشتی باید بدانند که »روحانیت حوزه های 
فقهی در جریان جنبش ضد استبدادی سال 57 با کمک بازاری ها 
و جوانان مذهبی ائتلافی تشکیل دادند« و در »فقدان سازمان و 
تشکل توده ها« با تکیه بر »گفتمان ولایت فقیه« و شعار »شاه 
باید برود« و تکیه بر »مساجد و حسینیه ها و مناسک سنتی و 
توانستند »هژمونی  تا مراسم عاشورا« آن ها  از چهلم ها  مذهبی 
جنبش ضد استبدادی مردم ایران را )به خصوص از فرایند پسا 
17 شهریور 57( را در دست بگیرند«؛ اما بدون تردید دیگر این 
نمی باشد«.  تکرار  قابل  ایران  جامعه  آینده  پروسس  در  »تجربه 

چراکه:

اولاً مردم ایران دیگر حاضر به قبول »هژمونی روحانیت« نیستند.

ثانیاً در فرایند آتی این »خیزش ها و جنبش ها هستند که نقش 
پیشکسوت دارند نه بازاری ها.«

نه  می باشد،  افقی  موج  دارای  »جنبش  آتی  فرایند  در  ثالثاً 
موج عمودی« تا نیازمند به »هدایت گری از بالا داشته باشند« 
بنابراین، بدون تردید در حرکت آتی، »جنبش ها و خیزش های 
البته  پائین نقش تعیین کننده خواهند داشت«.  از  یافته  تکوین 
را  خیزش ها  و  جنبش ها  این  حرکت  آتی،  در  که  مهمی  خطر 

تهدید می کند، »فقدان تشکل و سازماندهی فراگیر آنها است.«

در  که  باشند  داشته  عنایت  باید  پیشگامان  یا  و  پیشگام   -  15
معیشتی،  خیزش های  اعتلای  و  انفجاری  و  فروپاشی  فرایند 
اعتقاد به پا گرفتن جنبش های خودبنیاد تکوین یافته از پائین 
)در راستای دستیابی به جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد هم در 
جبهه بزرگ آزادی خواهانه طبقه متوسط شهری و هم در جبهه 
برابری طلبانه و عدالت خواهانه طبقه کار و زحمت( باید در بستر 
بشود،  دنبال  استراتژیک  صورت  به  اجتماعی  تغییر  »پروسس 
نه به صورت تاکتیکی« چراکه »تکیه تاکتیکی کردن )به جای 
استراتژی( در فرایند فروپاشی و انفجاری و اعتلای خیزش های 
اجتماعی  تغییرات  موضع  در  آنها  که  می گردد  باعث  معیشتی، 

صورت پاسیف و سکتاریست پیدا کنند.«

16 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی 
آنها  اصلی  معیشتی، »وظایف  اعتلای خیزش های  و  انفجاری  و 
بین  رهبری(  )نه  راهبری  و  گفتمانی  لحاظ  به  بودن  میانجی 
بزرگ  اردوگاه  اجتماعی  مختلف  گروه های  با  سیاسی  جامعه 

مستضعفین ایران می باشد.«

17 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی و 
انفجاری و اعتلای خیزش های معیشتی »تکیه مکانیکی و صرف 
استثماری  ضد  مبارزه  در  سرمایه داری  ضد  گفتمان  بر  کردن 
و  استبدادی  ضد  مبارزه  در  آزادی خواهانه  گفتمان  طرح  بدون 
ضد استحماری، نمی توانند گفتمان دموکراسی سوسیالیستی سه 
مؤلفه ای ضد زر و زور و تزویر را به عنوان گفتمان آلترناتیو رژیم 

مطلقه فقاهتی حاکم نهادینه کنند.«

18 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی 
تشکل  بر  »تکیه  معیشتی،  خیزش های  اعتلای  و  انفجاری  و 
کلاسیک عمودی کنش متمرکز« نمی تواند »کاربری مثبت در 
گروه های  وسیع  طیف  گفتمانی  و  سازمانی  تشکل های  عرصه 
مختلف طبقه کار و زحمت پائینی های جامعه ایران )که صورت 

اردوگاهی دارند( داشته باشد.«

19 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی 
سازماندهی  »نبود  معیشتی،  خیزش های  اعتلای  و  انفجاری  و 
باعث می شود که »واکنش های اجتماعی  در فضای وسیع آن« 
گروه های مختلف جامعه ایران، تنها به شکل افزایش کمی سطح 
نارضایتی ها، یا به شکل تظاهرات خودجوش تحلیل بکنیم« نه به 

شکل »اراده برای تغییر جامعه.«

20 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی 
سازماندهی  »فقدان  معیشتی،  خیزش های  اعتلای  و  انفجار  و 
استحاله  امکان  اجتماعی«  کنش گران  افقی  و  عمودی 
»نارضایتی های توده ها به آگاهی های کیفی و عینی و انضمامی 

تغییرساز و اراده آفرین غیر ممکن می سازد.«

21 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی 
نیروی  غیبت  »در  معیشتی،  خیزش های  اعتلای  و  انفجاری  و 
گروه های  سازمان یابی  »غیبت  در  و  اجتماعی«  سازمان یافته 
مختلف اجتماعی« در بستر »جنبش های افقی و عمودی« باعث 
می گردد که در عرصه »میدانی این خیزش ها و جنبش ها صورت 
اتمیزه و فردی پیدا کنند« و همین موضوع باعث می گردد تا »ما 
قادر به تشخیص آنچه که در زیر پوست جامعه ایران به صورت 

تغییر کیفی رخ می دهد، نباشیم.«
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22 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی 
و انفجاری و اعتلای خیزش های معیشتی »قطع رابطه ارگانیگ 
بین پیشگامان با رویدادهای اجتماعی در عرصه میدانی بسترساز 
روندها  این  از  ما  درک  و  جاری  روندهای  میان  عمیقی  شکاف 
که  است  دیگری  عامل  این  خود  نهائی،  تحلیل  در  که  بشود« 
سبب می شود تا »پیش بینی کنش و واکنش های اجتماعی برای 
پیشگامان دشوار بشود«. پر واضح است که همین »خلأء عامل 

اصلی سکتاریست پیشگام و یا پیشگامان می شود.«

23 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی 
بین  رابطه  »تنها  معیشتی،  خیزش های  اعتلای  و  انفجاری  و 
و  ذهنی  آگاهی  میان  رابطه  یا  عینی  شرایط  و  ذهنی  شرایط 
واکنش های اجتماعی – سیاسی است که بسترساز تحلیل ما از 
حد سازماندهی و آگاهی ما از کنش گران میدانی در عرصه تغییر 

اجتماعی می شوند.«

24 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی و 
انفجاری و اعتلای خیزش های معیشتی رادیکالیسم خودانگیخته 
و خیزشی اتمیزه بی سر »تا زمانیکه توسط جنبش های راهبر )نه 
رهبر( سازماندهی نشوند، نمی توانند شکل یک جنبش مردمی 

آگاه مترقی به خود بگیرند.«

25 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی و 
یا انفجاری و یا اعتلای خیزش های معیشتی قریب الوقوع و آتی، 
بر پایه وضع موجود ایران، »سازمان یابی مردم پایه ریشه داری در 

جامعه آتی ایران وجود ندارد.«

انفجاری و  و  فروپاشی  فرایند  پیشگامان در  یا  و  پیشگام   - 26
اعتلای خیزش های فراگیر معیشتی قریب الوقوع آتی باید بدانند 
حاکمیت  اراده  گونه  هر  فقدان  و  »بی عملی  فرایند،  آن  در  که 
مطلقه فقاهتی، برای کوچکترین اقدام در جهت کسب رضایت 
توده ها، در وجدان و آگاهی توده ها تاثیری ژرف خواهد گذاشت« 
و لذا در این رابطه است که »گسل های عمیق تضاد منافع مردم با 
رژیم حاکم بیش از هر زمان دیگری از سوی جامعه بلاواسطه قابل 
درک می شوند« و بنابراین »تأثیر عریان و بی واسطه این گسل ها 
وابستگی  رشته های  آخرین  تا  گردیده  باعث  اکنون  توده ها،  بر 
لایه های گوناگون اجتماعی را از حکومت بگسلد«. لذا حتی برای 
آن گروه های اجتماعی که با اعتمادی کاذب به گفتمان فریبنده 
به اصطلاح اصلاح طلبی می کوشیدند، به »حداقل مجراهایی برای 
اتصال و  کنش ورزی در جامعه مدنی دست پیدا کنند، راه های 
ارتباط با حاکمیت دچار شکاف جدی شده است«. بطوریکه در 

این رابطه سید محمد خاتمی در 15 اسفند سال 97 در کانال 
تلگرامی خود گفت: »ریزش آرای اصلاح طلبان نه به نفع جریانات 
رقیب اصلاحات در داخل حکومت است، بلکه به سبد براندازان 

روانه می شود.«

انفجاری  27 - پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و یا 
و یا اعتلای خیزش های فراگیر معیشتی باید بدانند که اگر چه 
رژیم  که  انسجام بخشی  و  قدرتمند  ایدئولوژی  عنوان  به  »دین 
تضادهای  برابر  در  گذشته  دهه  چهار  در  حاکم  فقاهتی  مطلقه 
مختلف گروه های گوناگون جامعه ایران قادر به حفظ و بقای این 
تضعیف شده  از همیشه  بیش  فرایند  این  در  است،  کرده  رژیم 
است« ولی پیشگامان این گسست اسلام فقاهتی و اسلام روایتی 
و اسلام ولایتی و اسلام زیارتی با مردم ایران را »نباید به معنای 
غیر دینی شدن جامعه ایران تحلیل کنند« بلکه برعکس، باید به 
»معنای چشمگیر ناتوانائی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برای بسیج 
نیروهای اجتماعی حول عنصر مذهب فقاهتی و روایتی و زیارتی 

و ولایتی تفسیر بکنیم.«

28 - پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و یا انفجاری و 
یا اعتلای خیزش های فراگیر معیشتی باید بدانند که »مشروعیت 
از آنجا  و موجودیت رژیم مطلقه فقاهتی« در این شرایط گذار 
توسط گروه های مختلف اجتماعی جامعه بزرگ ایران به چالش 
کشیده شده است که در نتیجه ابر بحران های سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی و زیست محیطی حاکم و ناکارامدی رژیم در حل این 
بحران ها، وابستگی ذهنی مردم ایران به اسلام فقاهتی و اسلام 
تا  روایتی و اسلام زیارتی و اسلام ولایتی خدشه دار شده است 
عمیق  »نارضایتی های  که  کرد  داوری  می توان  حتی  که  جائی 
اجتماعی و فرهنگی« امروز مردم ایران، در »شکل تضاد جامعه با 
منافع روحانیت و اسلام فقاهتی حاکم مادیت پیدا کرده است« 
یعنی همان »عنصری که روحانیت و بازار و گروه های اجتماعی 
در سال 57 موفق به رهبری ائتلافی روحانیت حوزه های فقاهتی 
جهت  در  دهه  چهار  از  پس  اینک  بود،  کرده  شاه  رژیم  علیه 
معکوس به پاشنه آشیل رژیم مطلقه فقاهتی تبدیل شده است.«

29 – پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و یا انفجاری و یا 
اعتلای خیزش های معیشتی باید بدانند که در »عرصه دیالکتیک 
بین عین و ذهن، یا بین آگاهی و شرایط مادی، اگر این آگاهی ها 
در جامعه تجلی و مادیت سازمان یافته پیدا نکنند« خود همین 
آگاهی های  تضعیف  برای  عاملی  می توانند  مجرد  »آگاهی های 

کنکرت و مشخص و عینی موجود در جامعه بشوند.«
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30 – پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و یا انفجاری و 
یا اعتلای خیزش های فراگیر معیشتی باید بدانند که خیزش های 
معیشتی فراگیر اتمیزه و بی سر و بی گفتمان اگر باعث نشوند تا 
»منافع جمعی آنها بدل به تقاضای عینی و جهت گیری سیاسی و 
اجتماعی سازمان یافته و برنامه محور بشود، قطعاً این خیزش های 
باعث  و  می گردند«  سرکوب  و  می رسند  بن بست  به  معیشتی 
حاکمیت »فضای رکود بر جنبش های مدنی و طبقاتی و صنفی 

سیاسی جامعه می شوند.«

انفجاری  31 - پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و یا 
به علت »هم  بدانند که  باید  اعتلای خیزش های معیشتی  یا  و 
تنیدگی ابر بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و زیست 
محیطی، نبرد طبقاتی جاری زیر پوست جامعه ایران تنها یکی 
از جبهه های مبارزه با حاکمیت می باشد نه همه آنها« بنابراین، 
در این رابطه است که پیشگامان باید بدانند که »تاکید مطلق 
در این شرایط بر مبارزه طبقاتی کردن، تاکید صرف به جایگاه 
بسترساز  که  می باشد  معترضان  اقتصادی  صرفاً  مطالبات  و 
سکتاریست است«. لذا در این رابطه است که پیشگامان باید به 
تضادهای مختلف  تنیده  در هم  و  گوناگون  اهمیت »جنبه های 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در شرایط تندپیچ امروز جامعه 
ایران در چارچوب رویکرد دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای 

عنایت داشته باشند.«

32 - پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و یا انفجاری و یا 
اعتلای خیزش های معیشتی باید بدانند که »درک ضرورت تغییر 
آزادی ها سیاسی  و سرکوب  عامل فلاکت  مثابه  )به  ساختاری« 
مؤلفه های  تمامی  زمانیکه  تا  مذهبی(  و  قومی  و  فرهنگی  و 
شامل  )که  را  ایران  امروز  جامعه  در  موجود  تبعیض  شش گانه 
تبعیض  جنسیتی،  تبعیض  طبقاتی،  تبعیض  سیاسی،  تبعیض 
قومیتی  تبعیض  و  آموزشی  تبعیض  اجتماعی،  تبعیض  نژادی، 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  چهارگانه  »تحول  بستر  در  می باشند( 
سیاسی و اقتصادی از بین نروند، انجام تحول سیاسی صرف تنها 

پوسته این نظام تبعیضی را هدف قرار می دهد، نه هسته آن.«

33 - پیشگام و یا پیشگامان باید بدانند که در فرایند فروپاشی 
و  الوقع  قریب  معیشتی  خیزش های  اعتلای  یا  و  انفجاری  یا  و 
فراگیر آتی، »وظیفه اصلی پیشگامان گفتمان سازی واضح و رسا 
دو مؤلفه ای آزادی خواهانه و برابری طلبانه ضد تبعیض شش گانه 
فرایند  این  در  چراکه  می باشد«  ایران  امروز  جامعه  موجود 
به  موجود،  گفتمان های  جنگ  در  »ارزش گذاری  در  پیشگامان 
میزان  بر  امپریالیسم خبری، می بایست  بوق های  تبلیغات  جای 

برد گفتمانی و فراگیری آن در اعماق توده های جامعه بزرگ و 
است  رابطه  این  در  بکنند«. همچنین  تکیه  ایران  رنگین کمان 
که  شرایط  این  در  که  باشند  داشته  عنایت  باید  پیشگامان  که 
جنگ گفتمان ها در خارج از کشور به صورت همه جانبه جاری 
و ساری می باشد، »گفتمان های ضد اسلامی که توسط بوق های 
امپریالیسم خبری به صورت شبانه روز انجام می گیرد، نباید تأثیر 

عکس العملی در گفتمان سازی آن ها داشته باشد.«

34 - پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و یا انفجاری و 
یا اعتلای خیزش های معیشتی باید بدانند که خیزش معیشتی 
آبان ماه 98 و جنبش های مطالباتی مدنی و اجتماعی و صنفی و 
سیاسی این فرایند نشان داده است که »در میان لایه های طبقه 
کار و زحمت و اقشار حاشیه نشینان کلان شهرهای ایران و طیف 
مولد و غیر مولد و بیکاران و اقلیت های قومی و مذهبی که تحت 
فشار خرد کننده تأمین معیشتی می باشند و زیر خط فقر قرار 
دارند، گفتمان های اپوزیسیون رنگارنگ راست گرای خارج نشین 

محلی از اعراب ندارد.«

انفجاری  35 - پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و یا 
شرایط  در  که  بدانند  باید  معیشتی  خیزش های  اعتلای  یا  و 
فعلی لایه های گوناگون فرودست و تهیدست و مستضعف شده 
شهری که اینک اکثریت نیروهای آتی خیزش های قریب الوقوع 
معیشتی را تشکیل می دهند، گرایش دارند که برای بقا و بهبود 

سرنوشت شان به خود متکی باشند.

انفجاری  یا  36 - پیشگام و یا پیشگامان در فرایند فروپاشی و 
و یا اعتلای خیزش های معیشتی باید بدانند که در این فرایند 
اعتلای  روبه  خیزش های  و  جنبش ها  که  خطری  »مهم ترین 
جامعه بزرگ ایران را تهدید می کند، ظهور هیولای پوپولیسم از 
بطن تهیدستان شهری و به خصوص حاشیه نشینان کلان شهرها 
می باشد« که به نقل عباس آخوندی )وزیر اسبق راه شهرسازی 
شهری  جمعیت  سوم  »یک  کرد(  اعلام  که   96 شهریورماه  در 
کشور ایران که معادل 19 میلیون نفر می باشند، در حاشیه ها و 
بافت های فرسوده زندگی می کنند« و البته در ادامه آن محمدرضا 
محبوب فر عضو انجمن آمایش سرزمین ایران در خرداد ماه 97 
با  مقایسه  در  »حاشیه نشینی  گفت:  برنانیوز  با  مصاحبه ای  در 
سال 1396 پنج درصد افزایش یافته است و به 45درصد رسیده 

است.« *

پایان
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شاید بزرگترین سوالی که در رابطه با عامل تجانس نظری و عملی شریعتی و اقبال 
قابل طرح می باشد عبارت است از اینکه، شریعتیدرعرصهچهمسیریبودکه
بهاقبالرسید؟ این سؤال از آنجا دارای اهمیت استراتژی و تئوریک می باشد که 
به اسلام و مسلمین، همان رویکرد  اقبال  و  بدانیم وجه مشترک رویکرد شریعتی 
»پویش گرایانه )نه ساختارگرایانه( آن ها می باشد؛ و به همین دلیل هم اقبال و هم 
بن  محمد  و  تیمیه  ابن  و  غزالی  محمد  امام  »سلفیه«  رویکرد  برعکس  شریعتی، 
که  مودودی،  و  و سیدقطب  رضا  رشید  و  عبده  محمد  و  و سیدجمال  عبدالوهاب 
رویکرد »فراتاریخی« به اسلام داشتند و به همین دلیل اسلام دوران پیامبر اسلام را 
اسلام ناب محمدی و کامل ترین اسلام می دانستند و پیوسته تحت دو شعار »احیاء« 

و »سلفیه« آرزوی دستیابی به آن »اسلام ناب محمدی اولیه« می کردند.

»اسلام  که  بودند  معتقد  خود،  تاریخی«  »رویکرد  چارچوب  در  شریعتی  و  اقبال 
رویکرد  آنچنانکه  )نه  است،  بوده  پویشی«  و  فرایندی  »رشد  دارای  تاریخی« 
احیاءگرایانه و سلفیه معتقد بودند، به صورت یک مرحله ای آن هم در زمان تکوینش 
در حیات نبوی پیامبر اسلام( و لذا این اسلام تاریخی در بستر »پروسس تاریخ« به 
صورت فرایندی و پویشی در کلیت خود در کادر یک »حرکت مارپیچی« )نه خطی( 
پیوسته روندی رو به تکامل داشته است. هر چند که این اسلام تاریخی )در کادر 
همان رشد مار پیچی خود( از قرن پنجم هجری گرفتار انحطاط کلامی و فلسفی و 
علمی و فقهی و عرفانی و سیاسی و اجتماعی شده است. لذا در همین رابطه است 
که نهاقبالونهشریعتی)برعکس رویکرد احیاءگرایانه و سلفیه(هرگزاعتقادی
به»متکاملتربودناسلامناباولیهمحمدیدورانآغازیننسبتبهاسلام
تاریخیکهدربسترزمانرشدوتکاملپیداکردهاست،نداشتهاندوهرگز
برایفهموشناختاسلامتاریخی،خودرا)مانند سلفیه(مجبوربهبازگشت
بهدورانتاریخیقرنهفتممیلادیعربستانوجهانآنروزنمیدیدند«، 
در نتیجه تنها اعتقاد به عدم تحریف قرآن فعلی در طول چهارده قرن گذشته، همراه 
با شناخت سنت پیامبر اسلام و زمان و عصر خود ما، در رویکرد آن ها می تواند ما را 
به »جوهر حقیقی« )نه واقعی( اسلام تاریخی، برای بازسازی آن، توسط اجتهاد در 

اصول و فروع برساند.

تاریخی اسلام این که بودند معتقد شریعتی هم و اقبال هم که  چند  هر 
فعلیبهعلتانحطاطکلامیوفلسفیوفقهیوعرفانیوتمدنیوسیاسی
شده جانبه همه ویرانی دچار الن الی هجری پنجم قرن از اجتماعی، و

در آن« بنای »تجدید برای و است
و یکم( بیست  بالطبع قرن  )و  قرنبیستم
وفروع« اصول بایدتوسط»اجتهاددر
فقهی و فلسفی و کلامی مبانی تمامی
وعرفانیوسیاسیواجتماعیآنازنو
توسطفرمول»پیوندبینابدیتوزمان

یاتغییر«بازسازیوتجدیدبناگردد.

همین رویکرد »تاریخی دیدن اسلام« بود که 
اقبال و شریعتی را معتقد ساخت تا )برعکس 
رویکرد سلفیه و احیاءگرایانه( بهترین روش 
جمله  )از  تاریخی  پدیده های  شناخت  برای 
خود اسلام تاریخی را( مطالعه آنها در بستر 
تاریخ تکوین و رشد و انحطاط آنها بدانند. به 
عبارت دیگر دررویکرداقبالوشریعتی،
»تاریخهرپدیدهتاریخی«بیانحوادث
ووقایعمربوطبهآنپدیدهنیست،بلکه
تاریخی، پدیده هر »تاریخ برعکس،
تاریخی پدیده آن شدن علم بیان
دیالکتیکی« چراکه »رویکرد میباشد«، 
هستی و وجود به شریعتی و اقبال
حکممیکندکه»همهمؤلفههایوجود
همه بالطبع و ببینند شدن« حال در
پدیدههایوجودرا»تاریخی«بشناسند 
نه مانند رویکرد سلفیه و رویکرد احیاءگرایانه 
و  مجرد  و  فراتاریخی  و  فرازمانی  صورت  به 

انتزاعی.

اقبال در سال 1938 فوت  یادمان باشد که 
کرد و شریعتی در سال های 1970 و 1971 
عملی  و  نظری  »بازسازی  پروژه  به  که  بود 
اقبال« در راستای اصلاح دینی جهت اصلاح 
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به  رسید.  اقبال  به  ایران  جامعه  در  سیاسی  اصلاح  و  اجتماعی 
بود که در  اقبال  از مرگ  بعد  عبارت دیگر شریعتی، سی سال 
عرصه استراتژی )نه ایدئولوژی( به اقبال رسید. پر پیداست که 
استراتژی  پیوند  بسترساز  فیزیکی  و  حضوری  رابطه  هیچگونه 
اصلاح  جهت  دینی  اصلاح  توسط  عملی  و  نظری  بازسازی 
اجتماعی و سیاسی در جوامع مسلمین و از جمله جامعه ایران 
بین اقبال و شریعتی )مثل ژان پل سارتر یا ماسینیون یا حتی 
بسترهای  فهم  برای  بنابراین  است،  نداشته  فانون( وجود  فرانتز 
شریعتی  و  اقبال  بین  عملی  و  نظری  بازسازی  استراتژی  پیوند 
باید به دنبال عامل دیگری بگردیم. تعاریفی که شریعتی اقبال 
ندیده، از اقبال می کند، می تواند در این رابطه راهنمای ما بشود. 
مثل »اقبال حقیقتی است بر گونه علی، در عصر ما« یا »اقبال 
علی گونه ای است در زمان ما« یا »اقبال نخستین معمار تجدید 

بنای اسلام در قرن بیستم می باشد« و غیره.

فراموش نکنیم که شریعتی و حسینیه ارشاد در زمان شریعتی 
نخستین جریانی بود که در جامعه ایران منظومه معرفتی اقبال 
را به صورت یک گفتمان مسلط درآورد و از بعد از اقبال، حسینیه 
ارشاد شریعتی بود که استراتژی بازسازی نظری و عملی اقبال 
در راستای اصلاح دینی برای اصلاح اجتماعی و اصلاح سیاسی 
از  قبل  تا  البته  درآمد.  ایران  به صورت یک گفتمان در جامعه 
اقبال گفتمان شده ارشاد شریعتی، اقبال به صورت یک اندیشه 
افرادی مثل  توسط  ایران  )نه گفتمان( در جامعه  نظریه پرداز  و 
مرحوم غلامرضا سعیدی، یا مرحوم احمد آرام مطرح شده بود؛ 
مسلمان  نظریه پرداز  و  »اندیشه  یک  عنوان  به  اقبال  طرح  اما 
جوامع  حاضر  عصر  برای  گفتمان  یک  عنوان  به  اقبال  طرح  با 
عرش  تا  فرش  از  ایران(  مسلمان  جامعه  جمله  )از  مسلمان 
متفاوت است. بر این مطلب بیافزائیم که این موضوع به معنای 
نادیده گرفتن و کم کردن، ارزش کار مرحوم غلامرضا سعیدی یا 
مرحوم احمد آرام و دیگر افرادی که در راستای تبلیغ و ترویج 
اندیشه های حضرت مولانا علامه محمد اقبال لاهوری در جامعه 
ایران و جوامع مسلمان تلاش کرده اند، نیست. بلکه تنها منظور 
ما از طرح این موضوع، فقط در راستای فهم جایگاه اندیشه های 
محمد اقبال لاهوری در عرصه جنبش ارشاد شریعتی )به عنوان 
یک »استراتژی« که همان »استراتژی بازسازی نظری و عملی 
در راستای اصلاح دینی برای اصلاح اجتماعی و اصلاح سیاسی«( 

است.

عرصه در شریعتی که کارستانی کار که،  ترتیب  این  به 
جنبشارشاددررابطهبامنظومهمعرفتیاقبالکرد،این

از را ایران جامعه در اقبال موجود »اندیشههای که بود
صورتاندیشه،بدلبهگفتمانکرد.«

باری، اگر با »رویکرد گفتمانی« به اندیشه های اقبال در عرصه 
به سؤال  پاسخ  ارشاد شریعتی نظر کنیم، می توانیم در  جنبش 
فوق مطرح کنیم که شریعتی در مسیر گفتمان سازی اندیشه های 
اقبال در سال های 1970 تا 1973 )که حسینیه ارشاد بسته شد( 
بازسازی نظری و عملی  اقبال )به عنوان »استراتژی  بود که به 
در راستای اصلاح دینی توسط اجتهاد عملی و نظری در اصول 
و فروع جهت بسترسازی اصلاح اجتماعی و اصلاح سیاسی در 
جوامع مسلمان«( رسید؛ و شاید بهتر آن باشد که اینچنین مطرح 
کنیم که شریعتیدراوجاعتلایجنبشارشادخودیعنی
درسالهای1970تا1973ودرعرصه»بحراناستراتژی
به بهعنوانگمشدهخود اقبال به که بود« اینجنبش

صورتیکاستراتژیرسد.

البته باز هم تاکید و تکرار می کنیم که در اینجا منظور ما آشنائی 
شریعتی با اندیشه های اقبال که قبل از رفتن او به اروپا جهت 
فعالیتش در کانون نشر حقایق اسلامی پدر  تحصیل در دوران 
بود،  او حاصل شده  برای  شریعتی  محمدتقی  استاد  بزرگوارش 
کبیرمان  معلم  خود  آنچنانکه  شکی  هیچ  بدون  چراکه  نیست، 
شریعتی خطاب به استاد محمدتقی شریعتی مطرح کرده است، 
جانبه  همه  آشنائی  است.  بوده  مرادش  و  معلمش  و  پدرش  او 
استاد محمدتقی شریعتی به اندیشه های اقبال، بی شک در آثار 
آن بزرگوار به خصوص در مقدمه »تفسیر نوین« ایشان مشهود 
نطفه  که  نیست  تردیدی  هیچ  جای  رابطه  این  در  و  می باشد 
اولیه آشنائی شریعتی به اقبال، پدرش و معلمش و مرادش استاد 

محمدتقی شریعتی بوده است.

تقی  محمد  استاد  اسلامی  حقایق  نشر  کانون  که  باشد  یادمان 
مقاومت  اینکه هسته سخت نهضت  شریعتی در مشهد، منهای 
ملی دکتر محمد مصدق در مشهد بوده است، حتی خواستگاه 
است،  بوده   50 و   40 دهه  چریکی  جریان های  تمامی  اولیه 
بطوریکه از عبدالرضا نیک بین عبدی که در کنار شهید محمد 
بنیانگذاران  اولیه  نفر  از سه  و شهید سعید محسن،  حنیف نژاد 
اولیه سازمان مجاهدین خلق در سال های 44 تا 47 بوده تا پرویز 
بنیانگذاران  از  پویان و مسعود احمدزاده و مجید احمدزاده که 
سازمان فدائیان خلق می باشند، همگی از دستپروده های استاد 
محمد تقی شریعتی در کانون نشر حقایق اسلامی بوده اند. منظور 
بلکه  نیست،  اقبال  اندیشه های  با  شریعتی  آشنائی  اینجا  در  ما 
تکیه  و  اقبال«  اندیشه های  کردن  »گفتمانی  بر  شریعتی  تکیه 
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اقبال« در سال های 1970 تا 1973  بازسازی  او بر »استراتژی 
می باشد.

یا  میلادی   1973 تا   1970 سال های  در  که  است  واضح  پر 
سال های 1348 تا 1351 هجری که شریعتی در چارچوب نیاز 
به استراتژی بازسازی نظری و عملی یا بازسازی دینی و اجتماعی 
و سیاسی در جامعه ایران به اقبال می رسد، درست مصادف است 
»استراتژی  چارچوب  در  شریعتی  کبیرمان  معلم  که  زمانی  با 
شورانیدن عقول توده های مردم ایران« در عرصه جنبش ارشاد، 
به این حقیقت رسیده بود که آنچنانکه فوکو می گوید، »جنبش
سیاسیدرهرجامعهایمرهونومحصولومولودجنبش
نظریه  شریعتی  البته  میباشد«.  جامعه آن در اجتماعی
میشل فوکو را در این رابطه کمال بخشید، چراکه آنچنانکه هگل 
آن دینی جامعه یک »در که  بود  معتقد  شریعتی  می گوید، 
جنبشاجتماعیکهبسترسازجنبشسیاسیمیشود،از
جامعه آن در دینی اصلاح محصول دینی جنبش طریق
از  که  بود  معتقد  شریعتی  دیگر  عبارت  به  میشود«.  حاصل
برای  بنابراین  است،  دینی  جامعه  یک  ایران  جامعه  آنجائیکه 
ایجاد جنبش اجتماعی در جامعه ایران مجبوریم که با »اصلاح 
نمائیم و سپس  ایجاد  ابتدا یک »جنبش نظری دینی«  دینی« 
در چارچوب این جنبش نظری دینی است که ما می توانیم در 
جامعه ایران به جنبش اجتماعی و در ادامه آن به جنبش سیاسی 

آنچنانکه فوکو می گوید، دست پیدا کنیم.

رویکردهای  تمامی  شریعتی،  نظر  از  که  بود  دلیل  همین  به 
روشنفکران 150 سال گذشته تاریخ حرکت تحول خواهانه مردم 
صورت  ایران  جامعه  تحول  آنها  رویکرد  در  آنجائیکه  از  ایران 
مرحله ای  چهار  فرایندهای  و  است  نداشته  پویشی  و  فرایندی 

استراتژی بازسازی نظری و عملی به صورت:

1 - فرایند اصلاح دینی.

2 - ایجاد جنبش دینی.

3 - فرایند تکوین جنبش اجتماعی.

4 - فرایند ایجاد جنبش سیاسی، تبیین و تعریف نشده است، 
جنبش  تا  بابیه  جنبش  از  یعنی  خورده اند؛  شکست  آنها  همه 
جنبش  و  تنباکو  جنبش  و  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  فرهنگی 
و  کسروی؛  احمد  جنبش  و  مشروطیت  جنبش  و  سیدجمال 
فرقه  و  توده  حزب  و  نفر   53 و  ارانی  تقی  کمونیستی  جنبش 
دموکرات و جنبش مقاومت ملی دکتر محمد مصدق و جنبش 
لیبرالیستی بازرگان و نهضت آزادی و جنبش چریکی دهه 40 و 

50 و جنبش ضد استبدادی 57 و جنبش به اصطلاح اصلاحات 
الی  و   88 سبز  جنبش  و   76 خرداد  دوم  بالای  از  و  درون  از 
ماشاءالله جنبش های رنگارنگ دیگر جامعه ایران در 150 سال 
استراتژی  ورطه  این  گرفتار  استثناء  بدون  این ها  همه  گذشته، 

شدند و شکست خوردند.

سال   150 جنبش های  علت شکست  شریعتی  نظر  از  بنابراین، 
و  گسستگی  مولود  ایران،  مردم  تحول خواهانه  حرکت  گذشته 

گسل های موجود در چهار فرایند استراتژی:

1 - اصلاح دینی.

2 - جنبش دینی.

3 - جنبش اجتماعی.

4 - جنبش سیاسی می باشد؛ و لذا تا زمانیکه این گسستگی از 
بین نرود امکان ندارد که بتوان در جامعه دینی ایران به جنبش 
اجتماعی پایدار و جنبش سیاسی پایدار و جنبش مدنی پایدار 

دست پیدا کرد.

تمامی حرف های شریعتی در کنفرانس »از کجا آغاز کنیم« که 
در سال 1350 در دانشگاه آریامهر )دانشگاه شریف فعلی( ایراد 
کرد، در تبیین همین حقیقت بود. در آن کنفرانس که یکی از 
محوری ترین کنفرانس های شریعتی در باب »استراتژی جنبش 
ارشاد شریعتی« می باشد و شاید اگر در این رابطه داوری کنیم 
که »از کجا آغاز کنیم؟« تنها کنفرانس شریعتی )در تمام عمر 
عملی  »استراتژی  حول  تماماً  که  می باشد(  سیاسی اش  حیات 
ارشاد  جنبش  پائین  از  یافته  تکوین  جنبشی  سازمان گرایانه 
غیر  و  نباشد؛  گزافی  به  داوری  است،  گفته  سخن  شریعتی« 
کنفرانس  هیچ  در  شریعتی  کنیم؟«  آغاز  کجا  »از  کنفرانس  از 
دیگری )حتی کنفرانس »شیعه یک حزب تمام«( از آغاز تا انتها 
جنبشی  سازمان گرایانه  استراتژی  تبیین  بر  محوری  صورت  به 

خود تکیه نکرده است. *

ادامه دارد
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در طول 13/5 قرنی که از واقعه عاشورای سال 61 هجری در کربلا می گذرد، اگر بخواهیم 
تمامی تحلیل هائی که در این مدت توسط نظریه پردازان خاص و عام )شیعه و سنی و یا 
مسلمان و غیر مسلمان( از واقعه عاشورای سال 61 صورت گرفته است آرایش مضمونی 
بدهیم، می توانیم در تحلیل نهائی تمامی آنها را به سه رویکرد متفاوت تقسیم نمائیم که 

عبارتند از:

1 - »رویکرد تطبیقی به عاشورا.«

2 - »رویکرد انطباقی به عاشورا.«

3 - »رویکرد دگماتیستی به عاشورا.«

در »رویکرد تطبیقی به عاشورا« پروسس عاشورای حسین در پنج ماه و 12 روز سال 
60 - 61 )از 28 رجب سال 60 تا دهم محرم سال 61( برعکس آنچه که »طرفداران 
رویکرد انطباقی به عاشورا« می گویند یک امر بالبداهه و »یک حادثه و یک پروژه تحمیل 
شده بر امام حسین و یارانش نبوده است« که به علت و دلیل »تحمیل بیعت با جائر« 
و یا »عدم بیعت امام حسین با یزید« مادیت پیدا کرده باشد؛ و همچنین برعکس آنچه 
که »طرفداران رویکرد انطباقی« می گویند، پروسس پنج ماه و 12 روز عاشورا به خاطر 
»فرار امام حسین جهت حفظ جان خودش از مدینه به مکه و از مکه به طرف کوفه نبوده 
است«. عنایت داشته باشیم که طرفداران رویکرد انطباقی به عاشورا بر این باورند که در 
مدت 5 ماه و 12 روزه )از 28 رجب سال 60 تا دهم محرم سال 61 هجری( عمر زمانی 
پروسس عاشورا این حادثه و یا این پروژه مولود و سنتز »عدم بیعت امام حسین با یزید« 
و پروژه »اقامه حکومت اسلامی« امام حسین در مرحله دوم حرکتش یعنی اقامت چهار 
ماه و 13 روزه اش در مکه )از 28 رجب تا یازدهم ذی الحجه سال 60 که امام حسین 
در مسیر حرکت به طرف کوفه توسط سفیران راه خبر شهادت مسلم بن عقیل به دست 
رویکرد  طرفداران  منظر  در  دیگر  عبارت  به  است؛  بوده  شنید(  کوفه  در  زیاد  عبیدالله 
انطباقی به عاشورای امام حسین »از بعد مرگ معاویه )در 16 رجب سال 60 که 12 روز 
بعد از آن در 28 رجب سال 60 خبرش به مدینه رسید( و ابلاغ نامه یزید توسط والی 
مدینه به امام حسین )که در آن نامه یزید به والی مدینه نوشته بود که به محض دریافت 
این نامه از سه نفر حسین بن علی و عبدالله بن عمر و عبدالله بن زبیر برای ما بیعت 
بگیر و در صورت امتناع آنها را دستگیر و به قتل برسان(، همین »تحمیل بیعت با یک 
جائر« و در ادامه آن »پروژه اقامه حکومت اسلامی« در کوفه توسط امام حسین »عامل 

اصلی تکوین عاشورا در سال 61 در کربلا بوده 
است.«

البته طرفداران رویکرد انطباقی به عاشورا در 
جهت  حسین  امام  که  می گویند  رابطه  این 
مکان  به  مدینه  از  فرار  و  حفظ جان خودش 
امنی ابتدا او از مدینه به مکه فرار می کند )در 
28 رجب سال 60( و پس از 4 ماه و ده روز 
حفظ  جهت  حسین  امام  باز  مکه  در  اقامت 
طرفداران  گفته  طبق  آنجائیکه  )از  جانش 
رویکرد انطباقی به عاشورا به اطلاع امام حسین 
به دنبال  اکره یزید  رسانده بودند که عمله و 
ترور او در مراسم حج سال 60 هستند( او از 
مکه برای بار دوم در هشتم ذی الحجه سال 
60 هجری )درست در همان روزی که انجام 
مناسک حج شروع می شود( حج و مکه را رها 
مردم  دعوتنامه های  به  پاسخ  در  )و  می کند 
کوفه( به طرف کوفه فرار می کند و در بین راه 
از شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل  پس 
می توانست  اینکه  با  کوفه(  در  )نماینده اش 
ذکر  )قابل  نکند  کوفه حرکت  به طرف  دیگر 
است که از زمان شنیدن خبر شهادت مسلم 
تا زمان برخورد  بن عقیل توسط سفیران راه 
زیاد  بن  عبیدالله  با سپاه  امام حسین  کاروان 
ریاحی  یزید  بن  فرماندهی حر  تحت  ابیه  بن 
بن جریر طبری  محمد  ابو جعفر  گفته  طبق 
بیش از 2/5 روز فاصله زمانی داشته است که 
هم  حسین  امام  فرصت  این  در  تردید  بدون 
می توانست به مدینه برگردد و هم می توانست 
به مکه و هم می توانست به مناطق دیگری از 

»عاشورا« در سه رویکرد:

 رویکرد »دگماتیستی« به عاشورا

 رویکرد »انطباقی« به عاشورارویکرد »تطبیقی« به عاشورا،
1

 و
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جمله یمن برگردد(؛ اما حسین و کاروانش باز مسیر حرکتش را به 
طرف کوفه ادامه دادند تا اینکه در تله سپاه عبیدالله بن زیاد تحت 
نگاه طرفداران  در  البته  و  افتادند؛  ریاحی  یزید  بن  فرماندهی حر 
رویکرد انطباقی به عاشورای حسین امام حسین )پس از محاصره 
توسط سپاه حر بن یزید ریاحی( برای بار سوم در چارچوب نجات 
جان خودش و یارانش پنج بار از کانال حر بن یزید وارد مذاکره با 
عمر بن سعد و عبیدالله بن زیاد شد که این مذاکرات پنج گانه )از 
قرار  اگر چه  نهایت  به عاشورا( در  انطباقی  نظر طرفداران رویکرد 
شد با رفتن امام حسین به منطقه ای خارج از جغرافیای امپراطوری 
امویان تحت سلطه یزید به انجام برسد، ولی با دخالت شمر بن ذی 
الجوشن منتفی می گردد که بالاخره امام حسین را بین دو انتخاب 
دیگر  و  یزید«  با  بیعت کردن  توسط  یکی »تسلیم  قرار می دهند، 
»جنگ« که امام حسین بین »ذلت و عزت فردی« موضوع »بیعت 
با سلطان جائر را رد می کند و جنگ را می پذیرد« که البته در این 
عاشورا  به  انطباقی  رویکرد  طرفداران  گفته  طبق  که  است  رابطه 
»جنگ در روز دهم محرم سال 61 بر حسین تحمیل می شود و 

اصلًا انتخاب حسین نبوده است.«

مطالب فوق معرف کل نگاه رویکرد انطباقی به عاشورای سال 61 
هجری می باشد که باعث گردید در نیم روز عاشورای سال 61 امام 
اسارت  به  هم  خانواده اش  و  برسند  شهادت  به  نفر   72 با  حسین 
گرفته شوند. آنچنانکه در این تحلیل انطباقی از عاشورای حسین 
مشهود است، کل واقعه عاشورا سال 61 در »تحلیل نهائی به خاطر 
از مدینه و مکه جهت دستیابی  امام حسین  فرار  و  نکردند  بیعت 
اقامه حکومت  برای حفظ جان خودش و پروژه  امن  به منطقه ای 
»نظر  از  قطعاً  و  است«  افتاده  اتفاق  حسین  امام  توسط  اسلامی 
طرفداران رویکرد انطباقی به عاشورا اگر امام حسین مانند امام علی 
و امام حسن حاضر به بیعت با خلیفه وقت می شد اصلًا عاشورائی 
این رابطه است که عاشورا در  اتفاق نمی افتاد« و بدین جهت در 
نگاه طرفداران رویکرد انطباقی )نه تطبیقی( بر »تحلیل فردی بودن 
می باشد،  استوار  حادثه  و  پروژه  یک  به صورت  آن«  تکوین  عامل 
البته  تاریخی« )و  انسانی اجتماعی و  »نه به صورت یک پروسس 
عمر این حادثه هم از نظر اینها از 28 رجب سال 60 یعنی همراه 
با رسیدن خبر مرگ معاویه و نامه یزید بن معاویه به والی مدینه 
شروع می شود و تا دهم محرم سال 61 یعنی مدت 5 ماه و 12 روز 
بعد ادامه می یابد و بالاخره در نیم روز عاشورای سال 61 با شهادت 

حسین و 72 تن از یارانش این پروژه یا حادثه به پایان می رسد(.

به  تطبیقی  رویکرد  در  عاشورا،  به  انطباقی  رویکرد  برعکس  باری 
روزه  ماه 12   5 حادثه  یا یک  و  پروژه  یک  »عاشورا  دیگر  عاشورا 

اجتماعی و تاریخی می باشد«  نیست بلکه یک پروسس انسانی – 
که در ادامه »تسلسل نهضتی مبارزه حق با باطل از هابیل فرزند 
امام  و  اسلام  پیامبر  تا  و  توحید  بنیانگذار  خلیل  ابراهیم  تا  آدم 
علی می باشد«؛ که البته در رویکرد تطبیقی به عاشورا تمامی این 
گفتمان  چارچوب  در  حسین  تا  آغاز  از  نهضتی  تسلسل  پروسس 
واحد توحیدی به انجام رسیده است. قابل ذکر است که در رویکرد 
شرایط  بستر  در  توحیدی«  واحد  »گفتمان  عاشورا  به  تطبیقی 
تاریخی و در عرصه مادیت  و  اجتماعی  و  مختلف زمانی و مکانی 
تا  هابیل  از  نهضتی  تسلسل  پروسس  و  اجتماعی  و  انسانی  یافتن 
حسین »صورت گوناگونی داشته است« که این تفاوت در حرکت 
کرده  پیدا  مادیت  رهائی بخش«  »جنبش  صورت  به  اسلام  پیامبر 
است و در خلافت پنج سال و چهار ماهه امام علی این گفتمان واحد 
توحیدی به صورت »جنبش عدالت طلبانه« و در حرکت 5 ماه و 
12 روز امام حسین این گفتمان واحد توحیدی به صورت »جنبش 
 انََّ ترََوْنَ فرمود: »الَ که  عاشورا  روز  در  او  شعار  )با  حق طلبانه« 
البْاطِلَلیتَناهیعَنْهُ،لیِرْغَبَالمُْؤْمِنُ لیعْمَلُبهِِ،وَانََّ الحَْقَّ
ِمُحِقّاً« - تحف العقول - ص 176( مادیت پیدا کرده  فیلقِاءِاللَّ
است، بنابراین در رویکرد تطبیقی به عاشورا »قیام امام حسین تنها 
یک فرایند حق طلبانه از پروسس گفتمان واحد توحیدی می باشد 
که از هابیل تا ابراهیم آغاز شده بود و در ادامه تسلسل نهضتی آن 
از جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام و جنبش عدالت طلبانه امام علی 

به حسین رسید.«

عَلَیک لامُ الَسَّ یاوارِثَآدَمَصَفْوَةِالِل، عَلَیک لامُ »الَسَّ
خَلیلِ یاوارِثَابِرْاهیمَ عَلَیک لامُ الَسَّ الِل، نبَِی یاوارِثَنوُح
عَلَیک لامُ الَسَّ الِل، کلیمِ یاوارِثَمُوسی عَلَیک لامُ الَسَّ الِل،
دحَبیبِ لامُعَلَیکیاوارِثَمُحَمَّ یاوارِثَعیسیرُوحِالِل،الَسَّ
لامُ، السَّ عَلَیهِ المُْؤْمِنینَ یاوارِثَامَیرِ عَلَیک لامُ الَسَّ الِل،
بنَْ یا عَلَیک لامُ الَسَّ دالمُْصْطَفی، مُحَمَّ بنَْ یا عَلَیک لامُ الَسَّ
لامُ الَسَّ هْراءِ، الزَّ بنَْفاطِمَةَ یا عَلَیک لامُ الَسَّ المُْرْتضَی، عَلِی
وَابنَْ الِل ثارَ یا عَلَیک لامُ الَسَّ الکْبْری، بنَْخَدیجَةَ یا عَلَیک
کاةَ، لاةَوَآتیَتَالزَّ ثارِهِوَالوِْترَْالمَْوْتوُرَ،اشَْهَدُانََّکقَدْاقََمْتَالصَّ
وَرَسُولهَُ اللَ وَاطََعْتَ المُْنْکرِ، باِلمَْعْرُوفِوَنهََیتَعَنْ وَامََرْتَ
حَتّیاتَاکالیْقینُ- سلام بر توای حسین ای وارث آدم برگزیده 
خدا - سلام بر توای حسین ای وارث نوح پیامبر خدا - سلام بر 
توای حسین ای وارث ابراهیم دوست خدا - سلام بر توای حسین 
ای وارث موسی هم سخن خدا - سلام بر توای حسین ای وارث 
عیسی روح خدا - سلام بر توای حسین ای وارث محمد محبوب 
خدا - سلام بر توای حسین ای وارث محمد محبوب خدا - سلام بر 
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توای حسین ای وارث علی ولی خدا - سلام بر توای حسین فرزند 
محمد مصطفی - سلام بر توای حسین ای فرزند علی مرتضی - 
سلام بر توای حسین ای فرزند فاطمه زهرا - سلام بر توای حسین 
ای فرزند خدیجه کبری - سلام بر توای حسین ای خون خدا و ای 
فرزند خون خدا و ای تنها و تنها مانده - شهادت می دهیم که توای 
حسین با عاشورا نماز را بر پا کردی و شهادت می دهیم که توای 
حسین با عاشورا زکات را پرداخت کردی و شهادت می دهیم که 
توای حسین با عاشورا امر به معروف و نهی از منکر به جا آوردی و 
شهادت می دهیم که توای حسین با عاشورا خدا و پیامبر اسلام را 

اطاعت کردی تا آنجا که به مرحله یقین رسیدی.«

باری بدین ترتیب است که در رویکرد تطبیقی به عاشورای حسین 
به  را  عاشورا  تکوین  »عامل  عاشورا  به  انطباقی  رویکرد  برعکس 
صورت انسانی اجتماعی و تاریخی و فرهنگی آن هم در شکل عینی 
و کنکرت و مشخص )نه عام و کلی و مجرد( تحلیل تبیین و تعریف 
می کنند« و لذا بر این باورند که »مسئولیت تاریخی و اجتماعی و 
انسانی امام حسین نقش تعیین کننده در تکوین جنبش حق طلبانه 
عاشورای حسین داشته است« و لذا در رویکرد تطبیقی به عاشورا 
»عامل جنبش حق طلبانه امام حسین در پروسس عاشورا، احساس 
مسئولیت انسانی و اجتماعی و تاریخی امام حسین بوده است« و 
یا  و  با جائر«  بیعت  عاشورا »تحمیل  به  تطبیقی  رویکرد  البته در 
»دعوت مردم کوفه از امام حسین برای اقامه حکومت« و یا انجام 
جنبش  اعتلای  شرطی  امور  از  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر 
حق طلبانه امام حسین بوده اند؛ و مع ذلک در رویکرد تطبیقی به 
آن  شرطی  عامل  با  عاشورا  پروسس  تکوین  اصلی  »عامل  عاشورا 

متفاوت می باشد.«

در خصوص تعیین »عامل اصلی« تکوین پروسس عاشورا )با رویکرد 
امام  باورهای  و  اندیشه ها  و  ایمان  و  »اعتقاد  عاشورا(  به  تطبیقی 
حسین به عنوان مبنا می باشند« که برای فهم اعتقادات و ایمان و 
اندیشه ها و باورهای امام حسین )مطابق رویکرد تطبیقی به عاشورا( 
باید به سخنان امام حسین در فرایندهای مختلف پروسس )5 ماه 
و 12 روز( عاشورا مراجعه بشود. مثل نامه ایشان به برادرش محمد 
به  تطبیقی  رویکرد  در  )وصیت نامه که  نامه  آن  در  بن حنفیه که 
مدینه  در  حسین  امام  می باشد(  حسین  امام  قیام  منشور  عاشورا 
»جنبش  فلسفه   )60 سال  رجب   28 )در  مکه  به  حرکت  از  قبل 

حق طلبانه« خودش را این چنین تبیین می نماید:

َّمَا إنِ وَ ظَالمِاً لَ وَ مُفْسِداً لَ وَ بطَِراً لَ وَ أشَِراً أخَْرُجْ لمَْ ِّی »أنَ
خَرَجْتُلطَِلَبِالِْصْلَاحِفِیأمَُّةِجَدِّیصأرُِیدُأنَْآمُرَباِلمَْعْرُوفِ
وَأنَهَْیعَنِالمُْنْکرِوَأسَِیرَبسِِیرَةِجَدِّیوَأبَیِ- فلسفه جنبش 

حق طلبانه من اصلاح در امت پیامبر اسلام و امر به معروف و نهی از 
منکر در چارچوب روش پیامبر اسلام و امام علی می باشد« )مقتل 

الحسین - ص 156(.

یادمان باشد که امام علی در جریان اعتلای »جنبش عدالت خواهانه« 
درخواست  اثر  بر  هنگامیکه  عثمان  علیه  بر  مدینه  در  مصر  مردم 
همه جانبه کنش گران عدالت خواهانه مصری و مدینه ای امام علی 
مجبور به پذیرش خلافت بر مسلمین شد او در باب فلسفه جنبش 
اینچنین  حاکمیت  قبول  فلسفه  همچنین  و  خود  عدالت خواهانه 

مطرح کرد:

أخََذَ مَا وَ النَّاصِرِ بوُِجُودِ ةِ الحُْجَّ قِیامُ وَ الحَْاضِرِ لَحُضُورُ »لوَْ
مَظْلُومٍ وَلَسَغَبِ ةِظَالمٍِ واعَلَیکظَّ یقَارُّ ألََّ العُْلَمَاءِ ُعَلَی اللَّ
 - لهَِا  أوََّ بکِأْسِ آخِرَهَا لسََقَیتُ وَ غَارِبهَِا عَلَی لَلَقَْیتُحبلها
حاکمیت  و  سیاسی  قدرت  قبول  و  عدالت خواهانه  جنبش  فلسفه 
از آگاهان  بر مردم توسط من »حضور مردم« و »پیمانی که خدا 
برابر گرسنگی گرسنگان و پر سیری سیران جامعه  گرفته که در 
قیام و حرکت و مبارزه بکنند« بوده است؛ و گر نه من مخالف کسب 
قدرت سیاسی هستم« )نهج البلاغه صبحی الصالح – خطبه 3 – ص 

50 - سطر 2(.

باری بدین ترتیب است که در رویکرد تطبیقی به عاشورا با »روش 
و 12  ماه  )در طول 5  عاشورا  پروسس  تکوین  عامل  دیالکتیکی« 
روز( توسط امام حسین به صورت دو مؤلفه ای اساس و شرط تبیین 
تحلیل های  و  باور  و  ایمان  و  اندیشه ها  را  اساس  یعنی  می کنند؛ 
کنکرت و عینی و مشخص سیاسی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی 
امام حسین می دانند اما شرط را عوامل برونی مثل تحمیل »بیعت 
با جائر« توسط یزید و والی مدینه بر امام حسین و یا نامه های مردم 
کوفه و غیره تحلیل می کنند. به بیان دیگر در رویکرد تطبیقی به 
عاشورا خبر مرگ معاویه و یا تصمیم امام حسین در برابر درخواست 
بیعت یزید و یا والی مدینه اگر چه استارتی برای اعتلای جنبش 
حق طلبانه امام حسین بوده است، ولی عامل اصلی حرکت و قیام 
امام حسین نبوده؛ و همچنین عامل حرکت امام حسین از مدینه به 
مکه )در 28 رجب سال 60( و عامل حرکت امام حسین از مکه به 
کوفه )در 8 ذی الحجه سال 60( آنچنانکه رویکرد انطباقی عاشورا 
مطرح می کنند به خاطر فرار از ترور شدن و امنیت جانی خودش 
جنبش  پروسس  مختلف  »فرایندهای  عرصه  در  بلکه  است  نبوده 
حق طلبانه از پیش ترسیم شده توسط امام حسین بوده است.« *

ادامه دارد
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مدل و الگوی و ترازوی ما در »تعریف پیشگامی« )در دیسکورس جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران( در 44 سال گذشته )از خرداد 55 الی الان( 
چه در فاز عمودی و یا سازمانی آرمان مستضعفین )ارگان عقیدتی سیاسی 
سازمان رزمندگان پیشگام مستضعفین( و چه در فاز افقی و یا جنبشی 
پیشگامان مستضعفین  )ارگان عقیدتی سیاسی جنبش  نشر مستضعفین 
سه  سوسیالیستی  دموکراسی  با  عملی  و  نظری  تطابق  و  »پیوند  ایران(، 
مؤلفه ای به عنوان یک جنبش می باشد« چراکه جوهر جنبش دموکراسی 
سوسیالیستی سه مؤلفه ای، »برابری و آزادی و حقوق شهروندی برابر برای 
همه افراد جامعه ایران می باشد« و در همین رابطه است که دموکراسی 
بزرگ  جامعه  نجات  برای  اجتماعی  »جنبش  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی 
و رنگین کمان ایران از استثمار و استبداد و استحمار )زر و زور و تزویر( 
می باشد« و باز بدین ترتیب است که دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای 
)در رویکرد جنبش پیشگامان مستضعفین ایران( »یک پروژه نیست، بلکه 

یک پروسس و جنبش برای برابری و آزادی می باشد.«

برابری« و تشحیذ  و  آزادی  با  بیشتر »رابطه پیشگامی  تبیین  برای  حال 
ذهن مخاطب، موضوع )رابطه پیشگامی با برابری و آزادی( را به صورت 

چند سؤال در می آوریم.

و ساختاری  تکوینی  پروسس  رابطه ای در  برابری چه  و  اصلًا »آزادی  آیا 
قدرت  کردن  )اجتماعی  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  جنبش 

سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی( با یکدیگر دارند؟«

آیا »امکان تکوین آزادی و برابری« جدای از هم دیگر در پروسس سیاسی 
مؤلفه ای(  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  پروسس  از  )خارج  اجتماعی   -

وجود دارد؟

رابطه »آگاهی« با دو مقوله دیگر »آزادی و برابری« در شعار معلم کبیرمان 
شریعتی )آگاهی، آزادی و برابری( چگونه قابل تبیین است؟

»رابطه مسئولیت مشترک« با دو مقوله »آزادی و برابری« در شعار حضرت 
مولانا علامه محمد اقبال لاهوری )مساوات و مسئولیت، مشترک و آزادی( 

چگونه قابل تبیین می باشد؟

رابطه »برادری« با دو مقوله »آزادی و برابری« در شعار انقلاب کبیر فرانسه 

)آزادی، برابری و برادری( چگونه قابل تبیین 
می باشد؟

رابطه »صلح« با دو مؤلفه »نان و آزادی« در 
شعار انقلاب اکتبر 1917 ا روسیه )نان، صلح 

و آزادی( چگونه قابل تفسیر می باشد؟

و  آزادی  »پیوند  با  زمین  مغرب  در  چرا 
شکست  برابری  و  عدالت  سرمایه داری، 

خورد؟«

قرن  دولت«   – حزب  »سوسیالیسم  در  چرا 
و  سیاسی  قدرت  به  برابری  »پیوند  بیستم، 
باعث  حزبی(،  تک  رویکرد  )و  حاکم«  حزب 
گردید تا »آزادی در پای سوسیالیسم دولتی 

حاکم ذبح بشود؟«

باعث  امر  همین  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 
»فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم دولتی از درون 
به مناسبات کارگران  بردگی جدید  تزریق  و 
در رابطه با سرمایه داران توسط همان احزاب 
طوری  به  گردید«  بیستم  قرن  کمونیست 
  )Mikeدیویس مایک  نوشته  بنابه  که 
در  آمریکایی  مارکسیست  نویسنده   Davis(
یکم،  و  بیست  قرن  امروز  کمونیست  چین 
که  مهاجر«  کارگر  میلیون  صد  از  »بیش 
بدون  ندارند،  در شهرها  اقامت رسمی  اجازه 
به  دسترسی  و  بیمه  حق  و  قانونی  هویت 
از  »ناگزیر  که  دارند  وجود  پزشکی  امکانات 
می باشند«  دستمزدها  کمترین  با  کردن  کار 
گوسفند«  آغل های  »شبیه  مکان هایی  در  و 
هم  کنار  برده داری(،  دوره  برده های  )مانند 
دور از خانواده های خود زندگی می کنند و با 
اینکه حزب کمونیست و دولت چین به این 

در رویکرد »جنبش پیشگامان مستضعفین ایران«

1الفبای »پیشگامی«
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امر آگاهی کامل دارند و به »عمد برای دستیابی به نیروی 
کار ارزان نادیده می گیرند«. گرچه زمانی کارل مارکس گفته 
بود که: »سوسیالیسم در غرب شاید توسط بورژوازی چین 
سرکوب بشود« اما اگرچه تاکنون در طول نزدیک به دو قرن 
گذشته سوسیالیسم اصلًا در غرب پیروز نشده است، ولی در 
قرن بیست و یکم شاهدیم که »سرمایه داری برده دارانه زیر 
تیول حزب کمونیست چین، در عصر کلاسیک دستاوردهای 
چند صد ساله تلاش کارگران و تمامی دستمزد بگیران را 
در همه جا زیر ضرب جدی برده است« که خروجی نهائی 
آن »زدودن مفهوم انسان از فرایند تولید و پیشرفت است«. 
امروز 30درصد سرمایه گذاری  یادمان باشد که برای نمونه 
کشور فرانسه )به علت وجود نیروی کار ارزان در چین( به 

کشور چین انتقال یافته است.

چرا سوسیالیسم اجتماعی شریعتی )نه سوسیالیسم طبقاتی 
کارل مارکس و نه سوسیالیسم حزب – دولت لنین( بر سه 
استحماری  ضد  و  استبدادی  ضد  استثماری،  »ضد  مبارزه 
»سوسیالیسم  که  باشیم  داشته  عنایت  می باشد؟«  استوار 
اجتماعی« شریعتی )برعکس »سوسیالیسم طبقاتی« کارل 
مارکس و »سوسیالیسم حزب – دولت« لنین(، »فقط تکیه 
انحصاری بر طبقه کار و زحمت ندارد تا تنها از طریق مبارزه 
طبقاتی صرف ایجاد بشود« از نظر معلم کبیرمان شریعتی 
»سوسیالیسم اجتماعی پروژه رهائی انسان در عصر جهانی 
است  دلیل  همین  به  لذا  و  می باشد«  سرمایه داری  شدن 
اجتماعی  طریق  از  شریعتی  رویکرد  در  »سوسیالیسم  که 
کردن اقتصاد و سیاست و معرفت حاصل می شود، نه توسط 
دولتی کردن اقتصاد یک کشور« و از اینجاست که می توان 
»سوسیالیسم  شریعتی  رویکرد  در  که  کرد  نتیجه گیری 
نه  و  مارکس  کارل  طبقاتی  سوسیالیسم  )نه  اجتماعی« 
برقراری  آرزوی  همان  لنین(،  دولت  حزب-  سوسیالیسم 
»عدالت با جوهر توحیدی آن که شامل شاخه های مختلف 
اقتصادی، عدالت  اجتماعی، عدالت سیاسی، عدالت  عدالت 
جنسیتی، عدالت آموزش، عدالت طبقاتی« یعنی نفی »زر و 
زور و تزویر« و نفی تمامی شاخه تبعیض در عرصه جامعه 

می باشد.

به بیان دیگر، در رویکرد شریعتی »سوسیالیسم اجتماعی« 
سوسیالیسم  و  می آید  بیرون  طبقه  یک  به  تعلق  حوزه  از 

)منهای طبقه حاکم استثمارگر و استحمارگر و استبدادگر زر 
و زور و تزویر( به جامعه تعلق پیدا می کند؛ که البته »طبقه 
کار و زحمت بخش محوری این عرصه می باشند« و بدین 
مارکس(، »طبقه  کارل  )برعکس  است که شریعتی  ترتیب 
محدود  بورژوازی  استثمارگر  حاکم  طبقه  به  تنها  را  حاکم 
نمی کند، بلکه دو قطب دیگر استبداد سیاسی و استحمارگر 
می دهد«.  قرار  اقتصادی  حاکم  طبقه  کنار  در  فرهنگی 
دشمن سوسیالیسم از نظر شریعتی آنچنانکه طبقه اقتصادی 
استثمارگر بورژوازی در مناسبات سرمایه داری می باشند، دو 
طبقه انگل سیاسی )استبداد سیاسی( و فرهنگی – مذهبی 
اجتماعی  سوسیالیسم  دشمن  نیز  کهنه(  و  نو  )استحمار 

می باشند.

در شعار جنبش ضد  و صلح«  »آرامش  با  »عدالت«  رابطه 
این  در  آمریکا  پوستان  سیاه  نژادپرستی  ضد  و  راسیستی 
شرایط )تا عدالت نباشد از صلح خبری نیست(، چگونه قابل 

تبیین می باشد؟

کارگری  جنبش  اکونومیست های  گفتمان  سه  چرا 
و  زنان  رهائی بخش  جنبش  لیبرال  فمینیست های  و 
سال   150 طول  )در  ملی  واکنش گرای  ناسیونالیست های 
گذشته حر کت تحول خواهانه جامعه بزرگ و رنگین کمان 
جنسیتی،  مختلف  تبعیض های  نفی  به  نتوانسته اند  ایران( 
طبقاتی، سیاسی، آموزشی، نژادی، فرهنگی و مذهبی دست 

پیدا کنند؟

چرا جنبش دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای شریعتی 
به جای )جنبش پرولتاریای کارل مارکس(، جنبش اکثریت 

عظیم برای اکثریت عظیم است؟

دموکراسی  رویکرد  در  آزادی«  و  »برابری  مرزبندی 
سوسیالیستی سه مؤلفه ای با »رویکرد پوپولیستی« )اعم از 

پوپولیست راست و پوپولیست چپ( کدام است؟

»مهم ترین  یکم  و  بیست  قرن  در  که  باشیم  داشته  عنایت 
سیاسی  و  اجتماعی  عرصه  در  آزادی  و  برابری  برای  آفت 
همان پوپولیسم می باشد که هم برابری و هم آزادی را در 
عرصه جهانی و منطقه ای و کشوری به چالش کشیده است« 
این »پوپولیست در قامت دو رویکرد پوپولیست راست  که 
و پوپولیست چپ از ترامپ در آمریکا تا مادورو در ونزوئلا، 
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در  البته  که  است«  کشیده  چالش  به  را  برابری  و  آزادی 
جامعه ایران در طول 41 سال گذشته از شعار آب مجانی و 
برق مجانی خمینی در بهشت زهرا تا دولت 8 ساله محمود 
و  فقاهتی حاکم، همه  رژیم مطلقه  الان  الی  و  احمدی نژاد 
نهائی  همه نمایش همین پوپولیسیتی است که در تحلیل 
بوده  ایران  جامعه  در  برابری  و  آزادی  آن  قتیل  »نخستین 
است« و بدین ترتیب است که باید بگوئیم که »برای مبارزه 
با پوپولیسم اعم از پوپولیسم راست و پوپولیسم چپ تنها راه 
آن است که در جامعه امروز عدالت و یا برابری و آزادی را به 

صورت یک گفتمان درآوریم.«

ایران اعم از  انواع تبعیض های موجود در جامعه امروز  چرا 
تبعیض طبقاتی، تبعیض جنسیتی، تبعیض سیاسی، تبعیض 
فرهنگی و مذهبی، تبعیض آموزشی و تبعیض نژادی تنها 
توسط دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای قابل چالش به 

صورت سلبی و ایجابی می باشند؟

چرا در جامعه امروز ایران »رهائی زن از مسیر تساوی حقوق 
مبارزه  نه  می شود،  حاصل  جنسیتی  عدالت  و  مرد  و  زن 

مکانیکی با حجاب اجباری؟«

با رویکرد مهدی  تفاوت »آزادی« در رویکرد شریعتی  چرا 
بازرگان در این است که شریعتی »آزادی با عدالت اجتماعی 
می خواست« اما مهدی بازرگان به دنبال »آزادی در چارچوب 

سرمایه داری« بود؟

تنها  جامعه  در یک  اجتماعی  رشد »سرمایه  و  تکوین  چرا 
توسط نهادینه کردن آزادی و برابری و زیرساخت های آنها 

حاصل می شود؟«

ایران در طول 41 سال گذشته  اینکه جامعه  علت و دلیل 
پیوسته آبستن رویش و زایش و بازتولید دو خطر پوپولیسم 

و اصلاح طلبی درون حکومتی بوده است، کدام است؟

برابری«  و  »آزادی  موضوع  دو  ایران  جامعه  در  هنوز  چرا 
نتوانسته به صورت گفتمان درآید؟

چرا با پیوند »آزادی و برابری، دموکراسی سوسیالیستی سه 
به  آزادی  با  »برابری  پیوند  همین  چارچوب  در  مؤلفه ای« 
تولید اجتماعی قدرت و اداره اجتماعی قدرت و سازماندهی 

اجتماعی« قابل تعریف می شود؟

چرا »برابری و آزادی نظام مند در جامعه« می تواند به »اعمال 
اراده از پائین ترجمه کرد؟«

برای پاسخ به سوال های فوق باید در اینجا به صورت محوری 
و کپسولی به طرح »مبانی نظری و عملی آزادی و برابری« 

بپردازیم: *

ادامه دارد

وب سایت: 

www.pm-iran.org
   www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   

»ما«چهمیگوئیم؟
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ما می گوئیم علت و دلیل اینکه )در طول نزدیک به نیم قرنی که از 
بسته شدن و خاموش شدن چراغ های حسینیه ارشاد توسط ساواک 
در  هنوز  می گذرد(   51 آبان ماه  در  پهلوی  کودتائی  و  توتالیتر  رژیم 
طول نیم قرن گذشته »جنبش روشنگری ارشاد شریعتی« نتوانسته 
و  »تفرقه  درآید،  ایران  جامعه  بر  مسلط«  »گفتمان  عنوان  به  است 
تشتت، ایدئولوژی و استراتژی در اردوگاه چپ مذهبی با رویکرد اقبال 
– شریعتی می باشد« که انتقال این »تفرقه و تشتت از عرصه نظری 
به عرصه عملی« باعث گردیده است که مادیت آن تشتت نظری به 
صورت تفرقه عینی در اردوگاه چپ مذهبی با رویکرد اقبال – شریعتی 

درآید.
برای فهم این مهم لازم است که عنایت داشته باشیم که در طول نیم 
قرن گذشته )به خصوص در طول عمر 41 ساله رژیم مطلقه فقاهتی 
سیاسی  حرکت  عرصه  در  مذهبی«  »راست  اینکه  منهای  حاکم( 

اجتماعی به دو شاخه:
الف – راست ارتجاعی.

ب - راست لیبرالی، تقسیم شده اند.
»راست ارتجاعی مذهبی« بدل به 7 شاخه شده است:

1 - راست سنتی روحانیت دگماتیسم.
2- راست بازاری سنتی تحت هژمونی حزب مؤتلفه.

3 - راست پادگانی تحت هژمونی سپاه.
4 - راست پوپولیسم تحت هژمونی جریان محمود احمدی نژاد و رحیم 

مشاعی.
علی  و  علی لاریجانی  هژمونی جریان  تحت  بوروکراتیک  راست   -  5

مطهری.
6 - راست تکنوکراتیک تحت هژمونی حزب کارگزاران.

یزدی،  مصباح  و  پایداری  جبهه  هژمونی  تحت  داعشی  راست   -  7
شده اند.

»راست لیبرال مذهبی« بدل به سه شاخه:

تکنوکراتیک  لیبرالی مذهبی  راست   -  1
و  بازرگان  مهدی  مهندس  رهبری  تحت 

نهضت آزادی.
بوروکراتیک  لیبرالی مذهبی  راست   –  2
و  خاتمی  محمد  سید  هژمونی  تحت 
و  حکومتی  درون  اصلاح طلبان  جناح 
حزب مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب 

اسلامی.
پوپولیستی  مذهبی  لیبرالی  راست   –  3
تحت هژمونی ملی و مذهبی ها و جریان 
پیرو اندیشه های حسین حاجی فرج دباغ 

)معروف به عبدالکریم سروش( شده اند.
»چپ  گذشته  قرن  نیم  طول  در  البته 
تقسیم بندی  در  ما  )معیار  هم  مذهبی« 
مذهبی«  و »چپ  مذهبی«  »راست  بین 
»مناسبات  به  نسبت  آنها  رویکرد 
تنها  که  می باشد«  حاکم  سرمایه داری 
با  الان  الی   20 دهه  از  مذهبی  »چپ 
رویکرد آلترناتیوی ایجابی با سرمایه داری 
راست  البته  است«  می داشته  برخورد 
چه  و  مذهبی  ارتجاع  جناح  چه  مذهبی 
 80 طول  در  مذهبی  لیبرالیسم  جناح 
ایجابی  آلترناتیوی  رویکرد  گذشته،  سال 
با نظام سرمایه داری حاکم نداشته است( 

به سه شاخه تقسیم شده اند:
 – اقبال  رویکرد  با  مذهبی  چپ   -  1

شریعتی.
سازمان  رویکرد  با  مذهبی  چپ   -  2

مجاهدین خلق.

21»ما«چهمیگوئیم؟



نشر مستضعفین134   |   اول شهریور ماه 1399   32

3 - چپ مذهبی با رویکرد سوسیالیست های خداپرست 
سال   80 مذهبی  شاخه چپ  سه  میان  در  که  نخشب 
گذشته جامعه ایران، »چپ مذهبی با رویکرد اقبال – 
بیشترین  دارای  گذشته  قرن  نیم  طول  در  شریعتی« 
بدون  که  است؛  بوده  عملی  و  نظری  تشتت  و  تفرقه 
تردید ریشه این تفرقه و تشتت 50 ساله چپ مذهبی با 

رویکرد اقبال - شریعتی در این می باشد که:
اولاً اگرچه چپ مذهبی با رویکرد اقبال و شریعتی، به 
جای »رویکرد معطوف به قدرت« رفته رفته به خصوص 
در طول دو دهه گذشته به طرف »رویکرد معطوف به 
آنجائیکه  از  الوصف  مع  ولی  کرده اند،  حرکت  جامعه« 
معطوف  »رویکرد  دوگانگی  گذشته  قرن  نیم  طول  در 
و همچنین  جامعه«  به  معطوف  »رویکرد  و  قدرت«  به 
»رویکرد  و  کویری«  فردگرایانه  »رویکرد  دوگانگی 
و  جمعی  کار  و  جمعی  روحیه  بسترساز  جمع گرایانه 
اردوگاه  در  عینی  و  نظری  صورت  به  جمعی«  مبارزه 
داشته  وجود  شریعتی   – اقبال  رویکرد  با  مذهبی  چپ 
است، همین وجود نظری و عملی دوگانی های موجود 
شریعتی،   – اقبال  رویکرد  با  مذهبی  چپ  اردوگاه  در 
تفرقه  و  تشتت  ظهور  باعث  گذشته  قرن  نیم  طول  در 
اردوگاه  این  در  ساختاری  و  سیستمی  و  شده  نهادینه 
شده است. هر چند که به مرور زمان و به موازات رادیکال 
شدن مبارزه سیاسی اجتماعی در دوران حاکمیت رژیم 
به  معطوف  رویکرد  »غلبه  با  حاکم،  فقاهتی  مطلقه 
اجتماع« بر »رویکرد معطوف به قدرت« در اردوگاه چپ 
مذهبی با رویکرد اقبال – شریعتی، تمایل به انشعاب و 
اصطلاح  به  و  فردگرایانه  و حرکت های  تشتت  و  تفرقه 
هنوز  اما  است،  شده  کمتر  کویری  اکلکتیویته  رویکرد 
ما نمی توانیم از یک »هم نگری و همفکری و هم گرائی 
فراگیر و کامل در اردوگاه چپ مذهبی با رویکرد اقبال و 

شریعتی سخن بگوئیم.«
مشخص  استراتژی  یک  نداشتن  شوربختانه،  ثانیاً 
عینی  و  نظری  آلودگی  با  همراه  فراگیر،  و  روشن  و 
به  شریعتی   – اقبال  رویکرد  با  مذهبی  چپ  اردوگاه 

رویکردهای راست مذهبی در دو شاخه راست ارتجاعی 
 )70 و   60 دهه  دو  در  خصوص  )به  لیبرالی  راست  و 
»آلودگی  مصداقی  و  کنکرت  و  مشخص  صورت  به  و 
فرج  حاجی  حسین  پوپولیستی  لیبرالیسم  رویکرد  به 
در  شریعتی  دکتر  فرهنگی  پژوهش های  دفتر  توسط 
)اردوگاه  عملی  و  نظری  آلودگی های  این   »70 دهه 
ظهور  باعث  –شریعتی(  اقبال  رویکرد  با  مذهبی  چپ 
رویکردهای  و  خودبزرگ بینی  و  »خودمحوربینی  آفات 
منفرد  کویریات  »رشد  و  سکتاریستی«  و  منفردگرایانه 
اجتماعی«   – سیاسی  حرکت  عرصه  در  اجتماعیات  از 
رویکرد  با  مذهبی  چپ  اردوگاه  جریان های  و  افراد  در 

اقبال – شریعتی شده است.
مهم ترین  می گوئیم  ما  که  است  ترتیب  بدین  باری، 
نشر  و  ایران  پیشگامان مستضعفین  ما )جنبش  وظیفه 
جنبش  سیاسی  عقیدتی  ارگان  عنوان  به  مستضعفین 
چپ  اردوگاه  عرصه  در  ایران(  مستضعفین  پیشگامان 
مذهبی با رویکرد اقبال و شریعتی، در این شرایط تندپیچ 
اجتماعی – سیاسی جامه بزرگ و رنگین کمان سیاسی 
و مذهبی و جنسیتی و قومی و فرهنگی ایران »تلاش 
گسترده برای ایجاد هم نگری و هم فکری و هم گرائی بین 
نیروها و جریان ها و افراد اردوگاه چپ مذهبی با رویکرد 
اقبال و شریعتی می باشد« که البته »انجام این مهم تنها 
در گرو هم نگری و هم فکری و هم گرائی حول گفتمان 
دموکراسی  یعنی  شریعتی  کبیرمان  معلم  مشترک 
سوسیالیستی سه مؤلفه ای یا مبارزه سلبی و ایجابی با 
سه قدرت زر و زور و تزویر توسط اجتماعی کردن سه 
قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی در جامعه بزرگ و 
رنگین کمان می باشد« و تا زمانیکه این گفتمان مشترک 
دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای در اردوگاه چپ 
شریعتی، به عنوان گفتمان   – اقبال  با رویکرد  مذهبی 
و  جمعی  نیروهای  فراگیر  قبول  و  توافق  مورد  مسلط 
اردوگاه قرار نگیرد »امکان هم نگری و هم فکری  فردی 
و  اقبال  با رویکرد  اردوگاه چپ مذهبی  و هم گرائی در 
اینکه  منهای  چراکه  داشت«  نخواهد  وجود  شریعتی 
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معلم  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  »گفتمان 
سه  با  ایجابی  و  سلبی  مبارزه  هم  شریعتی،  کبیرمان 
بزرگ  جامعه  بر  حاکم  تزویر  و  زور  و  زر  قدرت  مؤلفه 
سوسیالیستی  )دموکراسی  گفتمان  این  می باشد،  ایران 
سه مؤلفه ای( چکیده آرمان های انسان های دموکراتیک 

و برابری طلب برای تغییر وضع موجود می باشد.«
آنچنانکه در این رابطه معلم کبیرمان شریعتی می گفت:

»هر چه در طول عمرم غیر از این گفتمان مبارزه با زر 
و زور و تزویر گفته ام اضافی بوده است.«

یادمان باشد که منظور ما از »گفتمان، در این چارچوب 
هم گرائی  و  هم فکری  و  هم نگری  عملی  و  ساده  بیان 
پیشگامان مستضعفین ایران در پاسخ به سوالاتی است 
ایران  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  توده های  فراروی  که 
و  برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  بزرگ  جبهه  دو  )در 
همچنین جنبش های پیشرو مطالباتی و طبقاتی در سه 
عرصه مختلف صنفی و مدنی و سیاسی( می باشد«. به 
بیان دیگر ما می گوئیم: »وقتی که از گفتمان دموکراسی 
ایجابی  و  سلبی  مبارزه  یا  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی 
تنها  می گوئیم،  سخن  تزویر  و  زور  و  زر  قدرت  سه  با 
است  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  گفتمان 
نظری  سوال های  پاسخگوی  می تواند  زمان  این  در  که 
در  ایران،  مستضعفین  بزرگ  اردوگاه  فراروی  عملی  و 
عرصه حرکت سیاسی – اجتماعی – طبقاتی – صنفی 
در  ایران  جامعه  استراتژیک  مشکل  اگر  چراکه  باشد« 
طول 41 سال عمر حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی ستم 

و تبعیض شش گانه:
1 - تبعیض و یا نابرابری سیاسی

2 - تبعیض و یا نابرابری اقتصادی و طبقاتی.
3 - تبعیض و یا نابرابری جنسیتی.
4 - تبعیض و یا نابرابری قومیتی.

5 - تبعیض و یا نابرابری مذهبی و فرهنگی.
6 - تبعیض و یا نابرابری اجتماعی و حقوق شهروندی 

در  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  تنها  بدانیم، 
پاسخگوی  می تواند  برابری«  و  »عدالت  شعار  چارچوب 
در  موجود  تبعیض های  مؤلفه  شش  برابر  در  جامعه 

جامعه ایران باشد.
شاید بهتر باشد که موضوع را اینچنین مطرح کنیم که 
و  دقیق  »پاسخ  مؤلفه ای  سه  دموکراسی سوسیالیستی 
صریح به نابرابری های سیاسی، جنسیتی، قومی، مذهبی، 
حقوق شهروندی و فاصله طبقاتی موجود جامعه بزرگ 
دموکراسی  همچنین  می باشد«.  ایران  کمان  رنگین  و 
سوسیالیستی سه مؤلفه ای »پاسخ ما به لحاظ نظری و 
عملی به مسئله عدالت در جامعه ایران می باشد« و باز 
دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای »پاسخ ما به بحث 
عبارت  به  می باشد«  ایران  جامعه  در  حقوق شهروندی 
معرف  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  دیگر 
افراد  »اعتقاد ما به برابری حقوق شهروندی برای همه 

جامعه بزرگ و رنگین کمان ایران می باشد.« *

ادامه دارد
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باز هم تاکید می کنیم که واژه »مدنی« در اصطلاح »نافرمانی مدنی« در رویکرد ما 
در اینجا فقط و فقط و فقط )سه بار بر فقط تاکید می کنیم( »یک تعریف دارد« و آن 
اینکه به معنای »غیر نظامی« و »غیر قهرآمیز« و »غیر آنتاگونیستی« می باشد، نه 
چیزی دیگر؛ و فقط و فقط در چارچوب این معنی از »اصطلاح نافرمانی مدنی است 
که می توانیم از این اصطلاح در تعریف شکل مبارزه تمامی مبارزاتی که از آغاز الی 
الان صورت اقدام جمعی فعالانه غیر نظامی و غیر قهرآمیز و غیر آنتاگونیستی داشته 
است )و توسط آن مقررات و ضوابط و قوانین و سنت ها و فرامین یکطرفه تحمیلی 
صاحبان قدرت »زر و زور و تزویر« بر توده ها، توسط مبارزین به صورت عامدانه و 
آگاهانه به چالش گرفته می شده(، آن مبارزه آنها را »مبارزه نافرمانی مدنی تعریف 
نمائیم« )هر چند که خود اصطلاح نافرمانی مدنی قبل از مهاتما گاندی برای اولین 
و شکل  غیر محتوا  واژه،  و  اصطلاح  »ابداع  اما  است(  ابداع گردیده  ثورو  توسط  بار 

مبارزه می باشد.«
به این ترتیب که برای مدت های دراز محتوی و شکل مبارزه نافرمانی مدنی وجود 
داشته است، اما »اصطلاح نامگذاری آن به صورت نافرمانی مدنی وجود نداشته است« 
و در نیمه اول قرن بیستم بود که اصطلاح »نافرمانی مدنی« برای اولین بار توسط 
واژه  از  لوتر کینگ  مارتین  و  آنچنانکه مهاتما گاندی  بیان دیگر  به  ابداع شد.  ثورو 
»نافرمانی مدنی« ثورو برای نامگذاری شکل مبارزه خود وام گرفته اند، هیچ اشکالی 
وجود ندارد که ما هم از اصطلاح »نافرمانی مدنی« ثورو برای شکل مبارزه پیامبر 

اسلام و یا امام علی و یا امام حسین وام بگیریم.
ج - باید عنایت داشته باشیم که دو اصطلاح »نافرمانی مدنی« و »مقاومت منفی« از 
همان آغاز دلالت بر »دو شکل مبارزه می کرده است، نه یک شکل مبارزه« که البته 
تفاوت این دو شکل مبارزه در این بوده است که در »مقاومت منفی« تکیه بر »مبارزه 
نافرمانی مدنی« تکیه بر »مبارزه به  فردی منفعلانه می شده است« اما در »مبارزه 
صورت اقدام جمعی و کنش گری و فعلانه می شده است«. البته در اینجا لازم است که 
به این نکته هم اشاره بکنیم که گاها و بعضاً شکل »مبارزه مقاومت منفی« با شکل 
»مبارزه نافرمانی مدنی« به صورت ترکیبی به کار گرفته می شده است. یادمان باشد 
که این دو شکل مبارزه، علاوه بر اینکه به لحاظ محتوایی دارای تفاوت هائی می باشند، 
وجه تشابه هائی نیز داشته اند؛ که فصل مشترک این دو شکل مبارزه در عرصه میدانی 
همان »غیر نظامی و غیر قهرآمیز و غیر آنتاگونیستی بودن آنها« می باشد. در صورتی 
که فصل تمایز آنها همان عنصر کنس گری فعال است که در نافرمانی مدنی وجود 

دارد، اما در مقاومت منفی، صورت منفعلانه فردی دارد.

گاندی  مهاتما  مخالفت  است که  قابل ذکر 
در  منفی«  »مقاومت  اصطلاح  کاربرد  از 
استقلال طلبانه  جنبش  نامگذاری  خصوص 
هند به این دلیل بود ه است که گاندی در 
اصطلاح »نافرمانی مدنی« عنصر کنش گری 
فعال که او در مبارزه استقلال طلبانه و ضد 
امپریالیسم  )با  استعماری مردم هندوستان 
انگلستان( به آن اعتقاد وافر داشت، به صورت 
پررنگ و غالب می دید. بر این مطلب اضافه 
کنیم که مفهوم اصطلاح »نافرمانی مدنی« 
بیش از همه در دیسکورس مبارزه سیاسی، 
و  است؛  خورده  گره  گاندی  مهاتما  نام  با 
توسط مهاتما گاندی بود که »شکل مبارزه 
بعداً  و  آسیا  و  آفریقا  به  مدنی«  نافرمانی 
آنچنانکه مارتین لوتر کینگ اعتراف می کرد، 
حتی به قاره آمریکا هم کشیده شد؛ و حتی 
مبارزه اعتراض ضد جنگ ویتنام در آمریکا 
هم که در رأس آنها محمد علی کلی قرار 
داشت و در چارچوب آن جوانان آمریکا از 
رفتن به سربازی سرباز می زدند، خود نمونه 
تعریف  مدنی  نافرمانی  جنبش  از  دیگری 
گردید؛ که باعث گردید تا دولت آمریکا در 
سال 1973 سیستم سربازی وظیفه را ملغی 
تا آفریقای  کند؛ و در آفریقا هم از سودان 
جنوبی شیوه نافرمانی مدنی به عنوان یک 
شکل مبارزه جهت توده ای و فراگیر کردن 
این  به  باری،  کردند.  استفاده  خود  مبارزه 
ترتیب است که از »زمان مهاتما گاندی در 
مبارزه  شیوه  هند  استقلال طلبانه  مبارزه 
نافرمانی مدنی به عنوان یک گفتمان غالب 

در عرصه مبارزاتی در آمد.«
به هر جهت با همه این تفاسیر باید عنایت 

»جنبش نافرمانی مدنی«
در ظرف

»جامعه مدنی، جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین ایران«

2
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داشته باشیم که جنبش نافرمانی مدنی به آن دسته از مبارزه های 
غیر نظامی و غیر قهرآمیز و غیر آنتاگونیستی گفته می شود که 
»نقض آگاهانه و عامدانه مقررات و سنت ها و فرامین و قوانین 
یکطرفه تحمیلی )از بالا توسط صاحبان قدرت در راستای نهادینه 
کردن قدرت سه مؤلفه ای »زر و زور و تزویر«( مشخصه اصلی آن 

جنبش ها می باشد.
د - عنایت داشته باشیم که هم شکل مبارزه مقاومت منفی و هم 
مبارزه نافرمانی مدنی عموماً به اقدامات سیاسی اطلاق می شود 
که توسط آن توده های پائینی جامعه، صاحبان مثلث »زر و زور و 
تزویر« قدرت حاکم را به چالش می کشند. برعکس آنچه که ثورو 
می گوید، در چارچوب جنبش نافرمانی مدنی )که آنچنانکه فوقا 
مطرح کردیم »مدنی« به معنای غیر قهرآمیز و غیر آنتاگونیست 
و غیر نظامی می باشد( دلالت بر چالش در جامعه مدنی نمی کند 
و تعلق به جامعه مدنی ندارد، بنابراین، با این مشخصات مقاومت 
منفی و نافرمانی مدنی به عنوان دو شکل مبارزه است که این 
دو شکل مبارزه متعلق به سده های گذشته مبارزه هم می شوند.

بیشتر در راستای  این عرصه  پر واضح است که هدف مبارزین 
عنایت  با  دیگر،  بیان  به  است«  بوده  مبارزه  کردن  »توده گیر 
نوع  دو  این  هزینه  بودن  پائین  و  مبارزه  بودن  نظامی  غیر  به 
فراگیر  برای  »شرایط  مدنی،  نافرمانی  و  منفی  مقاومت  مبارزه 
شدن مبارزه فراهم می گردد«. اضافه کنیم که به موازات اینکه 
»هزینه شرکت در مبارزه کاهش پیدا کند، شرایط برای فراگیر 
موازات  به  بالعکس  و  می گردد«  آماده  مبارزه  شدن  توده ای  و 
»افزایش هزینه مبارزه، شرایط برای سکتاریست و منفرد شدن 
که  است  بوده  رابطه  این  در  البته  و  می گردد«  فراهم  مبارزین 
تلاش  مبارزین،  کردن  منفرد  برای  قدرت  »صاحبان  همیشه 
می کردند تا با سرکوب قهرآمیز، علاوه بر به عکس العمل واداشتن 
بنابراین،  ببرند«  بالا  آنها  برای  را  مبارزه  سرانه  هزینه  توده ها، 
بدین ترتیب است که باید بگوئیم که »خفقان سیاسی با سرکوب 
توده ها  سیاسی،  »خفقان  در  چراکه  نیست«،  مترادف  سیاسی 
بدون سرکوب علنی گسترده، به صورت منفعلانه مرعوب قدرت 
علنی صاحبان  قهر  علت  به  »سرکوب،  در  اما  می شوند«  حاکم 
قدرت بر توده ها، مردم فعالانه برانگیخته می شوند و حکومت را 
بطور مستقیم و غیر مستقیم به چالش می کشند« و به همین 
دلیل است که صاحبان قدرت برای بالا بردن هزینه مبارزه مردم 
با حاکمیت و در راستای حفظ موجودیت خودشان، به سرکوب 
که  می آورند؛  روی  توده های  گسترده  و  فراگیر  علنی  و  عریان 
آبان ماه 98 توسط دستگاه  سرکوب هولناک و قهرآمیز خیزش 
چند لایه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، مصداق این 
نوع سرکوب می باشد، چرا که آنچنانکه شاهد بودیم، در جریان 

حزب  آنجائیکه  از   98 آبان مان  خیزش  و   96 دی ماه  خیزش 
پادگانی خامنه ای دریافت که جوهر این دو خیزش »معیشتی« 
می باشند و در جامعه ای که طبق گفته شیخ حسن روحانی بیش 
صدقه  و  می کنند  زندگی  فقر  خط  زیر  آنها  نفر  میلیون   60 از 
بگیر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هستند و در جامعه ای که طبق 
نفر  میلیون  از 19  بیش  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  آمار خود 
حاشیه نشین کلان شهرهای آن هستند و در جامعه ای که بیش 
تردید  بدون  دارد،  کار  نفر کودک  هزار  میلیون دویست  از یک 
حکم  حاکم،  فقاهتی  مطلقه  رژیم  برای  معیشتی  »خیزش های 
سونامی ویران کننده موجودیت این رژیم مطلقه فقاهتی خواهد 
داشت«. لذا در این رابطه بود که حزب پادگانی خامنه ای، توسط 
به میدان  قوا  تمام  با  دستگاه های چند لایه ای سرکوب گر خود 
آمدند تا با سرکوب همه جانبه این دو ابر خیزش معیشتی، هزینه 
تکوین  معیشتی  خیزش های  اصلی  کنش گران  برای  را  مبارزه 

یافته از پائین جامعه ایران را بالا ببرند.
برای  شرایط  سیاسی«  »خفقان  شرایط  در  که  پیداست  پر 
اقدام جمعی  به صورت  نافرمانی مدنی  انجام »مبارزه در شکل 
قهرآمیز«  »سرکوب  زمان  در  اما  ندارد«  وجود  فعالانه  فراگیر 
آبان ماه  خیزش  قهرآمیز  و  هولناک  سرکوب  پسا  شرایط  )مثل 
پادگانی  حزب  سرکوب گر  لایه ای  چند  دستگاه های  توسط   98
خامنه ای( به علت اینکه جامعه به صورت فراگیر آماده حرکت 
عکس العملی بر علیه صاحبان قدرت سه مؤلفه ای »زر و زور و 
نافرمانی  تزویر« حاکم می باشند، شرایط برای اعتلای »جنبش 
مدنی« به صورت همه جانبه فراهم می گردد. قابل ذکر است که 
از آنجائیکه رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر خلاف دیگر رژیم های 
سیاسی تاریخ بشر، علاوه بر »توتالیتاریسم سیاسی و توتالیتاریسم 
اقتصادی توسط توتالیتاریسم فرهنگی و مذهبی، نه تنها مخالفان 
نظام سرمایه داری و مخالفان سیاسی حکومت خودش را سرکوب 
فرهنگی  و  مذهبی  »مخالفان  اینکه  مهمتر  همه  از  می کند«، 
اسلام فقاهتی و اسلام روایتی و اسلام ولایتی و اسلام زیارتی را 
هم سرکوب می کند« و در طول 42 سال گذشته عمر حاکمیتش 
بر مردم نگون بخت ایران، توسط اعمال این سه نوع توتالیتاریسم 
ایران  جامعه  بر  تبعیض  و  نابرابری  هفت گونه  اعتقادش،  مورد 
تبعیض  سیاسی،  تبعیض  از:  عبارتند  که  است  کرده  تحمیل 
نژادی،  تبعیض  آموزشی،  تبعیض  طبقاتی،  تبعیض  جنسیتی، 
خاطر  به  قومیتی.  و  ملی  تبعیض  مذهبی،  و  فرهنگی  تبعیض 
این هفت دسته تبعیض و نابرابری تحمیل شده بر جامعه بزرگ 
و رنگین کمان در طول 42 سال گذشته است که شرایط برای 
اعتلای جنبش نافرمانی مدنی به صورت فراگیر و گسترده آماده 

شده است.
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ه - جامعه ایران چه به لحاظ مذهبی و چه به لحاظ تاریخی در 
حافظه تاریخی و سیاسی خود به خصوص در 150 ساله گذشته 
نافرمانی مدنی بسیاری تجربه  عمر تحول خواهانه خود، جنبش 
کرده است که معروف ترین آنها »جنبش تنباکو می باشد« که در 
سال 1270 شمسی توسط سید جمال الدین اسدآبادی )از کانال 
مثابه  به  تنباکو  استعمال  »الیوم  فتوای  با  میرزا حسن شیرازی 
محاربه با امام زمان است«( به انجام رسید و توسط آن کمپانی 
رژی شکست خورد و دولت ناصرالدین شاه حاضر به عقب نشینی 
گردید، بنابراین به این دلیل است که »جنبش نافرمانی مدنی« 
نافرمانی  سازماندهی  عرصه  در  می تواند  ایران  امروز  جامعه  در 
مدنی به صورت آگاهانه تر و سازمان یافته تر و سیاسی تر مادیت 
ایران  امروز  جامعه  در  مدنی  نافرمانی  جنبش  این  و  کند  پیدا 
و  بزرگ  جامعه  اعماق  عرصه های  تا  فراگیر  به صورت  می تواند 

رنگین کمان ایران گسترش پیدا کند.
جامعه  در  مدنی«  نافرمانی  »جنبش  که  است  توجه  قابل  باز 
دیگر  با  پیوند  بدون  و  منفرد  »به صورت  نمی تواند  ایران  امروز 
زنان،  جنبش  کارگری،  جنبش  از  )اعم  اجتماعی«  جنبش های 
جنبش دانشجوئی، جنبش معلمان، جنبش بازنشستگان، جنبش 
مزدبگیران، جنبش سندیکائی، جنبش حاشین نشینان و جنبش 
با رژیم  باختگان و غیره( توان تغییر قوا در عرصه میدانی  مال 
مطلقه فقاهتی حاکم پیدا کنند. به این ترتیب است که جنبش 
نافرمانی مدنی در جامعه امروز ایران باید در مبارزات سیاسی –
اجتماعی موجود، در کنار جنبش های دیگر طبقاتی و سیاسی و 
مدنی اعتلا پیدا کنند؛ و حتی بر خلاف تصور در بسیاری از مواقع 
با شیوه های »غیر مسالمت آمیز« هم باید در عرصه جنبش های 
یادمان  و آکسیونی خیابانی همراهی کند.  اعتصابی  و  اعتراضی 
فراگیر،  و  توده ای  نافرمانی مدنی در مقیاس  باشد که »جنبش 
از  و  بگیرد«  شکل  می تواند  مردم  برانگیختگی  شرایط  در  تنها 
آنجائیکه کنترل مردم در شرایط فراگیر شدن جنبش نافرمانی 
برای صاحبان قدرت حاکم دشوار می باشد، همین  مدنی مردم 
امر باعث می گردد که آنها برای سرکوب جنبش نافرمانی مدنی 
جامعه ابتدا جنبش های سیاسی و طبقاتی و مدنی که به صورت 
علنی و مستقیم و به صورت غیر مسالمت آمیز وارد میدان مبارزه 
شده اند، سرکوب کنند و بعد به صورت غیر مستقیم مثل قطع 
به  غیره،  و  همراه  تلفن  قطع  و  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت 

جنگ و سرکوب جنبش نافرمانی بیایند.
پر واضح است که پس از سرکوب جنبش های مدنی و طبقاتی و 
سیاسی، خود به خود جنبش های نافرمانی مدنی منفرد می گردند 
فراهم  جنبش ها  این  سرکوب  برای  شرایط  دلیل  همین  به  و 
می گردد. برای مثال در این رابطه کافی است وضعیت سیاسی 

و اجتماعی جامعه خودمان در سالی که گذشته کالبد شکلفی 
کنیم. یادمان هست که در آبان ماه 98 پس از اینکه رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم یک شبه قیمت بنزین را 300 درصد افزایش داد، 
متن و حاشیه جامعه ایران صبح جمعه 24 آبان ماه 98 تا چشم 
باز کردند دریافتند که زندگی و معیشت آنها برای اولین بار در 
کرده  آزاد  درصد سقوط  یک شبه 300  به صورت  ایران  تاریخ 
بیش  ساعت  چهار  عرض  در  که  بود  دلیل  همین  به  لذا  است. 
در چارچوب  که  بود  گردید. طبیعی  ایران طوفانی  از 40 شهر 
پروژه خود حزب پادگانی خامنه ای از قبل سطح عصیان توده ها 
را در این رابطه پیش بینی کرده بودند و بالطبع برنامه سرکوب 
بود که خود  رابطه  این  لذا در  بودند.  آماده کرده  از قبل  را  آن 
خامنه ای صبح یکشنبه مورخ 98/08/26 برای اولین بار در طول 
30 ساله رهبری اش به میدان آمد و علناً و رسماً اشرار و وابسته 
دستور  سلطنت طلبان  و  خلق  مجاهدین  سازمان  به  آنها  کردن 
سرکوب صادر کرد )هر چند که تا آخر این خیزش دستگاه های 
حتی  نتوانستند  خامنه ای  پادگانی  حزب  سرکوب گر  و  امنیتی 
میان  در  خلق  مجاهدین  و  سلطنت طلبان  به  وابسته  نفر  یک 
خیزش  این  شده  دستگیر  نفر   6000 از  بیش  و  کشته   1500
پیدا کنند( و بدین جهت گرچه این سرکوب خونین و بی بدیل 
در تاریخ ایران همراه شد، با ترور و تشییع جنازه میلیونی قاسم 
از  تا  کردند  تلاش  خامنه ای  پادگانی  گرچه حزب  که  سلیمانی 
تشییع جنازه قاسم سلیمانی آبی تهیه کنند و بر آتش شعله ور 
شده کشتار و سرکوب خیزش آبان ماه 98 بریزند، ولی همراه با 
سقوط هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، این جنایت رژیم مطلقه 
سلیمانی  قاسم  جنازه  تشییع  آب  آن  تا  گردید  باعث  فقاهتی 
 98 آبان ماه  خیزش  سرکوب  شعله ور  آتش  بر  ریختن  جهت 
بدل به بنزین آتش افروز بشود و تمام رشته های حزب پادگانی 
خامنه ای را پنبه بکند. تا آنجا که در دی ماه 98 پس از به میدان 
ایران  جامعه  تا  گردید  باعث  امر  این  دانشجوئی،  آمدن جنبش 
برای بار دوم به فرایند خیزش آبان ماه 98 برگردد؛ یعنی جامعه 
ایران به صورت یک دست از طبقه متوسط شهری تا طبقه کار 
و زحمت شهر و روستا و تا حاشیه نشینان برانگیخته شوند؛ و از 
اینجا بود که با آمدن خامنه ای به نماز جمعه )پس از شش سال( 
و تلاش خامنه ای در نماز جمعه دی ماه 98 جهت حضور مردم 
در انتخابات دست سازی و مهندسی شده مجلس یازدهم، باعث 
گردید تا جامعه ایران خود را به صورت گسترده و بی مثال جهت 
جنبش نافرمانی مدنی در انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه 

98 آماده کنند. *

ادامه دارد
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ایرانی در بیش از یک قرن گذشته در خصوص »تقویت  ب - اشتباه روشنفکران 
نهضت  توسط  پیش  سال  از 113  )که  ایران«  اردوگاهی  و  مدنی جنبشی  جامعه 
مشروطیت در جامعه بزرگ ایران مادیت پیدا کرده است( این بوده است که آنها »از 
طریق مسیر سیاسی و کسب قدرت سیاسی به دنبال توانمند ساختن جامعه مدنی 
جنبشی اردوگاهی ایران بوده اند و تولید سیاست را تولید فکر و فرهنگ برای جامعه 
فرهنگ  و  فکر  تولید  سیاست،  »تولید  که  صورتی  در  می دانسته اند«  ایران  مدنی 
نیست« و »مسیر توان مندسازی نظری و عملی جامعه مدنی )جنبشی و اردوگاهی 
و تکوین یافته از پائین( از طریق تولید سیاست عبور نمی کند« بلکه »تنها از طریق 
فرهنگ و اندیشه حاصل می شود«. یادمان باشد که توده های جامعه مدنی )جنبشی 
و اردوگاهی و دو مؤلفه ای( ایران، در بستر »پراکسیس سیاسی – اجتماعی افقی 
خودشان آموزش می بینند، نه توسط کلاس های آکادمیک عمودی روشنفکران و 

جریان های سیاسی داخل و خارج از کشور.«
ج - تمامی جنبش هائی که در جامعه امروز ایران )چه از طبقه متوسط شهری باشند 
و چه از طبقه کار و زحمت( به دنبال »عدالت و برابری و رفع تبعیضات از عدالت 
مانیفست  در  می باشند،  غیره  و  عدالت جنسیتی  تا  و  آموزشی  عدالت  تا  طبقاتی 
ایران، جزء جنبش دموکراسی خواهانه  پیشگامان مستضعفین  اندیشه های جنبش 
سه مؤلفه ای سوسیالیستی ایران می باشند« و بنابراین در این رابطه است که »مبارزه 
همه این شاخه های جامعه مدنی )جنبشی و اردوگاهی دو مؤلفه ای آزادی خواهانه 
و برابری طلبانه اردوگاه بزرگ مستضعفین( ایران چه مبارزه مطالبه گرایانه باشد و 
چه مبارزه طبقاتی باشد )از آنجائیکه جنبش دموکراسی خواهانه سوسیالیستی سه 
مؤلفه ای برای برابری همه انسان ها می باشد و فقط محدود به طبقه صرف کارگران 
و جنبش طبقه کارگر ایران نمی باشد( در دیسکورس جنبش پیشگامان مستضعفین 

ایران، جزء مبارزه دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای می باشند.«
برای مثال »جنبش زنان ایران« که به دنبال »برابری جنسیتی یا عدالت جنسیتی 
دموکراسی  جوهر  آنها  »مبارزه  آنچنان  هستند«  مرد  و  زن  حقوق  برابری  یا  و 
»برابری  شعار:  با  ایران«  معلمان  »جنبش  که  دارد«  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی 
آموزشی یا عدالت آموزشی )برای رفع تبعیضات آموزشی مبارزه می کنند( دارد« و 
»جنبش کارگری ایران برای عدالت طبقاتی )رفع تبعیضات طبقاتی در جامعه ایران 

مبارزه می کنند( دارد.«
د - جامعه مدنی )جنبشی و اردوگاهی دو مؤلفه ای( ایران در طول 113 سال )1285 
تا 1399( گذشته، همیشه یک »جامعه ترکیبی از سه بخش طبقه کار و زحمت و 
طبقه متوسط شهری و حاشیه تولید بوده است« بنابراین، در این رابطه بوده است 
اینکه »جوهر  ایران منهای  که )در طول 113 سال گذشته( مبارزه جامعه مدنی 

جنبشی داشته است« و منهای اینکه »شکل 
اردوگاهی داشته است، نه طبقاتی صرف« به 
ترکیبی  صورت  »مبارزه  صورت بندی،  لحاظ 
اعتراضی،  صورت  »سه  از  و  است«  داشته 
مطالبه گری و طبقاتی برخوردار بوده است«. 
مبارزه  صورت  سه  این  هیرارشی  و  آرایش 
ایران  اردوگاهی  و  جنبشی  مدنی  جامعه 
 113 در  تاریخی  مختلف  شرایط  حسب  بر 
بطوریکه  است.  بوده  متفاوت  گذشته  سال 
داشته  اولویت  »مبارزه طبقاتی  مرحله ای  در 
شرایط  )مثل  دیگر  شرایط  در  و  است« 
مطالبه گرایانه  »مبارزه  ایران(  جامعه  امروز 
هم  شرایطی  در  و  است«  کرده  پیدا  اولویت 
 98 آبان ماه  و   96 دی ماه  خیزش های  مثل 
جنبش های  و  مالباختگان  جنبش های  یا  و 
»صورت  ایران  کلان شهرهای  حاشیه نشینان 

اعتراضی« اولویت پیدا کرده است.
بدین جهت در چارچوب همین نیاز به »مبارزه 
ترکیبی« جامعه مدنی )جنبشی و اردوگاهی 
برابری طلبانه  و  آزادی خواهانه  مؤلفه ای  دو 
و  زحمت  کار  طبقه  و  متوسط شهری  طبقه 
است  ایران(  کلان شهرهای  حاشیه نشینان 
امروز  جامعه  تندپیچ  شرایط  این  در  که 
ایران، جامعه مدنی )جنبشی و اردوگاهی دو 
ترکیبی  »مبارزه  به  نیازمند  ایران  مؤلفه ای( 
»پیوند  یا  کلاسی«  و  کارخانه ای  و  خیابانی 
و  معلمان  و  زنان  و  کارگری  جنبش های 
می باشد«  حاشیه نشینان  و حتی  دانشجویان 
و  طولی  »پیوند  جهت  بسترسازی  بنابراین 
عرضی این جنبش ها در شرایط امروز جامعه 
جزء  ایران  کمان  رنگین  و  متکثر  و  بزرگ 
ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  وظایف 
در عرصه حرکت افقی )نه عمودی( می باشد.«

کردن  ملی  )مشروطیت،  ابرجنبش  سه   – ه 

اصولمانیفستاندیشههای
8جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
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صنعت نفت و ضد استبدادی سال 57( مردم ایران، در 113 سال 
گذشته )1285 تا 1399( نشان داده است که »قدرت مرکزی« 
آزادی خواهانه  مؤلفه ای  دو  اردوگاهی  و  )جنبشی  مدنی  جامعه 
نه  است  نهفته  خیابانی«  »جنبش  در  ایران  برابری طلبانه(  و 
و  معلمان  کلاسی  جنبش  و  کارگران  کارخانه ای  »جنبش  در 
سال   41 طول  در  که  است  دلیل  همین  به  لذا  دانشجویان«. 
گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، شاهد بوده ایم که این 
رژیم »تحمل حداقل حرکت خیابانی جامعه مدنی جنبشی ایران 
 98 آبان ماه  خیزش  سرکوب  جریان  در  آنچنانکه  و  ندارد«  را 
برابر »حرکت های  در  فقاهتی حاکم  مطلقه  رژیم  بودیم،  شاهد 
تا  توان خودش تلاش کرد  تمام  با  ایران  مدنی  خیابانی جامعه 
بی رحمانه ترین شکل سرکوب، خیزش خیابانی جامعه مدنی  با 
ایران را قلع و قمع و سرکوب کند« بنابراین در این رابطه است 
که جامعه مدنی )جنبشی و اردوگاهی دو مؤلفه ای آزادی خواهانه 
چند  دستگاه  برابر  در  بتواند  اینکه  برای  ایران  برابری طلبانه(  و 
پایدار  »مقاومت  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  سرکوب گر  لایه ای 
مبارزه  با  خیابانی  مبارزه  ترکیب  »توانائی  باید  باشد«  داشته 
کارخانه ای و مبارزه کلاسی و یا جنبش های اعتصابی و اعتراضی 
غیره  و  بازنشستگان  و  زنان  و  دانشجوئی  و  معلمان  و  کارگری 
در  مبارزه  ترکیبی  پیوند  این  زمانیکه  تا  قطعاً  و  باشند«  داشته 
)جنبشی  مدنی  جامعه  نشود،  حاصل  ترکیبی  جنبش  عرصه 
برابر  در  پایدار  مقاومت  »توان  ایران  مؤلفه ای(  دو  اردوگاهی  و 
دستگاه های چند لایه ای سرکوب گر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

پیدا نخواهد کرد.«
و - برای بسترسازی نظری و عملی )در عرصه حرکت افقی، نه 
عمودی( جهت سازمان یابی جامعه مدنی )جنبشی و اردوگاهی دو 
مؤلفه ای تکوین یافته از پائین( ایران، جامعه مدنی جنبشی ایران 
»نیازمند به کار جمعی و همبستگی و تعاون جمعی می باشد« 
و قطعاً تا زمانی که »روحیه جمعی در جامعه مدنی )جنبشی و 
اردوگاهی دو مؤلفه ای( ایران تکوین پیدا نکند، امکان شکل گیری 
کار جمعی و همبستگی و تعاون جمعی در جامعه مدنی جنبشی 
و اردوگاهی ایران وجود ندارد«. متاسفانه بزرگ ترین آفتی که در 
این خصوص جامعه مدنی جنبشی و اردوگاهی ایران، در 113 
سال گذشته تهدید کرده است، »روحیه فردگرایی و فردمحوری 
جامعه ایران بوده است« که این روحیه فردگرائی جامعه ایرانی 

معلول این عوامل بوده است:
پایه  بر  ایران  جامعه  در  سرمایه داری  مناسبات  تکوین   -  1
»سرمایه های نفتی و رانتی و شکل تکوین مناسبات سرمایه داری 
از بالا توسط دولت بوده است« )نه از پائین توسط سرمایه های 
تجاری آنچنانکه در اروپا تکوین پیدا کرد( به همین دلیل بوده 

است که مناسبات سرمایه داری در ایران )که به صورت رسمی از 
رفرم ارضی سال 42 شاه – کندی توسط سرمایه های نفتی رانتی 
و تزریق شده از بالا شکل گرفته است( برعکس تکوین مناسبات 
»مناسبات  سرمایه داری،  متروپل  کشورهای  در  سرمایه داری 
ایجاد  راستای  در  جمعی  کار  نتوانست  ایران  در  سرمایه داری 
روحیه جمعی در جامعه بزرگ و متکثر و رنگین کمان ایران به 

صورت فراگیر ایجاد نماید.«
2 - دومین عاملی که باعث گردیده تا »روحیه فردی و فردمحوری 
به عنوان یک اپیدمی در جامعه مدنی جنبشی و اردوگاهی ایران 
فقاهتی  اسلام  فونکسیون  بگیرد،  شکل  گذشته  سال   113 در 
می باشد که بر سه پایه تکلیف گرائی و تقلیدگرائی و تعبدگرائی 
این  با  »مبارزه  که  است  ترتیب  بدین  می باشد«،  استوار  فردی 
روحیه فردگرایانه در جامعه مدنی جنبشی و اردوگاهی ایران جزء 
وظایف جنبش پیشگامان مستضعفین ایران می باشد« و قطعاً با 
وجود این آفت در جامعه مدنی جنبشی و اردوگاهی ایران، هر 
گونه »سازمان یابی عمودی و افقی در جامعه مدنی جنبشی ایران 

با بن بست روبرو می شود.«
جامعه  در  شهری«  متوسط  »طبقه  تکوین  اولیه  آبشخور   - ز 
بزرگ ایران بازگشت پیدا می کند به 113 سال پیش که »انقلاب 
به  رعیت  یا  ایلییاتی  اجتماعی  گروه  استحاله  با  مشروطیت 
شهروند« توانست بسترها جهت ظهور »طبقه متوسط شهری« 
در جامعه ایران را فراهم بکند؛ و لذا در این رابطه بوده است که 
ملی  و  مشروطیت  ابرجنبش  سه  اصلی  »کنش گران  خواستگاه 
کردن صنعت نفت و انقلاب ضد استبدادی سال 57 مردم ایران، 
همین طبقه متوسط شهری بوده است« و شاید بهتر باشد که 
موضوع را اینچنین مطرح کنیم که در سه ابرجنبش مشروطیت و 
ملی کردن صنعت نفت و ضد استبدادی سال 57 نه تنها »طبقه 
متوسط شهری مولد حرکت این سه ابرجنبش بوده است«، از آن 
مهم تر اینکه در هر »سه ابرجنبش فوق گروه های مختلف جامعه 
مدنی جنبشی و اردوگاهی ایران، دنباله رو طبقه متوسط شهری 
ایران بوده اند«. در نتیجه همین امر باعث گردید تا در هر »سه 
ابرجنبش فوق، علاوه بر اینکه شکل مبارزه خیابانی و آکسیونی 
بر مبارزه کارخانه ای و کلاسی جنبش کارگران و جنبش معلمان 
فوق  ابرجنبش  سه  در  کند«  پیدا  اولویت  دانشجوئی  و جنبش 
به علت »حضور محوری طبقه متوسط شهری« حرکت آن سه 
بوده  اقماری  شهرهای  طرف  به  بزرگ  »شهرهای  از  ابرجنبش 
است نه بالعکس« همچنین همین »حضور فراگیر طبقه متوسط 
شهری در سه ابرجنبش فوق، بسترساز دخالت و حضور روحانیت 

حوزه های فقاهتی در سه ابرجنبش فوق شده است.«
اندیشه های  مانیفست  چارچوب  در  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 



نشر مستضعفین134   |   اول شهریور ماه 1399   39

در  چه  نهائی،  تحلیل  در  ایران،  مستضعفین  پیشگامان  جنبش 
ابرجنبش مشروطیت و چه در ابرجنبش ملی کردن صنعت نفت 
انقلاب ضد استبدادی  به رهبری دکتر محمد مصدق و چه در 
ابرجنبش  سه  هر  شکست  اصلی  »عامل  ایران،  مردم   57 سال 
فرهنگی  و  فقهی  توتالیتاریسم  تزریق  و  هژمونیک  دخالت  فوق 
این  در  که  طوری  به  است«  بوده  فقاهتی  حوزه های  روحانیت 
رابطه می توان داوری کرد که چه در جنگ بین شیخ فضل الله 
نوری و آخوند خراسانی و نائینی در مشروطیت و چه در جنگ 
کاشانی و بروجردی و بهبهانی با مصدق در ابرجنبش ملی کردن 
صنعت نفت و چه در جریان شکست انقلاب ضد استبدادی سال 
57 مردم ایران، این »دخالت هژمونیک و تلاش در جهت تزریق 
اسلام فقاهتی فردگرا و تقلیدگرا و تکلیف محور و تعبدگرا بود که 

باعث شکست هر سه ابرجنبش فوق شده است.«
پیشگامان  جنبش  رویکرد  در  که  است  ترتیب  بدین  باری، 
مستضعفین ایران، »با آسیب شناسی ابرجنبش مشروطیت و ملی 
کردن صنعت نفت و درک علل و عوامل شکست ابرجنبش ضد 
ایران است که ما می توانیم به کالبد  استبدادی سال 57 مردم 
و  اردوگاهی  و  )جنبشی  مدنی  جامعه  آسیب شناسی  و  شکافی 
ایران در 113 سال  برابری طلبانه(  دو مؤلفه ای آزادی خواهانه و 
به عبارت  پیدا کنیم«  ایران( دست  گذشته )عمر جامعه مدنی 
دیگر بدون کالبد شکافی و آسیب شناسی ابرجنبش مشروطیت 
سال  استبدادی  ضد  ابرجنبش  و  نفت  صنعت  کردن  ملی  و 
و  »آسیب شناسی  به  نمی توانیم  هرگز  و  هرگز  ایران،  مردم   57
پروسس 113 ساله عمر جامعه مدنی جنبشی و اردوگاهی ایران 
دست پیدا کنیم«. البته طرح این موضوع به معنای آن نیست 
که »آسیب شناسی و فهم جنبش ها و خیزش های دیگر جامعه 
مدنی جنبشی ایران، به خصوص در 41 سال گذشته عمر رژیم 
مطلقه فقاهتی نمی تواند برای فهم جوهر و آسیب شناسی جامعه 
بدین  نماید«.  کمک  را  ما  ایران  اردوگاهی(  و  )جنبشی  مدنی 
جهت در این رابطه بوده است که در طول 41 سال گذشته عمر 
حرکت برونی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران )از سال 58 تا 
ابرجنبش مشروطیت  99( پیوسته »بازشناسی و آسیب شناسی 
و ملی کردن صنعت نفت و ابرجنبش ضد استبدادی سال 57 
مردم ایران را وظیفه خود می دانستیم« و پیوسته در چارچوب 
»کالبد شکافی ابرجنبش مشروطیت و ملی کردن صنعت نفت و 
ابرجنبش ضد استبدادی سال 57 بوده است که تلاش کرده ایم، 
جامعه  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  تاریخی،  عمق 
مدنی )جنبشی و اردوگاهی دو مؤلفه ای تکوین یافته از پائین( 
ایران فهم نمائیم«؛ و به صورت مکرر در معدن عمیق نظری و 
عملی این سه ابرجنبش بزرگ 113 ساله »جامعه مدنی جنبشی 
و اردوگاهی ایران را حفاری و آسیب شناسی و صیقل زدائی نظری 

و تئوریک بکنیم« و از دل این حفاری مستمر خود تلاش کرده ایم 
مشخص  قانون بندی های  و  کنکرت  تئوری های  »کشف  به  تا 
و  کنیم«  پیدا  دست  ایران  اردوگاهی  و  جنبشی  مدنی  جامعه 
پیوسته بر این باور بوده ایم که »قانون بندی و تئوری و برنامه های 
کنکرت و هدایت گرایانه جامعه مدنی جنبشی و اردوگاهی ایران 
باید به صورت دیالکتیکی با رویکرد تطبیقی )در مرحله اول( با 
ابرجنبش مشروطیت و ملی کردن صنعت  شناخت همه جانبه 
نفت و ابرجنبش ضد استبدادی سال 57 برای ما حاصل بشود« و 
البته در مرحله بعد باید از دل دیگر جنبش های اجتماعی جامعه 

ایران در 113 سال گذشته استخراج بشود.
پیشگامان  مانیفست جنبش  محوری  اصول  از  که  باشد  یادمان 
 55 خرداد  )از  گذشته  سال   43 طول  در  ایران  مستضعفین 
ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  تکوین  درونی  فرایند  که 
استارت زده شد، الی الان( حرکت درونی و برونی خودش این 
بوده است که »در عرصه نظری و عملی هر جامعه ای در چارچوب 
و  سیاسی  و  فرهنگی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  خودویژگی های 
مدنی  جامعه  و  می کند  حتی جغرافیائی خاص خودش حرکت 
جنبشی آن جامعه هم در کادر همان خودویژگی های فرهنگی و 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و حتی جغرافیای خاص خودش 
حرکت می کند« و مع الوصف تا زمانیکه به صورت تطبیقی )نه 
انطباقی و دگماتیستی( ما به کشف این خودویژگی های اقتصادی 
و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و جغرافیائی خاص آن جامعه 
دست پیدا نکنیم، هرگز و هرگز »نمی توانیم تئوری حرکت آفرین 
و هدایت گرایانه جامعه مدنی جنبشی و اردوگاهی آن جامعه به 
صورت تطبیقی کشف نمائیم و به نظریه پردازی تطبیقی جهت 
هدایت جامعه مدنی جنبشی و اردوگاهی آن جامعه بپردازیم« و 
قطعاً »بدون کشف تئوری تطبیقی و کنکرت جامعه مدنی، موتور 
کوچک یا پیشگامان اردوگاه بزرگ مستضعفین ایران در دو جبهه 
بزرگ آزادی خواهانه طبقه متوسط شهری و برابری طلبانه طبقه 
جامعه  همان  که  بزرگ  موتور  توانست  نخواهند  زحمت  و  کار 
حرکت  به  می باشد،  مؤلفه ای  دو  اردوگاهی  و  جنبشی  مدنی 

درآورند.« *

ادامه دارد
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که  پیدا می کنند  بستر ظهور  زمانی  در  تنها  دگماتیست  و  مطلق گرایی  و  جزم گرایی 
به حصر کشیده شده  ایدئولوژی ها  و  اندیشه ها  آن  در  انسان  استقرائی  برهانی  »عقل 
است که ساخته  و شریعتی »گفتمانی  اقبال  معرفتی  منظومه  در  ایدئولوژی  باشند«. 
شده است برای دگرگون کردن و مبارزه اجتماعی و عمل اجتماعی«. یادمان باشد که 
در رویکرد اقبال و شریعتی »جامعه اصالت دارد و فرد در بستر جامعه موجودیت پیدا 

می کند.«

زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیزحدیث بی خبران است با زمانه بساز

هیچ نه معلوم شد آه که من چیستمساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

هستم اگر می روم گر نروم نیستمموج زجان رفته ائی تیز خرامید و گفت

کلیات اقبال افکار – ص 236 – سطر اول به بعد

می باشند،  تاریخ  فلسفه  دارای  آنجائیکه  »از  شریعتی  و  اقبال  اندیشه  در  ایدئولوژی 
بسترساز آن است که همه وجود دارای تاریخ هستند« و همین تاریخ داشتن همه وجود 
در دستگاه ایدئولوژی آنها باعث گردیده است »تا اصل تکامل در تمامی مؤلفه های آن 
در دستگاه ایدئولوژی آنها به عنوان یک اصل ثابت باشد«. توجه داشته باشیم که نقد 
حسین حاجی فرج دباغ )معروف به عبدالکریم سروش در کتاب فربه تر از ایدئولوژی، 
از شریعتی( که ایدئولوژیک کردن اسلام توسط شریعتی را به عنوان یک ناسزا تعریف 
می کند، »از زاویه افکار لیبرال پوپر صورت گرفته است« و تمام مشخصاتی که پوپر برای 
ایدئولوژی های توتالیتر اعم از نازیسم و فاشیسم و کمونیست مطرح می کند، حسین 
اندیشه شریعتی  حواله  همان مشخصات،  عین  او،  از  گرفتن  وام  با  دباغ،  فرج  حاجی 

می کند.

قابل توجه است که پوپر از جمله فیلسوفانی است که »سیستم های عقیدتی توتالیتر 
را تحت عنوان ایدئولوژی تعریف می کند« یعنی او نازیسم و فاشیسم و کمونیست را 
»ایدئولوژی و افکار توتالیتر می نامد«. بدین خاطر آنچه که حسین حاجی فرج دباغ در 
کتاب »فربه تر از ایدئولوژی«، در نقد شریعتی مطرح می کند عبارتند از: اسلام شریعتی 
یا اسلام ایدئولوژیک »اسلام حرکت است« در صورتی که اسلام شیخ مرتضی مطهری 
اسلام  که  در صورتی  است«  »اسلام حرکت  ابوذر  اسلام  یا  و  است«  »اسلام حقیقت 
ابوعلی سینا »اسلام حقیقت می باشد« و یا اینکه اسلام شریعتی »اسلام تأسیس است« 
اما اسلام مطهری »اسلام استقرار است« و یا اسلام ایدئولوژیک فقط به درد »دوران 

از  استقرار  دوره  در  و  می خورد  تأسیس 
شریعتی  اسلام  اینکه  یا  و  می رود«  بین 
اینکه  یا  و  است«  مواضع  مشت  »یک 
قشریت  به  »دعوت  شریعتی  ایدئولوژی 
است« و یا اینکه اسلام شریعتی »دعوت 
به دشمن تراشی و دشمن سازی است« و 
یا اینکه شریعتی توسط ایدئولوژی سازی، 
»دین را به عرصه قدرت و باید و نبایدهای 
شریعتی  اینکه  یا  و  کشانید«  سیاسی 
دنبال  به  امامت«  و  »امت  شعار  توسط 
بوده  جامعه  و  رهبر  کردن  »ایدئولوژیک 

است.«

به  نقد خود  در  دباغ  فرج  حسین حاجی 
شریعتی در کتاب »فربه تر از ایدئولوژی« 
کردن  ایدئولوژی  با  »شریعتی  می گوید: 
اسلام، دین اسلام و یا دین را به صورت 
می گوید  او  درآورد«،  قدرت  حربه 
»ایدئولوژی و اندیشه های شریعتی قدرت 
شریعتی  ایدئولوژی  چراکه  ندارند«  بقاء 
اداره،  تئوری  نه  است  انقلاب  »تئوری 
نظام،  تئوری  نه  است  نهضت  تئوری 
تئوری تأسیس است نه تئوری استقرار«، 
او می گوید »ایدئولوژی شریعتی به دنبال 

مقابله و نفی فرهنگ اسلام است.«

»ایدئولوژی  رابطه می گوید  این  در  او  باز 
شریعتی دشمن ساز و دشمن ستیز است« 
چراکه بدون دشمن نمی تواند ادامه حیات 
دهد. او می گوید »ایدئولوژی شریعتی نیاز 
به مفسر رسمی دارد و تفسیر ایدئولوژی 

مبانی تئوریک و معرفتی »استراتژی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 44 سال گذشته )از سال 55 تا به امروز(

جهت »تغییر راهبرد« یا »استراتژی« ارائه دهند،

»ایدئولوژی« هستند

تمامی رویکردهائی که در عرصه »تحول خواهانه اجتماعی«
34
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مبانی تئوریک و معرفتی »استراتژی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 44 سال گذشته )از سال 55 تا به امروز(

جهت »تغییر راهبرد« یا »استراتژی« ارائه دهند،

34
می گوید  او  بگیرد«،  صورت  آزاد  صورت  به  نمی تواند  شریعتی 
طبقه  مثل  رسمی  مفسران  به  نیازمند  شریعتی  »ایدئولوژی 
روحانیت دارد«. او می گوید »ایدئولوژی امری است که با فریب و 
حجاب همراه است«، باز او می گوید »ایدئولوژی شریعتی تغییر 
تا مواضع خلاصه شده سیاسی است«.  کل دین اسلام به چند 
او می گوید »ایدئولوژی کردن اسلام توسط شریعتی برای اولین 
بار در جامعه ایران باعث خشن کردن دین اسلام شده است«. 
او می گوید »ایدئولوژی شریعتی نظام مند کردن دینی است که 
بر  اسلام  ندارد« چراکه دین  نظام و سیستماتیزه شدن  قابلیت 
حیرت و راز استوار می باشد، او می گوید »نه تنها اسلام بلکه هیچ 
ممکن  نه  دین  کردن  ایدئولوژی  و  نیست  ایدئولوژی پذیر  دینی 
است و نه مطلوب«، او می گوید »از آنجائیکه ایدئولوژی شریعتی 
و غیر خودش رویکرد دیگری  و رقیب ناپذیر می باشد  بی تحمل 
نمی تواند ببیند و تحمل کند« و معتقدین به ایدئولوژی شریعتی 
اندیشه  و  جامعه  و  رویکرد  از  دیگری  تصور  نمی توانند  »دیگر 

دیگری داشته باشند.«

او می گوید »شریعتی با طرح امت می خواست جامعه را در قالب 
ایدئولوژی خود بریزد«، او می گوید »ایدئولوژی شریعتی کارخانه 
پتروشیمی بود که او می خواست در آن تریاک را بدل به خون و 
اسلام را بدل به یک حربه و سلاح مبارزه بکند«. اضافه کنیم که 
حسین حاجی فرج دباغ در نقد خودش به شریعتی، )در اصناف 
دینداری( او اسلام و دین شریعتی را دین معیشت اندیش می داند 
خاطر  بدین  تجربه اندیش(  دین  یا  و  معرفت اندیش  دین  )نه 
منظومه  از  دباغ  فرج  حاجی  حسین  فوق  نقدهای  از  که  آنچه 
معرفتی شریعتی برای ما قابل فهم است اینکه: »اولین نقدی که 
بر اسلام شناسی شریعتی وارد است، این است که اسلام شناسی 
شریعتی  ایدئولوژیک  دین  و  است«  ایدئولوژیک  دین  شریعتی 
و  خشونت  و  حرکت  دنبال  به  تنها  نیست،  »حقیقت  دنبال  به 
او شرایط  آنجائیکه  از  البته  است.«  و قشری گری  دشمن تراشی 
در  شریعتی  »اندیشه  برای  دیگر  می داند  استقرار  دوران  فعلی 
جامعه ایران فونکسیون اجتماعی قائل نیست« و به همین دلیل 
تقسیم می کند،  از هم  بیگانه  به دو قسمت  را  اندیشه شریعتی 

»یکی عشق و دیگر ایدئولوژی.«

داوری او در رابطه با این جداسازی مکانیکی اندیشه های شریعتی 
این است که در دوره فعلی که دوره استقرار است، »تنها عشق 
شریعتی که همان کویریات شریعتی می باشد دارای فونکسیون 
شرایط  این  در  شریعتی  »ایدئولوژی  البته  و  می باشد«  مثبت 
فونکسیونی ندارد« و دوره آن به پایان رسیده است؛ و البته شعار 

فرصت طلبانه او در این رابطه همان شعار: »حرکت شریعتی را 
باید دنبال کرد، نه دنباله روی« موضوع دیگری است که او در این 
رابطه مطرح می کند. اینکه طبق گفته حسین حاجی فرج دباغ 
»شریعتی دو مؤلفه اندیشه خودش، یعنی عشق و ایدئولوژی به 
فرج  حاجی  نظر حسین  از  و  است«  کرده  متصل  هم  به  ناچار 
دباغ، خود شریعتی »به منفی بودن پیوند بین عشق و ایدئولوژی 
واقف بوده است« و لذا در این رابطه بوده است که )طبق داوری 
حسین حاجی فرج( شریعتی مانند رژی دبره در کتاب »انقلاب 
به  ورود  عدم  و  تأسیس  دوران  استمرار  دنبال  به  انقلاب«،  در 
فرج  نظر حسین حاجی  از  البته  که  است؛  بوده  استقرار  دوران 
به  ورود  عدم  و  تأسیس  دوران  استمرار  »برای  شریعتی  دباغ، 
دوران استقرار بر مکانیزم سه مؤلفه ای هجرت و امر به معروف و 
اجتهاد تکیه می کند« که حاجی فرج دباغ این مکانیزم شریعتی 
را هم بی معنی می داند. بدین ترتیب است که حسین حاجی فرج 
باور  این  بر  اندیشه های شریعتی  دباغ در چارچوب نقد خود به 

است که:

اولاً اندیشه های شریعتی به درد همان دوران اولیه تکوین انقلاب 
ضد استبدادی 57 مردم ایران می خورد نه دوران پسا انقلاب 57 
و لذا در این رابطه است که او انقلاب 57 را مولود اندیشه های 

شریعتی می داند نه اندیشه های خمینی و مطهری.

اسلام  و  ایدئولوژی  اسلام  کادر  در  شریعتی  اندیشه های  ثانیاً 
حربه و اسلام دشمن ساز و اسلام قشری و اسلام تفسیرناپذیر و 
اسلام دشمن ستیز و اسلام رقیب ناپذیر و اسلام بی تحمل و اسلام 

بی تسامح تعریف می کند.

ثالثاً انیشه های شریعتی یا اسلام ایدئولوژیک شریعتی را تفسیر 
رسمی از دین می داند، منهای اینکه )از نظر حسین حاجی فرج( 
می گوید  او  ندارد،  قبول  اسلام  از  دیگری  تفسیر  هیچ  شریعتی 
»ایدئولوژی شریعتی نیاز به مفسر رسمی دارد«؛ و از اینجا است 
که از نظر حسین حاجی فرج دباغ ایدئولوژی شریعتی بسترساز 
ظهور طبقه رسمی دین می شود؛ و مخالفت شریعتی با روحانیت، 
)که طبقه رسمی دین فقاهتی می باشد( از نظر او در این رابطه 

صورت گرفته است.

رابعاً از نظر حسین حاجی فرج دباغ، شریعتی در کتاب »امت و 
امامت« به دنبال »ایدئولوژیک کردن دو مؤلفه رهبری و جامعه 
بوده است« بنابراین از نظر حسین حاج فرج، مقصود شریعتی از 
»امام در امت و امامت، رهبر ایدئولوژیک است و مقصود او از امت 

جامعه ایدئولوژیک می باشد.«
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خامسا حسین حاجی فرج دباغ بر این باور است که شریعتی »با 
ایدئولوژیک کردن دین به دنبال یک امر غیر ممکن می باشد« 
چراکه از نظر حسین حاجی فرج »ایدئولوژی دعوت به قشریت 
بدل  تا دین اسلام  باعث می گردد  ایدئولوژی شریعتی  و  است« 
بشود به 10 و 15 تا مواضع روشن، بنابراین بدین ترتیب است که 
حسین حاجی فرج دباغ نتیجه گیری می کند که »دین نه ممکن 
است، بدل به ایدئولوژی بشود و نه مطلوب«. در پاسخ به نقدهای 

فوق حسین حاجی فرج دباغ به شریعتی باید بگوئیم که:

نداریم،  حاکم  ایدئولوژی  است،  رویکرد  از  غیر  ایدئولوژی   -  1
رویکرد حاکم داریم.

عنوان  به  اسلام  چارچوب  در  شریعتی  استراتژی  جوهر   -  2
ایدئولوژی، »بهبود اجتماعی در بستر رشد فرهنگ جامعه است«. 
بدین خاطر »شریعتی هرگز نه در استراتژی و نه در ایدئولوژی به 
دنبال کسب قدرت سیاسی نبوده است« تا بخواهد از ایدئولوژی 
سلاحی برای کسب قدرت سیاسی بسازد؛ و تازه اگر بخواهیم در 
منظومه معرفتی شریعتی »ایدئولوژی به عنوان سلاح و حربه به 
توده ها است«؛  تنها سلاح خودآگاهی ساز  این سلاح  ببریم،  کار 
و  ترویجی  »خودآگاهی  لایه  سه  در  شریعتی  اندیشه های  که 
خودآگاهی تبلیغی و خودآگاهی تهییجی« قابل تعریف می باشد.

پر واضح است که اگر ایدئولوژی در گفتمان شریعتی به عنوان 
سلاح خودآگاهی باشد، )نه سلاح کسب قدرت سیاسی آنچنانکه 
حسین حاجی فرج دیاغ در مثال »انقلاب در انقلاب« رژی دبره 
می تواند دشمن پرور  نه  دیگر سلاح خودآگاهی  می کند(  مطرح 
می تواند  نه  و  باشد  داشته  رسمی  تفسیر  می تواند  نه  و  باشد 
قشری باشد و نه می تواند اعلام 10 تا 15 تا مواضع نسخه پیچی 
شده باشد و نه می تواند محدود به دوره تأسیس باشد )نه دوره 

استقرار( و نه می تواند دشمن ستیز باشد.

»یکی از خوبی هایی که حسینیه ارشاد را بستند این است که 
آدرس خیلی از فکرها هم از بین رفت، بچه هایی که دیگر هیچ 

ندارند، هر هفته جزوه ای نمی گیرند...این ها خودشان  سربندی 

شروع کرده اند به تولید کردن، تولید کننده شدن...ارزش 10 تا 

دانشجویی که تولید کننده اند از هزار تا حسینیه ارشاد که ده 

هزار نفر در آنجا کف بزنند بیشتر است« )م، آ - ج، 20 - ص 

.)385

»من معتقدم که باید از طریق دین در وجدان فردی و اجتماعی 
و  زبان  او  با  و  نمود  بیدار  را  او  و  یک جامعه مذهبی حلول کرد 

راه ممکن است و  این تنها  احساس مشترک یافت و حرف زد. 

- ج 23 - ص  آ  )م.  ثابت کرده است«  را  آن  تجربه های بسیار 

.)132

باری، بدین ترتیب است که می توان ایدئولوژی به عنوان سلاح 
خودآگاهی  عامل  عنوان  به  ایدئولوژی  با  سیاسی  قدرت  کسب 
این رابطه  بنابراین در  اجتماعی و سیاسی و طبقاتی جدا کرد، 
کردن  »مسلح  شریعتی  برای  که  کرد  داوری  می توان  که  است 
از کسب  مهمتر  بسیار  و  بسیار  نو  اندیشه  و  فکر  یک  به  مردم 
برای  که  کنیم  اضافه  همچنین  است«.  بوده  سیاسی  قدرت 
جامعه  در  که  است  عرصه ای  تنها  ایدئولوژی  اسلام  شریعتی 
مذهبی ایران می تواند مردم را به یک فکر و اندیشه نو مسلح کند.

3 - شریعتی بر این باور بود که هر اقدامی برای ایجاد دگرگونی 
بزرگ اجتماعی بدون دگرگونی در فرهنگ آن جامعه محکوم به 
شکست است، تکیه او بر رویکرد ایدئولوژی در چارچوب پروژه 
بازسازی علامه محمد اقبال لاهوری حرکت در راستای دگرگونی 

بزرگ اجتماعی در جامعه بزرگ ایران بوده است.

شخصیت  صاحب  خود  و  نرسیده اند  آگاهی  به  مردم  »تا 
انسانی و تشخیص طبقاتی و اجتماعی روشنی نشده اند و از 

مرحله تقلید و تبعیت از شخصیت های مذهبی و علمی خود 

که جنبه فتوائی دارند به مرحله ای از رشد اجتماعی و سیاسی 

ارتقاء نیافته اند که در آن رهبران اند که تابع اراده و خط مشی 

آگاهانه آنانند...و تا متن مردم بیدار نشده باشند، هر مکتبی 

و هر نهضتی عقیم و مجرد خواهد ماند« )م. آ - ج 4 - ص 

94 و 89(.

و سازندگی  تاریخ می بینیم هر جا حرکت  در طول  »همه جا 
وجود داشته پشتش یک بینش و یک آگاهی فکری، یک فرهنگ 

اعتقادی بیدار کننده و روشنگر و همچنین یک توجیه انتقادی 

از حرف و از عمل وجود دارد. این یک چیز مسلم بدون استثناء 

است، بدون استثناء« )م. آ - ج 17 - ص 163(.

»انقلابی شدن بیش از هر چیز مستلزم یک انقلاب ذهنی، یک 
انقلاب در بینش و یک انقلاب در شیوه تفکر انسان است« )م. 

آ - ج 2 - ص 167(. *

ادامه دارد
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از همه مهمتر اینکه این آفت موتور بزرگ باعث گردید تا )در شرایط پسا 17 شهریور 
تحت  ایران  کارگری  جنبش  و  بود  شده  انقلابی  موقعیت  وارد  ایران  جامعه  که   57
هژمونی جنبش کارگران صنعت نفت ایران تمام قد وارد عرصه جنبش ضد استبدادی 
مردم ایران بر علیه رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی شده بودند( جنبش کارگری ایران 
به جای کسب هژمونی ابرجنبش ضد استبدادی سال 57 دنباله رو رهبری خمینی و 
روحانیت حواریون خمینی بشوند. مع الوصف، بدین ترتیب بود که ما در فرایند درونی 
»استراتژی  به  حرکت،  استراتژی  تدوین  باب  در  جمعبندی  در  زمان  آن  در  حرکت 
جنبش های اجتماعی به عنوان منبع قدرت تغییر و تحول در جامعه ایران رسیدیم«. 
باز هم تاکید و تکرار می کنیم که »استراتژی جنبش های اجتماعی مورد اعتقاد ما« نه 
استراتژی جنبش کارگری کارل مارکس بود، )که او به خصوص از بعد تجربه کمون 
پاریس تلاش می کرد تا با مطلق کردن جنبش طبقه کارگر در راستای کسب قدرت 
سیاسی و متلاشی کردن ماشین دولت بورژوازی بر استراتژی جنبش طبقه کارگر تکیه 
رژی  استراتژی چریک گرایانه  نه  و  بود  لنین  نخبه گرایانه حزبی  استراتژی  نه  و  کند( 
دبره ای و ارتش خلقی مائو بود، بلکه استراتژی جنبش های اجتماعی که ما در بستر 
تدوین نظری استراتژی حرکتمان در فرایند درونی حرکت در سال های 55 تا 58 به آن 
دست پیدا کردیم، در ادامه همان »تکیه استراتژیک بر آگاهی های سه مؤلفه ای ترویجی 

و تبلیغی و تهییجی برای ما حاصل شد.«

بر این مطلب بیافزائیم که در فرایند درونی حرکت در سال های 55 تا 58 و در عرصه 
تدوین نظری استراتژی حرکت بود که دستیابی ما به »استراتژی جنبش های اجتماعی 
به عنوان منبع قدرت تغییر و عامل به حرکت در آوردن موتور بزرگ یا جامعه رنگین 
کمان ایران« ما را در عرصه نظری به موضوع هدف استراتژیک که همان »دموکراسی 
و  قدرت سیاسی  یعنی  قدرت  اجتماعی کردن سه شاخه  مؤلفه ای  سوسیالیستی سه 
قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی رسانید«. یادمان باشد که در فرایند درونی حرکت 
در عرصه تدوین نظری استراتژی حرکت مان، ما ابتدا در راستای تفکیک و فاصله گیری 
ایران توسط موتور کوچک )اعم  با استراتژی های شکست خورده موتور بزرگ جامعه 
نخبگان( شروع کردیم و در چارچوب همین  ارتش خلقی و حزب  و  از چریک گرائی 
فاصله گیری از استراتژی های سه گانه شکست خورده در جامعه ایران بود که ما به پروژه 
خودآگاهی در سه شاخه »ترویجی و تبلیغی و تهییجی« آن رسیدیم و باز در ادامه آن 
بود که ما در ضمن »نقد تکیه استراتژیک شریعتی بر جنبش دانشجوئی در راستای 

استراتژی  به  تغییر،  قدرت  منابع  تعیین 
از  و  رسیدیم«  اجتماعی  جنبش های 
آنجا بود که »ما به هدف استراتژیک این 
سوسیالیستی  دموکراسی  یعنی  حرکت 

سه مؤلفه ای دست پیدا کردیم.«

تاکید می کنیم که نقش شعار استراتژیک 
شعار  همان  که  شریعتی  کبیرمان  معلم 
مبارزه با »زر و زور و تزویر« و شعار مبارزه با 
»استثمار و استبداد و استحمار« می باشد، 
استراتژیک  هدف  به  ما  رسانیدن  در 
مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی 
تحلیل  در  چراکه  داشت  جدی  تأثیر 
و  »زر  با  مبارزه  استراتژیک  شعار  نهائی 
زور و تزویر« شریعتی همان جوهر سلبی 
جنبش دموکراسی سوسیالیستی می باشد، 
سه  سوسیالیستی  دموکراسی  آنچنانکه 
مؤلفه  سه  کردن  اجتماعی  یا  مؤلفه ای، 
اجتماعی  و  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت 
با  مبارزه  استراتژیک  شعار  ایجابی  جوهر 

»زر و زور و تزویر« شریعتی هستند.

دموکراسی  »پروژه  که  بود  ترتیب  بدین 
سوسیالیستی سه مؤلفه ای در عرصه نظری 
مدون  را  ما  استراتژی  توانست  استراتژی 
نماید« چراکه »دموکراسی سوسیالیستی 
سه مؤلفه ای مورد اعتقاد ما، نه سوسیال 
نه  و  بود  دوم  انترناسیونال  دموکراسی 
و  منتسکیو  دست ساز  دموکراسی  لیبرال 
باشیم که  بود«. عنایت داشته  جان لاک 
)نه  سیاسی  قدرت  ساختاری  عرصه  در 

رسالت مشترک حداقلی و حداکثری آرمان مستضعفین و نشر مستضعفین در 44 سال گذشته:

 »آگاهی بخ�شی تبلیغی«»آگاهی بخ�شی ترویجی«

»آگاهی بخ�شی تهییجی«

،
4و
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قدرت اقتصادی و نه قدرت معرفتی( هم لیبرال دموکراسی و هم 
دوم  انترناسیونال  کائوتسکی  و  برنشتاینی  دموکراسی  سوسیال 
منتسکیوئی   - لاکی  جان  سیستم  بر  استوار  نهائی  تحلیل  در 

می باشند؛ که مطابق سیستم جان لاکی – منتسکیوئی:

اولاً این سیستم بر تفکیک قوا استوار می باشد.

و  جاری  سرمایه داری  مناسبات  چارچوب  در  سیستم  این  ثانیاً 
ساری است.

ثالثاً مکانیزم صندوق های رأی در این سیستم نقش محوری دارد.

در صورتی که دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای )اجتماعی 
کردن قدرت سه مؤلفه ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی( مورد 
تا 58   55 سال های  در  درونی حرکت  فرایند  در  که  ما  اعتقاد 
اجتماعی  جنبش های  استراتژی  استراتژیک،  هدف  عنوان  به 
سه  سوسیالیستی  دموکراسی  اینکه  منهای  گردید:  تدوین  ما 
و  زور  و  »زر  مؤلفه ای  سه  قدرت  کردن  اجتماعی  بر  مؤلفه ای 
تزویر« تکیه دارد، )نه بر دولتی کردن در عرصه ساختار سیاسی 
مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  معرفتی(  و  اقتصادی  و 
بر پایه سیستم منتسکیوئی عمل نمی کند، چراکه در »ساختار 
بین دو  مؤلفه ای، جدائی  سیاسی دموکراسی سوسیالیستی سه 
ندارد«  وجود  دیگر  منتسکیویی  سیستم  مجریه  و  مقننه  قوه 
سوسیالیستی  دموکراسی  در  که  است  همان  امر  این  دلیل  و 
که  می شود  انتخاب  مجلسی  طریق  از  »دولت  مؤلفه ای،  سه 
از  یافته  تکوین  خودبنیاد  شوراها  نماینده های  خود  مجلس  آن 
پائین جامعه می باشند«. البته به این صورت که مجلس شوراها، 
نخست وزیر را انتخاب می کند و بعد نخست وزیر دولت خودش را 
تعیین می کند و بعد نخست وزیر اعضای آن دولت یا هیئت وزیر 
آن را به مجلس شوراها عرضه می نماید و پس از تصویب اعضای 
اما  می شود؛  قانونی  دولت  شوراها  حاصل  مجلس  توسط  دولت 
نکته ای که در این رابطه قابل توجه می باشد اینکه، در دموکراسی 
سوسیالیستی سه مؤلفه ای مورد اعتقاد ما »دولت پس از تصویب 
مجلس شوراها موظف است تمامی قدرت خودش را با شوراهای 
است  رابطه  این  در  بنابراین  و  نماید«  تقسیم  پائینی  خودبنیاد 
معرفتی( دموکراسی  نه  و  اقتصادی  )نه  در ساختار سیاسی  که 

سوسیالیستی سه مؤلفه ای:

قدرت  که  پائین هستند  از  یافته  تکوین  »شوراهای  این   - الف 
دارند و حکومت را از پائین انتخاب می کنند.«

ب – دولت حق دخالت در اعمال قدرت این شوراها را ندارد.

ج – دولت حق منحل کردن شوراهای خودبنیاد پائینی جامعه 
را ندارد.

د - وظیفه دولت تنها تأمین بودجه این شوراها از بالا می باشد.

ه – در دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای که همان دموکراسی 
شورائی نیز می باشد، »قدرت به صورت جمعی اداره می شود.«

دموکراسی  یا  سوسیالیستی  دموکراسی  ساختاری  سیستم   - و 
بگیرد،  شکل  منتسکیوئی  سیستم  چارچوب  در  نباید  شورائی 
ادغام  هم  در  مجریه  و  مقننه  قوه  دو  سیستم  این  در  چراکه 

می شوند.

ز - در سیستم دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای دولت حق 
دخالت  پائین  از  یافته  تکوین  کار شوراهای خودبنیاد  در  ندارد 

بکند.

ح - در سیستم دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای مورد اعتقاد 
ما، »قدرت اصلی همان شوراهای تکوین یافته از پائین می باشند، 
نه خود دولت« آنچنانکه در لیبرال دموکراسی سرمایه داری در 

چارچوب سیستم منتسکیویی عمل می کنند.

موضوع ششمی که برای ما در فرایند درونی حرکت در سال های 
55 تا 58 در عرصه تدوین نظری استراتژی حرکت مطرح گردید، 
»رویکرد به تحول فرهنگی در جامعه ایران به عنوان یک اصل و 
بنیاد زیرساخت تحولی در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی 
در  حرکت  درونی  فرایند  در  دیگر  عبارت  به  بود«  اقتصادی  و 
سال های 55 تا 58 در عرصه تدوین نظری استرتژی حرکت، »ما 
بر این باور بودیم که کلید رمز تحقق استراتژی جنبش پیشگامان 
مستضعفین ایران در گرو تحول فرهنگی در جامعه بزرگ ایران 

می باشد« و دلیل این امر همان بود که:

اولاً روح فرهنگ مردم ایران روح فردگرایانه می باشد و تا زمانیکه 
این »روح فردگرایانه به روح اجتماعی تحول پیدا نکند، نه تنها 
در  حتی  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  تحقق  امکان 
شکل ساختار سیاسی آن در جامعه ایران وجود ندارد، بلکه امکان 
تکوین جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از پائین هم 

وجود ندارد.«

ثانیاً منشأء و عامل بسترساز این روحیه فردی در جامعه بزرگ 
تقلیدگرائی،  بر  استوار  فقاهتی  اسلام  ذهنی  عرصه  در  ایران 
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تکلیف گرائی، تعبدگرائی و اسلام صوفیانه و یا عارفانه دنیاستیز، 
اجتماعی ستیز و اختیارستیز و حمله گسترده نیروهای خارجی 
به  البته  ایران در طول هزاران سال گذشته می باشد.  به کشور 
لحاظ شرایط عینی مناسبات زمینداری و جایگاه کمبود آب و 
نقش سیستم قنوات در آبیاری در گذشته ایران، در این رابطه 

تعیین کننده بوده است.

تولید فرهنگ  پیشگامان  ر  کا  در خصوص تحول فرهنگی  ثالثاً 
نیست و لذا از طریق تولید فرهنگی ما نتوانیم به تحول فرهنگی 
در جامعه ایران دست پیدا کنیم، کار ما بسترسازی جهت تحول 

فرهنگی می باشد.

رابعاً دلیل عدم تحزب گرائی در جامعه ایران به خصوص از فرایند 
ایران  جامعه  در  جمعی«  »روحیه  خلاء  همین  پسامشروطیت، 
است. بدین ترتیب بود که در فرایند درونی حرکت در سال های 
55 تا 58 در راستای موضوع چگونگی استحاله روحیه فردگرایانه 
به روحیه جمع گرایانه، ما از آن زمان به این باور رسیدیم که برای 
استحاله فرهنگ فردگرایانه جامعه ایران به فرهنگ جمع گرایانه، 
به  ورود  مسیر  همان  از  بازگشت  دارد  وجود  که  مسیری  تنها 
این ورطه می باشد؛ یعنی آنچنانکه فوقا مطرح کردیم این مسیر 
بوده  صوفیانه  اسلام  و  فقاهتی  اسلام  همان  ذهنی  عرصه  در 
ابتدا  باید  ایران  جامعه  فرهنگ  بازسازی  برای  بنابراین  است، 
صوفیانه  و  فقاهتی  فردگرای  اسلام  دو  اجتماعی  اسلام  توسط 
را به چالش بکشیم؛ به عبارت دیگر استحاله فرهنگ فردگرایانه 
در جامعه ایران به فرهنگ جامعه گرایانه، تنها توسط به چالش 
کشیدن اسلام فقهانه، )تقلیدگرا، تعبدگرا، تکلیف محور( و اسلام 
جامعه  اختیارستیز،  دنیاستیز،  )فردگرای  عارفانه،  یا  و  صوفیانه 
فروع  و  اصول  در  شده  بازسازی  تطبیقی  اسلام  توسط  ستیز( 

ممکن می شود.

در  حرکت  درونی  فرایند  در  ما  برای  که  موضوعی  هفتمین 
حرکت  استراتژی  نظری  تدوین  عرصه  در   58 تا   55 سال های 
مطرح گردید، اینکه جامعه ایران دیگر مانند گذشته شاهد ظهور 
و  نمی شود  شریعتی  کبیرمان  معلم  چون  بزرگی  اندیشمندان 
دوران ظهور ابرنظریه پردازان فردی حرکت آفرین در جامعه ایران 
به سر رسیده است. دلیل این امر همان است که به لحاظ رشد 
سیاسی و آگاهی و خودآگاهی جامعه ایران در فرایند پسابسته 
در  شریعتی  ارشاد  روشنگری  جنبش  تعطیلی  و  ارشاد  شدن 
سال های 51 تا 58 وارد فرایندی شده است که »جامعه ایران 

ایران  مذهبی  غیر  و  ملی  و  دینی  روشنفکران  جامعه  از  جلوتر 
می باشد«. در نتیجه همین امر باعث گردیده است تا دیگر مانند 
گذشته شرایط برای ظهور ابرروشنفکران یا نظریه پردازانی بزرگی 
امثال معلم کبیرمان شریعتی در جامعه ایران وجود نداشته باشد؛ 
بنابراین بدین ترتیب بود که ما در فرایند سه ساله درونی خود 
دیگر  که  جدید  فرایند  این  در  که  رسیدیم  جمعبندی  این  به 
جامعه  در  شریعتی  چون  ابرنظریه پردازانی  ظهور  برای  شرایط 
بزرگ ایران وجود ندارد. ادامه جنبش روشنگری ارشاد شریعتی 
تنها در چارچوب یک حرکت نظری و عملی جمعی عمودی و 
فرایند  »در  ما  نظر  از  دیگر  عبارت  به  و  می باشد  ممکن  افقی 
جدید دیگر امکان استمرار جنبش روشنگری ارشاد شریعتی به 
هر  نتیجه  در  ندارد«.  وجود  فردی  روشنفکرانه  حرکت  صورت 
توسط  تنها  شریعتی  ارشاد  روشنگری  جنبش  »استمرار  گونه 
حرکت جمعی سازمان یافته عملی – نظری به صورت عمودی و 

افقی ممکن شدنی می باشد.«

پر واضح است که ضرورت تکوین دو مرحله ای سازمان رزمندگان 
پیشگام مستضعفین ایران و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
در 43 سال گذشته، )از خرداد 55 الی الان( تنها در این رابطه 
است  ترتیب  بدین  خاطر،  بدین  می باشد.  تبیین  و  تفسیر  قابل 
که می توان نتیجه گیری کرد که در رویکرد ما در این فرایند که 
جامعه ایران به علت رشد فرهنگی به آن مرحله از تکامل رسیده 
است که جلوتر از جامعه روشنفکری ایران حرکت می کند دیگر 
فردی  صورت  به  اجتماعی  پیشاهنگ  روشنفکران  ظهور  امکان 
استمرار حرکت  »تنها مسیر  ندارد  وجود  دوران شریعتی  مانند 
خودآگاهی بخشی ترویجی و تبلیغی و تهییجی در جامعه ایران 
به صورت حرکت جمعی سازمان یافته عمودی و افقی امکان پذیر 

می باشد.« *

ادامه دارد
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بدین ترتیب بوده است که محمد اقبال در چارچوب پروژه بازسازی عملی و 
نظری خود برای رهائی جوامع بشری و جوامع مسلمان، بزرگ ترین رسالت 
خود را غبارزدائی صوفیانه و عارفانه و فیلسوفانه و فقیهانه از »خودی«های 
انسانی و اجتماعی و تاریخی آنها می دانسته است؛ و او بر این باور بوده 
است که تا زمانی که »خودی«های انسانی و اجتماعی و تاریخی جوامع 
انسان را از عرفان و فلسفه و فقه و خرافات گذشته صیقل زدائی نکنیم، 
انسانی  تاریخی در جوامع  و  اجتماعی  و  انسانی  امکان ظهور خودآگاهی 
و جوامع مسلمانان وجود ندارد، چراکه از نظر اقبال فراموشی »خودی« 
و  اختیار  قدرت  فراموشی  باعث  قرن گذشته  در 14  در جوامع مسلمان 

انتخاب گری مسلمانان و پناه بردن به جبر و اعتقاد به شعار:
گر اندکی نه به وفق رضا است خرده مگیرچو قسمت ازلی بی حضور ما ساختند

حافظ

می شود؛ و لذا به همین دلیل است محمد اقبال می گوید:
زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیزحدیث بی خبران است با زمانه بساز

نساید پیش غیر اله جبین رامسلمانی که داند رمز دین را

بکام خود به گرداند زمین رااگر گردون به کام او نه گردد

به دین ما حرام آمد کرانهنهنگی بچهٔ خود را چه خوش گفت

همه دریاست ما را آشیانهبه موج آویز و از ساحل به پرهیز

که در تن جان بیداری نداردبه آن مؤمن خدا کاری ندارد

به فقر آموخت آداب گدائی»خودی« تا گشت مهجور خدائی

که تقدیرش بدست خویش بنوشتخدا آن ملتی را سروری داد

که دهقانش برای دیگران کشتبه آن ملت سر و کاری ندارد

چراغی از چراغ او بر افروززرازی حکمت قرآن بیاموز

که نتوان زیستن بی مستی و سوزولی این نکته را از من فراگیر

ربودم دانه و دامش گسستمطلسم علم حاضر را شکستم

 به نار او چه بی پروا نشستمخدا داند که مانند براهیم

نگاهی هست در چشمش نمینی استدل ملأ گرفتار غمی نیست

از آن بگریختم از مکتب او

که در ریگ حجازش زمزمی نیست

سر منبر کلامش نیشدار است

که او را صد کتاب اندر کنار است

حضور تو من از خجلت نگفتم

زخود پنهان و بر ما آشکار است

نه با ملأ نه با صوفی نشینم

تو میدانی نهانم من نه اینم

شبی پیش خدا بگریستم زار

مسلمانان چرا زارند و خوارند

ندا آمد نمی دانی که این قوم

دلی دارند و محبوبی ندارند

قرآن  اقبال »نفس« در  نظر  از  باری، 
»نفس«  و  است  »خودی«  معنای  به 
در قرآن حتی شامل خود خداوند هم 
می شود و »نفس« در قرآن به معنای 
فلاسفه  آنچنانکه  نیست  »روح« 
همچنین  می کردند.  مطرح  یونانی 
»نفس  اقبال  محمد  دیسکورس  در 
آنچنانکه در قرآن آمده است در برابر 
نظر  از  دیگر  عبارت  به  نیست«  بدن 
چارچوب  در  تنها  »خودی«  اقبال 
تعریف  قابل  قرآن  در  »نفس«  ترم 
در  »نفس«  زمانیکه  تا  و  می باشد؛ 

 که از نو باید او را شناخت!اقبال »پیام – آوری« است برای زمان ما،
44

اصول »رئالیسم دینی«
در منظومه معرفتی محمد اقبال



نشر مستضعفین134   |   اول شهریور ماه 1399   47

44
و  نیست  اقبال  امکان فهم »خودی«  نکنیم،  قرآن فهم 
لذا محمد اقبال بر پایه این هسته زیرساخت »خودی« 
یا »نفس در قرآن است« که »رئالیسم دینی« خود را بنا 
اقبال  می کند، چراکه توسط »هسته خودی« است که 
دوگانگی بین روح و بدن )که محصول بازتولید فلسفه 
و  عرفان  و  فلسفه  در  ارسطوئی  و  افلاطونی  یونانی زده 
را  دو  هر  و  می کند؛  نفی  است(  بوده  مسلمانان  کلام 
او  بنابراین  می داند،  )خودی(  قرآن  نفس  مادیت  همان 
در تبیین وحدت دوگانگی روح و بدن در خودی )نفس( 

می گوید:
تن و جان را دو تا گفتن کلام است

تن و جان را دو تا دیدن حرام است

بجان پوشیده رمز کائنات است

بدن حالی زاحوال حیات است

عروس معنی از صورت حنا بست

نمود خویش را پیرایه ها بست

حقیقت روی خود را پرده باف است

که او را لذتی در انکشاف است

بدن را تا فرنگ از جان جدا دید

نگاهش ملک و دین را هم دو تا دید

کلیات اشعار اقبال – گلشن راز جدید – ص 165 – سطر 16 به بعد

اقبال  محمد  دینی  رئالیسم  نظریه  بخواهیم  اگر  باری، 
لاهوری را به صورت تئوریک فرموله نمائیم، باید بگوئیم 
که آنچنانکه در قرآن مبانی تمامی نظریه های انسانی و 
اجتماعی و تاریخی بر »نفس« استوار می باشد و بدون 
کردن  تئوریزه  امکان  قرآن  رویکرد  در  »نفس«  فهم 
نظریات انسانی و اجتماعی و تاریخی قرآن وجود ندارد، 
او  رئالیسم دینی  اقبال هم  در منظومه معرفتی محمد 
و  شدن  فرموله  قابل  او  »خودی«  نظریه  پایه  بر  تنها 
فهم می باشد و بدون فهم نظریه »خودی« محمد اقبال 
او  دینی  رئالیسم  و  اقبال  معرفتی  منظومه  فهم  امکان 

وجود ندارد.
البته ترم »نفس« در قرآن با اصطلاحات مشابه فلسفه 
یونانی مثل روح و حتی خودترم »نفس« در دیسکورس 
صوفیان تشابهی ندارد و تنهاترمی که می تواند با نفس 
در قرآن تشابه داشته باشد همین ترم »خودی« محمد 
این  بر  ما  که  است  دلیل  همین  به  و  می باشد  اقبال 
باوریم که محمد اقبال ترم »خودی« که سنگ زیربنای 
و  قرآن کشف کرده است  از  او می باشد  رئالیسم دینی 
اختراع او نمی باشد. تشابه بین دو ترم »نفس« در قرآن 
و »خودی« دردیسکورس محمد اقبال عبارتند از اینکه:
1 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه 
انسانی  هر  شخصیت  بر  دلالت  اقبال  محمد  معرفتی 
و  »نفس«  تکوین  و  شکل گیری  پایه  بر  که  می کند 

»خودی« او قابل تعریف می باشد.
نفَْسٍبمَِاکَسَبَتْرَهِینَةٌ« )سوره مدثر – آیه 38(. »کُلُّ

2 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه 
معرفتی محمد اقبال، »همان امانتی است که خداوند در 
وجود انسان نهاده است« و عامل انتخاب گری و اراده و 
آزادی و خلیفه الهی انسان می باشد؛ و تنها انسان از این 

نعمت بزرگ برخوردار می باشد.
مواتِوالرْضِوالجبالِ »انِاّعَرَضناالمَانةََعلیالسَّ
فَاَبیَْنَانَْیحَْمِلْنَهاوَاشَْفَقْنَمِنهاوَحَمَلَهاالِنسانُ
انِهَُّکانَظلُوماجَهولً - ما امانت را بر آسمان ها و زمین 
و کوه ها عرضه داشتیم که از بردن آن سر باز زدند و از 
آن ترسیدند و انسان آن را برداشت که او بسیار ستمگر 

و نادان است« )سوره احزاب – آیه 72(.
3 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه 
باعث  که  است  عاملی  همان  اقبال  محمد  معرفتی 

می گردد تا انسان در زمین جانشین خداوند بشود.
الْأَرْضِ فِی جَاعِلٌ إنِیِّ للِْمَلَائکِةِ رَبکُّ قَالَ »وَإذِْ
خَلِیفَةًقَالوُاأتَجَْعَلُفیهامَنْیفْسِدُفیهاوَیسْفِک
إنِیِّ قَالَ لکَ سُ وَنقَُدِّ بحَِمْدِک نسَُبِّحُ وَنحَْنُ مَاءَ الدِّ
که  گفت  پروردگارت  چون  و   - تعَْلَمُونَ  لَ مَا أعَْلَمُ
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قرار دهم ملائکه گفتند:  می خواهم خلیفه ای در زمین 
آن  در  که  دهی  قرار  زمین  در  را  کسی  می خواهی  آیا 
به ستایش  آنکه ما  بریزد و حال  تباهی کند و خون ها 
تو تسبیح می کنیم و به پاکیت می ستائیم؟ خداوند به 
آنها گفت: من چیزی می دانم که شما نمی دانید« )سوره 

بقره – آیه 30(.

4 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه 
معرفتی محمد اقبال همان عاملی است که باعث گردیده 

است تا انسان برگزیده خداوند بشود.
آیه   – )سوره طه  عَلَیهِوَهَدی«  فَتابَ رَبهُُّ اجْتَباهُ  »ثمَُّ

.)121

5 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه 
معرفتی محمد اقبال همان عاملی است که با تکامل آن 
انسانی  جامعه  تکاملی  تغییر  برای  شرایط  انسان ها  در 

فراهم می شود.
َلَیغَیرُمَابقَِوْمٍحَتَّی-یغَیرُوامَابأَِنفُْسِهِمْ-  اللَّ »إنَِّ
خداوند اوضاع و احوال جامعه ای را تغییر نمی دهد مگر 
آنگاه که خود ایشان آنچه را که در خود دارند تغییر داده 

باشند« )سوره رعد – آیه 11(.
6 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه 
معرفتی محمد اقبال همان عاملی است که باعث گردید 
تا خداوند ملائکه را مجبور به سجده در پای انسان بکند.
للِْمَلائکِةِ قُلْنَا  ثمَُّ رْناَکمْ صَوَّ  ثمَُّ خَلَقْنَاکمْ »وَلقََدْ
صورت  شما  به  و  آفریدیم  را  شما  و   - لآدَمَ اسْجُدُواْ
بخشیدیم و آنگاه به فرشتگان گفتیم که به آدم سجده 

کنید« )سوره اعراف – آیه 11(.
7 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه 
معرفتی محمد اقبال همان »روح« خداوند است که در 

انسان دمیده شده است.
الِنسَانِ خَلْقَ وَبدََأَ خَلَقَهُ شَیءٍ  کلَّ أحَْسَنَ َّذِی »ال
جَعَلَنسَْلَهُمِنسُلالةٍَمِّنمَّاءمَّهِینٍ مِنطِینٍ-ثمَُّ
مْعَ وحِهِوَجَعَلَلکَمُالسَّ اهُوَنفََخَفِیهِمِنرُّ سَوَّ -ثمَُّ

وَالبَصَْارَوَالفَْئِدَةَقَلِیلامَّاتشَْکرُونَ- آنکه همه چیز 
را نیکو آفرید و آغاز آفرینش آدمی از گل کرد، سپس 
نسل او را از آب مهین برقرار ساخت آنگاه او را بیاراست 
و از روح خویش در آن دمید و برای شما گوش و چشم و 
دل آفرید، چه کم سپاس می گزارید« )سوره سجده – آیات 

7 و 8 و 9(.

8 - هم »نفس« در قرآن و هم »خودی« در منظومه 
معرفتی محمد اقبال همان ترم »روح« در آیه 78 سوره 

اسری می باشد.
أمَْرِ مِنْ وحُ الرُّ قُلِ وحِ الرُّ عَنِ »وَیسْئَلُونکَ
رَبیِّوَماأوُتیِتُمْمِنَالعِْلْمِإلِقَلِیلًا- و از تو در باره 
روح می پرسند، بگو روح از امر پروردگار من است و از 

علم جز کمی به شما داده نشده است.« *

ادامه دارد
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یادمان باشد تا زمانیکه که »یک گفتمان نتواند خودش را به عنوان یک گفتمان 
توانست فونکسیون نظری و عملی در عرصه  مسلط درآورد، آن گفتمان نخواهد 
اجتماعی و جامعه سیاسی داشته باشد« بنابراین در این رابطه است که »تلاش 
تبلیغی و ترویجی و تهییجی در راستای مسلط کردن یک گفتمان بخش محوری 
گفتمان سازی می باشد« چراکه »همیشه پروسس گفتمان سازی در عرصه پراتیک 
نظری و عملی اجتماعی معنی پیدا می کند« به عبارت دیگر »گفتمان سازی مجرد 
و انتزاع از جامعه و پراکسیس سیا سی اجتماعی امری روشنفکرانه می باشد« که از 
فرایند پسادهه 60 )به علت تار و مار کردن پراتیک اجتماعی جریان های سیاسی 
توسط خمینی در دهه 60 و به علت مهاجرت اجباری جریان های سیاسی جامعه 
و  دیگر  کشورهای  به   60 دهه  در  خمینی  پساسرکوب  فرایند  در  ایران  سیاسی 
تا گفتمان سازی  باعث شده است  از متن جامعه(  جدائی آن جریان های سیاسی 
در دیسکورس جریان های سیاسی خارج نشین در طول 40 سال گذشته به صورت 
»سر  مختلف  شکل های  در  سیاسی«  قدرت  »کسب  راستای  در  »جریان سازی« 
نگون سازی« و »رژیم چنج« و »مدیریت مسیر گذار« و غیره و در اشکال »نرم و 
سخت« درآید که البته همه اینها سورنا از دهان گشادش نواختن می باشد نه چیزی 
جریان های  موجود  گفتمان های  به  گذرا  چند  هر  نگاهی  با  چراکه  آن،  از  بیشتر 
پنج  به  را  این گفتمان ها  سیاسی خارج نشین در طول 40 سال گذشته می توان 

دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

الف - گفتمان رادیکال چپ.

ب – گفتمان سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان.

ج - گفتمان مجاهدین خلق.

د – گفتمان اصلاح طلبان.

ه – گفتمان جمهوری خواهان یا طرفداران لیبرال دموکراسی سرمایه داریو

در نگاهی هر چند کپسولی و اجمالی به این پنج نوع گفتمان )موجود جریان های 
سیاسی ایرانی خارج نشین( می توان نتیجه گرفت که:

اولاً این تکثر گفتمانی خود نشان دهنده آن است که دیگر الگوی انقلاب بهمن 57 

که بر پایه »یک ملت و یک رهبر استوار بود« 
قابل تکرار نمی باشد، چراکه الگوی »یک رهبر 
انقلاب 57« مولود »تک گفتمان  و یک ملت 
بوده  زمان  آن  در  ایران  جامعه  شرایط  بودن 
است«. فراموش نکنیم که از زمانی که توسط 
توسط  ژاله در 17 شهریور 57  میدان  کشتار 
توتالیتر  و  کودتائی  رژیم  سرکوب گر  دستگاه 
وارد  انقلابی  فضای  از  ایران  »جامعه  پهلوی 
موقعیت انقلابی شد« تنها گفتمانی که بدون 
فقاهتی  »گفتمان  همان  داشت  وجود  بدیل 
خمینی با شعار شاه باید برود« بود. در نتیجه 
فقاهتی  »گفتمان  بودن  واحدی  تک  همین 
خمینی« باعث گردید تا در شرایط »موقعیت 
عکس خمینی   »57 شهریور   17 پسا  انقلابی 
در کره ماه قرار بگیرد و »هژمونی خمینی بر 
ایران  استبدادی سال 57 جامعه  جنبش ضد 
تثبیت بشود« و »الگوی یک ملت و یک رهبر 
مادیت پیدا کند« که البته سنتز نهائی همین 
واحد  ملت  و  واحد  رهبری  و  گفتمانی  تک 
من(  با  همه  )بخوانید  هم«  با  »همه  شعار  و 
ضد  »انقلاب  تا  گردید  باعث  که  بود  خمینی 
ظهور  و  بیاید«  دنیا  به  مرده   57 استبدادی 
هیولای 41 ساله گذشته رژیم مطلقه فقاهتی 
آمده  دنیا  به  مرده  کودک  همان  سنتز  حاکم 

انقلاب ضد استبدادی 57 بوده است.

ثانیاً وجه مشترک پنج گفتمان فوق اعتقاد به 
قدرت  در  مشارکت  یا  سیاسی  قدرت  »کسب 
سیاسی حاکم جهت تحول و تغییر در جامعه 
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60 دموکراسی سه مؤلفه ای سوسیالیستی »جنبش اجتماعی است«

برای نجات جامعه ایران از
»استبداد سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم«»استثمار انسان از انسان«

»استحمارزدائی حافظه فرهنگی جامعه متکثر و رنگین کمان ایران«
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فوق  گفتمان  پنج  در  دیگر  عبارت  به  می باشد«  ایران  بزرگ 
»کسب قدرت سیاسی« مسیر هر گونه تحول و تغییر در جامعه 
ایران می باشد؛ و البته در همین رابطه است که در پنج گفتمان 
فقط  و  فقط  ایران  جامعه  امروز  بدبختی های  تمام  »عامل  فوق 
حاکمیت  تغییر  با  اینها  همه  رویکرد  در  و  می دانند«  حاکمیت 
همه بدبختی های امروز جامعه ایران بر طرف می شود و مملکت 
ایران گل و بلبل می گردد. در رویکرد همه اینها تنها کافی است 
دوران  سال   50 )مانند  سلطنت طلبان  یا  و  خلق  مجاهدین  که 
رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی دوباره بازتولید شوند( و یا جریان 
برسند،  قدرت  به  گذار  مدیریت  طرفداران  و  جمهوری خواهان 
یکی  شدن  جایگزین  و  فقاهتی  مطلقه  رژیم  شدن  سرنگون  با 
بر  ایران  تمامی مشکلات جامعه  این جریان های خارج نشین  از 
طرف می شود. آنچنانکه یادمان هست که خمینی در سال 57 در 
چارچوب شعار »شاه باید برود« خود می گفت: »اگر به جای این 
شاه شمر و عبیدالله زیاد هم بیاید بهتر شاه هستند«. البته دیدیم 
که با آمدن شمر و عبیدالله زیاد، نه تنها مشکلات مردم ایران در 
طول 41 سال گذشته صد چندان شد، بلکه مهمتر از آن اینکه 
مردم ایران دستاورد یک انقلاب ضد استبدادی با آن همه هزینه 
هم از دست دادند. لذا بدین ترتیب است که همه طرفداران این 
گفتمان ها در مقایسه خود با چهار گفتمان دیگر بر این باورند 
که »من مصیبم و خصمم مخطی« و طرفداران هر کدام از این 
گفتمان ها بر این باورند که تنها با کسب قدرت سیاسی توسط 
جریان خاص آنهاست که همه چیز گل و بلبل می شود و باز در 
این رابطه است که هر کدام از این جریان های خارج نشین چتری 
در دست گرفته اند و بر این باورند که دیگران برای پیروزی باید 

به زیر چتر آنها بیایند.

ثالثاً وجه مشترک هواداران پنج گفتمان فوق این است که همه 
آنها بر این باورند که »تحول در جامعه ایران در گرو حرکت از 
گفتمان  پنج  این  از  هیچکدام  و  می باشد«  نخبگان  توسط  بالا 
جهت تحول و تغییر در جامعه ایران بر »منابع قدرت جنبش های 
دموکراتیک و سوسیالیستی درونی تکیه نمی کنند« و به رهبری 
پائینی  جنبش های  خودسازماندهی  و  خودبنیاد  و  درون جوش 
طول  در  که  است  اینجا  از  لذا  ندارند،  اعتقادی  ایران  جامعه 
عرصه  در  خارج نشین  سیاسی  جریان های  گذشته  سال   41
راستای  »در  فونکسیونی  حداقلی  نتوانسته اند  گفتمان سازی 
صنفی  و  سیاسی  مؤلفه ای  )سه  مطالباتی  جنبش های  اعتلای 
داشته  طبقاتی  جنبش های  و  معیشتی  خیزش های  و  مدنی(  و 
چارچوب چگونه  در  تنها  آن ها  گفتمان سازی  تمامی  و  باشند« 

فعلی و جایگزین شدن جریان خاص  سرنگون کردن حاکمیت 
انتقال قدرت توسط منابع قدرت خارجی و  خودشان در عرصه 
حمایت بوق های تبلیغاتی امپریالیسم خبری بوده است؛ و البته 
این  اتفاق  به  قریب  اکثریت  تا  است  گردیده  باعث  امر  همین 
جریان های سیاسی خارج نشین در طول 40 سال گذشته »شکل 
پسااستحاله  فرایند  در  دیگر  عبارت  به  باشند،  داشته  هیئتی« 
هنوز  جریانها  این   50 و   40 دهه  چریکی  سازماندهی  شکل 
نتوانسته اند »هیچگونه سازماندهی و حرکت نوینی ایجاد کنند 
تا توسط آن بتوانند با انتقال آن ازماندهی نوین به سازماندهی 
جنبش های مطالباتی و جنبش های طبقاتی و خیزش های اتمیزه 
معیشتی در عرصه سازمان یابی جهت تغییر توازن قوای میدانی 

کمک نمایند.«

در  چه  و  آن  مطالباتی  شکل  در  چه  مبارزه  که  باشد  یادمان 
شکل طبقاتی آن همیشه وسیله ای است برای رسیدن به اهداف 
سیاسی است که البته این گذار در هر جامعه ای اگر به صورت 
دموکراتیک و دینامیک صورت بگیرد، همیشه از دل توازن قوا در 
عرصه میدانی حاصل می شود و »توازن قوا مولود فرمول های نوین 
و مدرن جهت تغییر دموکراتیک و دینامیک اجتماعی می باشد 
نه تکیه کردن بر منابع قدرت خارجی مثل تحریم های اقتصادی 
استخوان سوز و یا حمله نظامی ترامپ فاشیست و مهاجرستیز و 
دموکراسی ستیز و زن ستیز و ضد اخلاق محیط زیست و نماینده 

جناح هار امپریالیسم آمریکا.«

امپریالیسم  بلوک شرق،  و  پسافروپاشی شوروی  فرایند  در   -  7
چین  امپریالیسم  و  پیرامونی  کشورهای  سرمایه داری  و  جهانی 
انسان  از  انسان  استثمار  آنچنان در عرصه  امپریالیسم روسیه  و 
تنها  نه  که  شده اند  وحشی  کشور  از  کشور  و  طبقه  از  طبقه  و 
آنچنانکه فوکو یاما اعلام کرد، »لبیرال دموکراسی سرمایه داری 
پایان تاریخ می دانند« و نه تنها آنچنانکه مارگرت تاچر )نخست 
تنها  و  ندارد  معنی  »جامعه  می گفت:  انگلستان(  اسبق  وزیر 
هیولای  ظهور  اینکه  همه  از  مهمتر  بلکه  دارد«  واقعیت  فرد 
از  فوق  وحشی  سرمایه داری  دل  از  پوپولیستی«  »ناسیونالیسم 
ترامپ تا اروپا و تا آمریکای لاتین همه و همه باعث گردیده است 
تا بدون گفتمان به چالش کشید ن نئولیبرالیسم سرمایه داری در 
این شرایط توسط جنبش سوسیالیستی امکان تحول همه جانبه 
در هیچ جامعه ای ممکن نباشد، بنابراین در این رابطه است که 
در رویکرد گفتمان تحول خواهانه جنبش پیشگامان مستضعفین 
ایران )و نشر مستضعفین به عنوان ارگان عقیدتی سیاسی این 
جنبش( »دموکراسی در چارچوب سه مؤلفه دموکراسی سیاسی 
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و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی اجتماعی تنها در چارچوب 
می کند،  پیدا  معنی  مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی 
»لیبرال  تجربه  چراکه  سرمایه داری«  دموکراسی  لیبرال  نه 
دموکراسی سرمایه داری« در جوامع متروپل بخصوص در طول 
دو قرن اخیر این حقیقت را برای بشریت آفتابی کرده است که 
در »لیبرال دموکراسی سرمایه داری، در تحلیل نهائی آزادی در 
خدمت سرمایه داری وحشی جهت هر چه بیشتر استثمار و غارت 

کردن جوامع می باشد.«

8 - آنچه که می تواند »بین پائینی های جامعه با بالائی های قدرت 
توازن قوا ایجاد کند، سازماندهی و تشکل توده ها است« و لذا در 
این رابطه است که »جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد مستقل و 
ایجاد  توده ها جهت  تنها سنگر  پائین  از  یافته  تکوین  دینامیک 
توازن قوا با بالائی ها قدرت می باشد«. پر واضح است که تا زمانی 
که توده ها به صورت توده وار و بی شکل و اتمیزه و بی سر حرکت 
نمایند، هر چند که خیزش آنها فراگیر هم باشد، »هرگز و هرگز 
میدانی  عرصه  در  قوا  توازن  تغییر  باعث  نمی تواند  آنها  خیزش 
بشود« و البته تا زمانیکه »توازن قوا در جامعه شکل نگیرد، امکان 
ساختن دموکراسی در جامعه از پائین به صورت دموکراسی سه 

مؤلفه ای اقتصادی و سیاسی و معرفتی وجود ندارد.«

نکته ای که در رابطه با سازماندهی توده ها باید به آن عنایت ویژه 
بشود، اینکه آنچنانکه در جنبش کامیونداران در سال 96 - 97 
شرایط  این  در  ایران  جامعه  پائینی های  »ارتباط  بودیم،  شاهد 
توسط شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و تلفن همراه آنچنان 
قوی می باشد که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در راستای 
آن  بر  مهم  فاکتور  یک  عنوان  به  می تواند  توده ای  سازماندهی 
تکیه نماید« و البته رژیم مطلقه فقاهتی و دستگاه چند لایه ای 
سرکوب گر حزب پادگانی خامنه ای بر اساس تجربه میدانی خود 
رابطه  این  نتیجه در  پیدا کرده است؛ و در  این مهم آگاهی  به 
بودیم،  آبان ماه 98 شاهد  آنچنانکه در جریان خیزش  است که 
رژیم مطلقه فقاهتی »قبل از سرکوب توسط قطع اینترنت خانگی 
و تلفن های همراه این ارتباط بین کنش گران جنبش ها با یکدیگر 
و با جنبش پیشگامان قطع می نماید تا امکان سازماندهی توده ها 

در عرصه میدانی به صورت خودبنیاد غیر ممکن بشود.«

مکانیزم  با  عمودی  سازماندهی  »مکانیزم  که  نکنیم  فراموش 
»سازماندهی  عرصه  در  می باشد«.  متفاوت  افقی  سازماندهی 
جنبش  درون  با  برون  پیوند  صورت  به  سازماندهی  عمودی، 
در  می گیرد«  صورت  عمودی  یافته  پرورش  کادرهای  توسط 
صورتی که »در سازماندهی افقی، سازماندهی در عرصه زندگی 

روزمره جنبش های دموکراتیک و سوسیالیستی به صورت علنی 
و  می رسد  انجام  به  جامعه  پائینی های  ارتباط  چارچوب  در  و 
مبارزه و تشکل از مسیر زندگی عادی آنها عبور می کند نه در 
در  لذا  و  و هسته های حزبی«  تیمی  خانه های  و  اشکال مخفی 
این رابطه است که در عرصه »سازماندهی عمودی تنها با زدن 
و هژمونی عمودی دچار  راهبری  و  کادرهای سازمانده، رهبری 
با  تنها  افقی،  سازماندهی  »در  که  صورتی  در  می شود«  ضربه 
قطع ارتباط بین کنش گران عرصه مبارزه طبقاتی و یا مطالباتی 
)مدنی و صنفی و سیاسی( بند تسبیح سازماندهی افقی توده ها 
به چالش کشیده می شود« و لذا در این رابطه است که در عرصه 
سه  سوسیالیستی  دموکراسی خواهانه  جنبش های  »سازماندهی 
مؤلفه ای، )جنبش های مطالباتی و طبقاتی( در آینده، آنچه بیش 
از همه حائز اهمیت می باشد، حفظ ارتباط کنش گران جنبش های 
آزادی خواهانه  بزرگ  جبهه  دو  در  زحمت  و  کار  بزرگ  اردوگاه 

طبقه متوسط شهری و برابری طلبان می باشد.«

امکان  هرگز  و  هرگز  کنش گران  بین  ارتباط  حفظ  »بدون 
بوق های  اینکه ورود  ندارد«. مضافاً  سازماندهی خودبنیاد وجود 
کنش گران  ارتباطاتی  حفره های  این  به  خبری  امپریالیست 
زحمت  و  کار  بزرگ  اردوگاه  طبقاتی  و  مطالباتی  جنبش های 
سیاست های  چارچوب  در  جنبش ها  این  به  خط دهی  و  ایران 
امپریالیستی و تزریق رهبری جریان های سیاسی برانداز و رژیم 
چنج و مدیریت مسیر گذار و غیره به اردوگاه کار و زحمت خود 
اعتلای  راستای  در  اردوگاهی  درون  بحران های  ظهور  بسترساز 
حرکت خودبنیاد و خودسازمانده و خودرهبری می گردد. بر این 
مطلب بیافزائیم که »شکل سازماندهی آکسیونی و خیابانی صورت 
شبکه ای دارند« برعکس »شکل سازماندهی کارخانه ای طبقه کار 
نتیجه  در  ندارد«  کارگاهی  و  کارخانه ای  صورت  که  زحمت  و 
همین »شکل سازماندهی شبکه ای جنبش خیابانی و آکسیونی، 
و  کار  اردوگاه  کنش گران  ارتباطات  تا  می باشد  آن  بسترساز 
زحمت توسط شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و اینترنت و 
تلفن همراه نقش محوری پیدا کند« و قطع این ارتباطات )توسط 
زحمت  کارو  اردوگاه  کنش گران  بین  خامنه ای(  پادگانی  حزب 
در دو جبهه آزادی خواهانه طبقه متوسط شهری و برابری طلبانه 
امکان  ایران،  رنگین کمان  و  متکثر  و  بزرگ  پائینی های جامعه 
و  خیابانی  و  آکسیونی  جنبش های  خودبنیاد  افقی  سازماندهی 
مطالباتی )سه مؤلفه ای صنفی و مدنی و سیاسی( و طبقاتی شهر 

و روستا غیر ممکن می سازد. *

ادامه دارد
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موسوی  باند  توسط  آمریکا  سفارت  اشغال  با  آغاز  در  خمینی  که  نکنیم  فراموش 
خوئینی ها مخالف بود، اما زمانی که با بسیج مردم ایران حول آن روبرو گردید، تغییر 
رویکرد داد و »از اشغال سفارت آمریکا توسط باند موسوی خوئینی ها با عنوان انقلاب 
دوم یاد کرد« و تصمیم گرفت تا از آب گل آلود ایجاد شده حداکثر بهره برداری در 
راستای نهادینه کردن قدرت سیاسی خودش بکند و مع الوصف، در این رابطه بود 
موسوی  )توسط  آمریکا  سفارت  اشغال  ساختگی  سناریوی  از  توانست  خمینی  که 
خوئینی ها( علاوه بر تصاحب مجلس اول و رئیس جمهوری، شرایط جهت کودتای 
فرهنگی و تسخیر دانشگاه در بهار سال 59 فراهم نماید. یادمان باشد که کودتای 
فرهنگی بهار 59 و تسخیر دانشگاه های کشور که نخستین سنگر دموکراتیک جامعه 
مطلقه  رژیم  برای  آمریکا  سفارت  اشغال  پروژه  دستاوردهای  از  همه  بودند،  ایران 

فقاهتی حاکم بود.

فقاهتی  مطلقه  حاکمیت  از  ایران  مردم  نجات  برای  که  است  ترتیب  بدین  باری، 
حاکم، قبل از هر چیز نیازمند به نجات مردم ایران از توتالیتاریسم فرهنگی یا از 
رژیم  توسط  ایران  جامعه  فرهنگی  مستقیم  غیر  و  مستقیم  سرکوب  گسترده ترین 
اعماق جامعه بزرگ و  تا زمانیکه توده های  و جزما  مطلقه فقاهتی هستیم و قطعاً 
متکثر ایران نتوانند خود را از توتالیتاریسم فرهنگی یا سرکوب فرهنگی رژیم مطلقه 
یا  سیاسی  توتالیتاریسم  از  را  خود  توانست  نخواهند  هرگز  بدهند،  نجات  فقاهتی 
بدهند.  نجات  فقاهتی  مطلقه  رژیم  انتظامی  و  نظامی  سرکوب  و  سیاسی  سرکوب 
اضافه کنیم که سرکوب فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی یا توتالیتاریسم فرهنگی این 
رژیم بسیار عمیق تر و فراگیرتر از سرکوب های سیاسی و نظامی و پلیسی در طول 

41 سال گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی می باشد.

از توتالیتاریسم  ایران  پر واضح است که برای نجات توده های اعماق جامعه بزرگ 
فرهنگی یا سرکوب فرهنگی باید اسلام دگماتیست فقاهتی، روایتی، ولایتی، زیارتی 
و مداحی گری رژیم مطلقه فقاهتی حاکم را به چالش بکشیم، چراکه رژیم مطلقه 
فقاهتی،  اسلام دگماتیست  در چارچوب  در طول 41 سال گذشته  فقاهتی حاکم 
روایتی، زیارتی، مداحی گری و ولایتی دست ساز خود بوده است که توانسته است 
»مشروعیت دست ساز آسمانی خود را بر توده های نگون بخت ایران تحمیل نماید« 
تا زمانیکه اسلام فقاهتی و زیارتی و مداحی گری و روایتی و ولایتی رژیم  و قطعاً 
مطلقه فقاهتی حاکم به چالش کشیده نشود، هرگز »امکان به چالش کشیده شدن 

مشروعیت آسمانی و زمینی این رژیم وجود 
از سرکوب  توده ها  نخواهد داشت« و رهائی 
و سیاسی  فرهنگی  غیر مستقیم  و  مستقیم 
و نظامی و پلیسی رژیم مطلقه فقاهتی غیر 

ممکن می گردد.

تاکید خود  این  از  و  تاکید می کنیم  باز هم 
سال   43 طول  در  که  نمی شویم  خسته 
گذشته جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 
چه در فاز حرکت عمودی یا سازمانی آرمان 
یا  افقی  کت  حر  فاز  در  چه  و  مستضعفین 
نوک  در  پیوسته  مستضعفین،  نشر  جنبشی 
تحول خواهانه  و  تغییر  استراتژی  پیکان 
خودش »تحول فرهنگی در راستای به چالش 
کشیدن اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی 
و ولایتی و زیارتی و مداحی گری رژیم مطلقه 
فقاهتی قرار داده است« و »تحول فرهنگی 
اجتماعی،  تحول  بسترساز  ایران  جامعه  در 
تعریف  اقتصادی  تحول  و  سیاسی  تحول 
امکان  فرهنگی  تحول  بدون  و  است«  کرده 
سیاسی  و  فرهنگی  اسارت  از  توده ها  نجات 
و نظامی و پلیسی رژیم مطلقه فقاهتی غیر 
ممکن می داند؛ و البته مبانی تحول فرهنگی 
متکثر  و  بزرگ  جامعه  اعماق  توده های 
جنبش  گذشته  ساله   41 رویکرد  در  ایران 

پیشگامان مستضعفین عبارتند از:

فقاهتی  دگماتیست  اسلام  بازسازی   – الف 
و روایتی حاکم در چارچوب اسلام تطبیقی 

معلمان کبیرمان محمد اقبال و شریعتی.

و  اقبال  اجتماعی  اسلام  جداسازی   – ب 

کدامین »استراتژی«؟

ده
وز

خ ن
اس

و پ
ش 

رس
5پ

»این ها را از مردم بگیریم«؟

 یا»مردم را از این ها بگیریم«؟
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شریعتی از اسلام حکومتی فقاهتی.

دگماتیست  اسلام  با  ایجابی  و  سلبی  جانبه  همه  مبارزه   – ج 
و  نظری  »دستیابی  چارچوب  در  و حکومتی  ولایتی  و  فقاهتی 
منهای  اسلام  بسترساز  فقاهت که خود  منهای  اسلام  به  عملی 

روحانیت نیز می باشد.«

روایتی  و  فقاهتی  دگماتیست  اسلام  تطبیقی  بازسازی   - د 
نجات  پروژه  رویکرد  چارچوب  »در  فقهی  ساله  هزار  حوزه های 

اسلام قبل از نجات مسلمین.«

لای  )از  شریعتی  و  اقبال  اسلام  کشیدن  جهت  در  تلاش   – ه 
میدانی  عرصه  به  اقبال(  و  شریعتی  شده  محبوس  کتاب های 

اجتماعی و سیاسی امروز جامعه ایران.

و - مبارزه با رویکرد لیبرالیست های مذهبی که »تلاش می کنند 
تا با فردی کردن مذهب توسط تبلیغ رویکرد صوفیانه و جانشین 
اختیارستیز  و  اجتماع ستیز  دنیاستیز، عقل ستیز،  رویکرد  کردن 
صوفیانه به جای رویکرد جامعه گرایانه، دنیاگرایانه و عقل گرایانه 
اسلام تطبیقی جهت لیبرال دموکراسی سرمایه داری در جامعه 

ایران بسترسازی کنند.

و  اسلام  پیامبر  رهائی بخش  اسلام  بازتبیین  برای  تلاش   - ز 
حسین  امام  حق طلبانه  اسلام  و  علی  امام  عدالت طلبانه  اسلام 
و  فرهنگی  نظری  تحول  جهت  نظری  بسترسازی  راستای  در 
حاکم  سیاسی  توتالیتاریسم  و  فرهنگی  توتالیتاریسم  با  مبارزه 
و نجات توده های اعماق جامعه ایران از اسارت فرهنگی، اسارت 
تردید  بدون  که  اقتصادی  اسارت  و  سیاسی  اسارت  اجتماعی، 
اعتلای جنبش های خودبنیاد  نهائی خود آن »عامل  در تحلیل 
آزادی خواهانه و برابری طلبانه جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته 

از پائین می شود.«

و  عدالت طلبانه  مؤلفه ای  دو  »گفتمان سازی«  بر  تکیه   – ح 
سوسیالیستی  دموکراسی  رویکرد  چارچوب  در  آزادی خواهانه 
اقتصادی  و قدرت  اجتماعی کردن قدرت سیاسی  سه مؤلفه ای 
و قدرت معرفتی؛ و در همین رابطه تلاش برای توده ای کردن 
افقی  حرکت  عرصه  در  آزادی خواهانه  و  برابری طلبانه  گفتمان 
جنبش های مدنی و طبقاتی و سیاسی دو جبهه بزرگ اردوگاه 

بزرگ مستضعفین ایران.

»سرپل  عنوان  به  اجتماعی«  تطبیقی  »اسلام  به  اعتقاد   - ط 
انتقال آگاهی های کنکریت گروه های مختلف اجتماعی از محیط 
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آنها به وجدان خودآگاهی آفرین 

آنها.«

پیشگامان  جنبش  رویکرد  در  که  است  ترتیب  بدین  باری، 
اعماق  توده های  فرهنگی  »تحول  توسط  ایران،  مستضعفین 
جامعه بزرگ ایران می توان به تحول اجتماعی و تحول سیاسی 
و تحول اقتصادی دست پیدا کرد« و توسط دستیابی به تحولات 
عرصه  در  پائین  از  اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
پروسس است که می توان به رهائی مردم ایران از اسارت فرهنگی 
و اسارت مذهبی و اسارت سیاسی و اسارت اقتصادی و اسارت 
کرد؛  پیدا  دست  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  پلیسی  و  نظامی 
جنبش  که  است  عملی  و  نظری  رویکرد  این  توسط  البته  و 
پیشگامان مستضعفین ایران می تواند »با رویکرد چریک گرائی و 
ارتش خلقی و رویکرد حزب طراز نوین لنینیستی که معتقد به 
انتقال آگاهی از برون از اردوگاه جهت خودآگاهی توده ها است، 
مرزبندی کند«. لازمه نظری و عملی انجام این مهم آن است که:

مذهبی  جامعه  یک  را  ایران  بزرگ  جامعه  اعماق  توده های  اولاً 
بدانیم.

ثانیاً تحول فرهنگی توده های اعماق جامعه بزرگ ایران را در گرو 
تحول مذهبی آنها تبیین نمائیم.

جامعه  روشنفکری  جریان های  بزرگ  اشتباه  از  ما  تحلیل  ثالثاً 
تحول خواهانه  حرکت  گذشته  سال   150 طول  در  ایران  بزرگ 
»با  می خواسته اند  آنها  که  باشد  ترتیب  بدین  ایران  جامعه 
الگوبرداری انطباقی« توسط کپی - پیست کردن از دستاوردهای 
دو انقلاب دوران ساز 1789 کبیر فرانسه و اکتبر 1917 روسیه، 
البته  که  کنند؛  پیدا  دست  ایران  جامعه  در  فرهنگی  تحول  به 
تلاش آنها در طول 150 سال گذشته بی حاصل مانده است؛ و 
هرگز حرکت آنها نتوانسته است حداقل تحول فرهنگی در اعماق 
جامعه بزرگ ایران ایجاد نماید. قابل ذکر است که ریشه انحراف 
همه آنها در 150 سال گذشته این بوده است که »معتقد بودند 
که آگاهی باید از بیرون توسط روشنفکر به درون جامعه ایران 

تزریق بشود.«

فقاهتی  رژیم مطلقه  بحرانی که می تواند  تنها  آنجائیکه  از   -  5
تکوین  مدنی جنبشی  جامعه  برابر  در  تسلیم  به  وادار  را  حاکم 
از پائین بکند و همچنین تنها بحرانی که می تواند توازن  یافته 
قوا در عرصه نظری و عملی به سود جامعه مدنی جنبشی تکوین 
یافته از پائین در دو جبهه برابری طلبانه و آزادی خواهانه تغییر 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  مشروعیت  »بحران  فقط  و  فقط  بدهد، 
تا زمانی که »بحران مشروعیت رژیم  البته  حاکم است« و صد 
مطلقه فقاهتی حاکم به صورت فراگیر مورد چالش قرار نگیرد«، 
امکان دستیابی به »استراتژی جدا کردم مردم از حاکمیت، یا به 
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عبارتی گرفتن مردم از حاکمیت مادیت پیدا نمی کند«. یادمان 
باشد که »مبنای اسلام دگماتیست فقاهتی بر سه پایه تعبد و 
تقلید و تکلیف استوار می باشد« و روحانیت حوزه های فقاهتی 
در چارچوب »سه اصل تعبد و تقلید و تکلیف توانسته اند اعماق 
جامعه ایران را در طول بیش از هزار سال گذشته به دنبال خود 
بکشانند«. همچنین رژیم مطلقه فقاهتی حاکم هم در طول 41 
و  تکلیف  و  »تقلید  اصل  سه  همین  چارچوب  در  گذشته  سال 
تعبد« توده های نگون بخت جامعه ایران بوده است که توانسته اند 
نهادینه  را  خود  آسمانی  و  زمینی  دست ساز  مشروعیت  »پایه 
مذهبی و حقوقی و سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی بکنند«. 
که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در  خاطر  بدین 
هرگز رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب ابر بحران های اقتصادی و 
سیاسی و زیست محیطی نمی تواند در برابر جامعه مدنی جنبشی 
برابری طلبانه و آزادی خواهانه تکوین یافته از پائین جامعه بزرگ 
جنازه  تشییع  جریان  در  آنچنانکه  چراکه  درآید،  زانو  به  ایران 
قاسم سلیمانی در فرایند پسا کشتار خیزش آبان ماه 98 شاهد 
بودیم، این رژیم حتی پس از کشتار بیش 1500 نفر در خیزش 
و  فقاهتی  دگماتیست  اسلام  همان  چارچوب  در   98 آبان ماه 
روایتی و زیارتی و مداحی گری و ولایتی توانست بخش بزرگی 
از اعماق جامعه ایران بر پایه همان سه اصل »تعبد و تکلیف و 
تقلید« به دنبال خود بکشاند؛ و آنچنانکه شاهد بودیم، خامنه ای 
در خطبه های نماز جمعه دی ماه 98 خود رسماً اعلام کرد: »که 
قاسم  جنازه  تشییع  در  که  هستند  افرادی  همان  ایران  جامعه 
سلیمانی شرکت کردند، نه آن افرادی که در تظاهرات اعتراضی 
شرکت  خامنه ای  پادگانی  حزب  علیه  بر  دی ماه  و  آبان ماه 
کردند«، بنابراین تا زمانیکه مشروعیت رژیم مطلقه فقاهتی در 
بحران  فرایند  وارد  خودش  دست ساز  زمینی  و  آسمانی  عرصه 
مشروعیت نشود، چرخه نهائی تسلیم حزب پادگانی خامنه ای در 
برابر جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین برابری طلبانه و 

آزادی خواهانه به حرکت در نمی آید.

بدون تردید تنها عاملی که می تواند »بحران مشروعیت آسمانی 
و زمینی رژیم مطلقه فقاهتی را به صورت فراگیر مادیت ببخشد، 
و  فقاهتی  اسلام دگماتیست  و عملی  نظری  به چالش کشیدن 
معلمان  تطبیقی  اسلام  توسط  مداحی گری  و  زیارتی  و  روایتی 
کبیرمان شریعتی و محمد اقبال می باشد«؛ یعنی همان مسیری 
که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 42 سال گذشته 
)از خرداد 55 الی الان( پیوسته در عرصه استراتژی جدا کردن 
در چارچوب  فقاهتی  روحانیت  از  ایران  اعماق جامعه  توده های 
اسلام منهای فقاهتی و منهای روحانیت به دنبال آن بوده است؛ 

بوده ایم  باور  این  بر  پیوسته  در طول 43 سال گذشته،  البته  و 
به  را  ایران  اعماق جامعه  توده های  عاملی که می تواند  تنها  که 
عرصه جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین در دو جبهه 
فرهنگی  »تحول  همین  بکشاند،  آزادی خواهانه  و  برابری طلبانه 
و رهائی توده های اعماق جامعه ایران از حصار سه اصل تعبد و 
تقلید و تکلیف اسلام فقاهتی و روایتی و زیارتی و مداحی گری و 
ولایتی می باشد« که البته این مهم آنچنانکه فوقا مطرح کردیم، 
منهای  »اسلام  به  بتوانیم  که  می کند  پیدا  تحقق  زمانی  تنها 
فقاهت و منهای روحانیت« توسط اسلام بازسازی شده تطبیقی 

اقبال و شریعتی دست پیدا کنیم و آن را توده ای کنیم.

6 - از آنجائیکه جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 43 
سال گذشته چه در فرایند عمودی و سازمانی آرمان مستضعفین 
به  »معتقد  مستضعفین  نشر  جنبشی  یا  افقی  فرایند  در  چه  و 
جنبش مستقل و آگاهانه توده های طبقه کار و زحمت و طبقه 
مبارزه  »اردوگاهی  رویکرد  با  و  است«  بوده  شهری  متوسط 
جنبش مطالباتی و مبارزه طبقاتی طبقه کار و زحمت و طبقه 
میانی شهری را دنبال می کرده است و سازمان یابی و سنگربندی 
درازمدت  صورت  به  افقی  جنبش  عرصه  در  اردوگاهی  جنبش 
دنبال می کرده است« در نتیجه این همه باعث گردیده است تا 
باور برسیم که در عرصه »جنبش های  این  به  نهائی  در تحلیل 
افقی، توده ها برانگیخته تنها بر یک شکل از اشکال مبارزه تکیه 
نمی کنند، بلکه برعکس شیوه های مبارزه جنبش افقی توده های 
جریان های  میان  در  رایج  تصور  خلاف  )بر  ایران  بزرگ  جامعه 
سیاسی خارج نشین راست و چپ( صورتی کنکرت خاص خود 

دارد که به صورت کلی مسالمت آمیز هستند، نه قهر آمیز.«

مثلًا »اشکال مبارزه جنبش مطالباتی صنفی و سیاسی و مدنی 
این رابطه مورد کالبد شکافی  اگر در  ایران  امروز جامعه بزرگ 
قرار بدهیم، از جنبش آکسیونی تا جنبش اعتراضی و تا جنبش 
اعتصابی، همه و همه اشکال غیر قهرآمیز دارند« برعکس »اشکال 
مبارزه خیزش های خودجوش )مثل خیزش دی ماه 97 و آبان ماه 
98( که به علت اتمیزه بودن و نداشتن گفتمان و فقدان رهبری، 
از همان بدو تکوین صورت آنتاگونیستی و قهرآمیزی دارند« و 
در  آنچنانکه  این خیزش هاست که  آنتاگونیستی  همین »جوهر 
دو خیزش دی ماه 97 و آبان ماه 98 شاهد بودیم، بسترساز آن 
گردید تا شرایط برای سرکوب آنها در کوتاه مدت توسط دستگاه 
چند لایه ای سرکوب گر حزب پادگانی خامنه ای فراهم بشود.« *
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پر واضح است که در آیه 25 سوره حدید که قرآن »شورانیدن توده ها جهت 
برپائی قسط و عدالت در جامعه به عنوان هدف رسالت انبیاء تعریف می نماید« 
در این آیه »خود شورانیدن توده را معلول نزول کتاب و میزان بر پیامبران 
می داند« به عبارت دیگر د ر آیه 25 سوره حدید »شورانیدن توده ها برای 
عدالت اجتماعی را سنتز آگاهی های ترویجی و تبلیغی و تهییجی پیامبران 
در توده ها تعریف می کند«. مع الوصف در این رابطه است که می توان نتیجه 
گرفت که »فونکسیون آگاهی اجتماعی پیامبران است که باعث شورانیدن 
در  بدین خاطر  در جامعه می گردد«.  عدالت  و  قسط  برپایی  توده ها جهت 
تحلیل نهائی می توان نتیجه گیری کرد که »جوهر بعثت پیامبر اسلام توسط 
به حرکت در آمدن جامعه برای برپائی عدالت و قسط قابل امتحان می باشد« 
و از اینجا است که می توان نتیجه گیری کرد که مطابق آیه 25 سوره حدید 
»هدف بعثت پیامبر اسلام دگرگون کردن و مبارزه اجتماعی برای عدالت و 

قسط می باشد.«
ج – با عنایت به اینکه »پراکسیس« اصطلاحی است که ریشه یونانی دارد و 
در زبان یونانی به معنای »عمل« می باشد و آن هم »عملی که خود مقصد 
برای خود عمل می باشد« نه »عملی که مقدمه یک عمل دیگر است« بنابراین 
می توانیم در دیسکورس قرآن و پیامبر اسلام، »پراکسیس را به عمل همراه با 
تعهد و مسئولیت تعریف نمائیم« و لذا در این رابطه »ما می توانیم هر گونه 
با تعهد و مسئولیت در گفتمان قرآن و گفتمان پیامبر اسلام  عمل همراه 
با همان اصطلاح پراکسیس مطرح کنیم«. ضروری است که در این رابطه 
عنایت داشته باشیم که علت و دلیل اینکه جنبش پیشگامان مستضعفین 
ایران در طول 44 سال گذشته حیات عمودی )آرمان مستضعفین( و افقی 
پیشگامان  جنبش  سیاسی  و  عقیدتی  ارگان  عنوان  به  مستضعفین  )نشر 
مستضعفین ایران( خود، پیوسته بر این باور بوده است که به جای اصطلاح 
»عمل« و »عمل اجتماعی« و »عمل همراه با تعهد و مسئولیت« از اصطلاح 
انسان ساز  »پراکسیس  جزوه  به  رابطه  این  )در  کند  استفاده  »پراکسیس« 
است یا پراگماتیست؟« که در سال 1358 یعنی 41 سال پیش انتشار پیدا 
دارد  وجود  مستضعفین  نشر  و  مستضعفین  آرمان  سایت  در  و  است  کرده 

خود  که  است  بوده  این  کنید(  مراجعه 
»اصطلاح عمل به تنهائی نه در زبان فارسی 
و نه در زبان عربی نمی تواند فی نفسه حمال 

بار چند مؤلفه ای عمل باشد.«
گفتمان  در  عمل  تبیین  برای  مجموع  در 
»عمل«  اصطلاح  که  اسلام  پیامبر  و  قرآن 
»پسوند  از جمله  مختلفی  پسوندهای  با  را 
و  تعهد  با  همراه  عمل  و  اجتماعی  عمل 
و  مقصد  خود  که  »عملی  یا  و  مسئولیت« 
هدف خود می باشد«، تلاش می کنیم که باز 
هم از همان اصطلاح »پراکسیس« استفاده 

نمائیم.
باری، در این رابطه است که بر این باوریم 
»پراکسیس«  یونانی  واژه  کارگیری  به  که 
گفتمان  در  عمل  تبیین  برای  می تواند 
قرآن و گفتمان پیامبر اسلام راه گشا باشد، 
»منظور  نهائی  تحلیل  در  دیگر،  عبارت  به 
همان  پراکسیس،  یونانی  واژه  کاربرد  از  ما 
عمل اجتماعی و همان عمل همراه با تعهد 
مقصد  خود  که  عمل  همان  و  مسئولیت  و 
برای خودش می باشد )و مقدمه عمل دیگر 
نوشتار هر  این  یعنی در  نیست( می باشد« 
جای  به  پراکسیس  اصطلاح  از  ما  که  کجا 
واژه عمل در گفتمان قرآن و پیامبر اسلام 
»عمل  معنای  همین  به  کردیم،  استفاده 
عمل  و  جامعه سازانه  عمل  و  اجتماعی 
تغییرآفرین و عمل شناخت زا و عمل همراه 
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هدف بعثت پیامبر اسلام »پاره کردن زنجیرهای پای عقل انسان است«

توسط »توحید عقل و عدل در فرد و اجتماع«
در چارچوب »گفتمان توحید نظری و عملی قرآن«
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با تعهد و مسئولیت می باشد.«
جایگاه  این  با  »پراکسیس  که  کنیم  اضافه  مطلب  این  بر 
معنی  به  خود  اسلام  پیامبر  گفتمان  و  قرآن  گفتمان  در 
پراکسیس  از  ما  منظور  البته  و  می باشد«  هم  عمل  فلسفه 
به معنای »فلسفه عمل« در اینجا این است که در گفتمان 
قرآن و گفتمان پیامبر اسلام در قرن هفتم میلادی )زمان 
بزرگ ترین گفتمان  آنجائیکه  از  اسلام(  پیامبر  بعثت  ظهور 
فلسفی حاکم بر اندیشه بشر گفتمان فلسفی یونانی ارسطو 
و افلاطون بوده است، با عنایت به اینکه از خودویژگی های 
گفتمان فلسفی یونانی ارسطوئی و افلاطونی حاکم بر اندیشه 
و  یونانی »فلسفه  فلسفی  بود که در آن گفتمان  این  بشر، 
منطق و اندیشه و فکر از ذهن شروع می شد، نه از عین و 
نه از عمل« و در چارچوب همین منطق و فلسفه ذهنی و 
تفسیری بود که ارسطو می گفت: »علم و آگاهی ما یا تصور 
است و یا تصدیق و هر کدام از این دو مقوله یا بدیهی است 
و یا نظری« و بعد او در منطق خود نتیجه گیری می کرد، از 
آنجائیکه همه تصورها و تصدیق ها نمی توانند بدیهی باشند 
و  داشت(  نخواهیم  مجهولی  هیچ  صورت  آن  در  )چراکه 
نمی توانیم  ما  که  بود  باور  این  بر  او  آنجائیکه  از  همچنین 
همه تصورها و تصدیق ها به صورت نظری توسط کار ذهن 
خودمان به دست بیاوریم )چراکه در آن صورت دیگر هیچ 
معلوم تصوری و یا تصدیقی نخواهیم داشت( در تحلیل نهائی 
او در این چارچوب بود که »بعضی از معلومات ذهنی انسان 
را معلومات تصوری تعریف کرد و بعضی دیگر از معلومات 
ذهن بشر را از معلومات تصدیقی می دانست« به عبارت دیگر 

او تصور و تصدیق را بر دو بخش تقسیم می کرد که شامل:
الف - تصور و تصدیق بدیهی.

ب - تصور و تصدیق نظری و از این جا بود که او بر این باور 
بود که تصورات نظری از تصورات بدیهی حاصل می شوند، 
نهائی  تحلیل  در  او  رویکرد  در  نظری  تصدیق  همچنانکه 

ریشه در همان تصدیق های بدیهی دارند.
کانت  میلادی   18 قرن  در  که  کنیم  اضافه  مطلب  این  بر 
در  خود  شناخت شناسی  و  اپیستمولوژی  تئوری  عرصه  در 
چارچوب همان منطق ارسطوئی به صورت واژگون سازی )از 
ذهن آئینه ای ارسطوئی به ذهن اکتیو کانتی( با طرح مقولات 
اولیه در ذهن انسان در تحلیل نهائی به بازتولید منطق فوق 

باور بود  ارسطو در کار ذهن پرداخت، چراکه کانت بر این 
که »ذهن انسان در تحلیل نهائی توسط همان مقولات غیر 

تجربی قبلی خود به شناخت جهان بیرون می پردازد.«
ارسطوئی،  منطق  در  اینکه  المجموع  حیث  من  باری، 
»اندیشه کلید اندیشه بود و ذهن کلید ذهن بود« و »عمل« 
در دستگاه اپیستمولوژی ارسطوئی که در قرن هفتم میلادی 
بر  حاکم  اپیستمولوژی  و  شناختی  گفتمان  تنها  عنوان  به 
جهان آن روز )و حتی در دستگاه مسیحیت و کلیسا( بود 
جائی نداشت. لذا بدین ترتیب بود که »بزرگ ترین انقلاب و 
تحول عظیمی که بعثت پیامبر اسلام از قرن هفتم میلادی 
زبر  و  زیر  آورد،  وجود  به  بشر  شناخت شناسی  گفتمان  در 
هر جهت،  به  بود«.  ارسطوئی  ذهنی  منطق  دستگاه  کردن 
بدین ترتیب است که معلم کبیرمان محمد اقبال لاهوری در 
کتاب گران سنگ بازسازی فکر دینی در اسلام که مانیفست 

اندیشه های او می باشد می گوید:
آن زیست  و ساختمان عمومی جهانی که در  »خصوصیت 
هیچ  جهان  این  ساختمان  در  آیا  است؟  چگونه  می کنیم، 
چگونه  آن  با  ما  ارتباط  دارد؟  وجود  ثابتی  و  ابدی  عنصر 
است؟ چه مقامی )ما انسان( در این جهان داریم؟ و با مقامی 
)که ما انسان ها در این جهان از آغاز تکوین تا کنون( اشغال 
کرده ایم )برای ما انسان ها نسبت به خدا و خویشتن و جهان 
و دیگران( چه اخلاق و رفتاری شایسته و در خور است؟ این 
سؤالات میان دین و فلسفه و عرفان مشترک است. ولی نوع 
و تصوف حاصل  عرفان  الهام  با  که  پاسخی(  یا  )و  معرفتی 
می شود، خصوصیت و رنگ فردی و مجازی و مبهم و غیر 
قطعی می باشد )اما( دین، در صورت های پیشرفته خود )که 
اسلام  پیامبر  بعثت  محصول  و  قرآن  و  اسلام  دین  همان 
می باشد( بسیار برتر و والاتر از عرفان و تصوف است )چراکه 
در رویکرد قرآن و پیامبر اسلام( دین از فرد می گذرد و به 
بی نهایت(  با  انسان  انفسی  پیوند  در  )و  می رسد  اجتماع 
وضعی که نسبت به حقیقت نهایی و مطلق دارد، متعارض با 
و  انفسی  پیوند  عرصه  در  )دین،  است  انسان  محدودیت 
وجودی و اگزیستانسی با بی نهایت وجود( دامنه پرواز او را 
به  که  می کند  زیاد  چندان  را  او  توقع  و  می بخشد  فراخی 
کمتر از دیدار مستقیم حقیقت )پیوند با بی نهایت( به چیزی 
)دیگر( قانع نمی شود، آیا با این ترتیب امکان آن هست که 
روش عقلی محض فلسفه را در دین مورد عمل قرار دهیم؟ 
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روح فلسفه مستلزم آزادی در تحقیق و تجسس است. به هر 
حجیت و اعتبار به چشم بدگمانی می نگرد. وظیفه آن این 
است که مفروضات نقادی نشده فکر بشری را دنبال کند و 
به نهانگاه های آنها برسد و در این دنبال کردن ممکن است 
کارش به آنجا بینجامد که یا منکر ناتوانی عقل محض در 
رسیدن به حقیقت مطلق شود )آنچنانکه کانت در باب عدم 
امکان شناخت ماوراء الطبیعه مطرح می کند و یا( به صورت 
بپذیرد. در مقابل )فلسفه در گفتمان قرآن و  را  صریح آن 
ایمان )در گفتمان  ایمان است و  پیامبر اسلام( گوهر دین 
را  بی نشان خود  راه  اسلام( همچون مرغی،  پیامبر  و  قرآن 
بی مدد عقل می بیند، عقلی که به گفته شاعر متصوف بزرگ 
نامرئی  ثروت  و  نشسته  آدمی  قلب  کمین  در  تنها  اسلام، 
حیات را که در درون آن نهفته است از آن می رباید، ولی 
ایمان )در گفتمان قرآن و  این هم نمی توان شد که  منکر 
پیامبر اسلام( چیزی بیش از احساس محض است. )ایمان 
در دیسکورس قرآن و پیامبر اسلام( چیزی شبیه یک جوهر 
یکدیگر  با  متعارض  فرقه های  وجود  و  دارد  معرفتی 
اسلام  )گذشته  تاریخ  در  باطنی  عرفای  و  اسکولاستیک 
تاریخی( دین نشان می دهد که فکر و اندیشه عنصر حیاتی 
و  قرآن  )در دیسکورس  این گذشته دین،  از  است.  از دین 
پیامبر اسلام( از جنبه اعتقادی، بدان گونه که استاد وایتهد 
چون  که  است  کلی  حقایق  از  »دستگاهی  کرده:  تعریف 
صادقانه آنها را بپذیرند و به صورت صحیح فهم کنند«، اثر 
آشکار  اجتماع(  و  فرد  )در  آن  از  اخلاق  و  تغییر شخصیت 
می شود. از آنجائیکه )در دیسکورس قرآن و پیامبر اسلام( 
آدمی  بیرونی  و  درونی  حیات  رهبری  و  دادن  تغییر شکل 
هدف اساسی دین است، با کمال وضوح معلوم می شود که 
دین آنها را )در گفتمان قرآن و پیامبر اسلام هم در فرد و 
هم در اجتماع باعث تغییر شکل و حیات درون و برون فرد 
نیافته  استقرار  و  نامعین  نباید  می سازد،  مجسم  جامعه(  و 
کس  هیچ  اجتماعی(  و  فردی  عمل  عرصه  )در  بماند. 
نمی خواهد که پایه عمل خود را بر اصل اخلاقی مشکوکی 
قرار بدهد. حقیقت این است که دین )در گفتمان قرآن و 
حتی  دارد،  عهده  بر  که  وظیفه ای  لحاظ  از  اسلام(  پیامبر 
بیش از جزمیات علمی نیازمند آن است که اصول اولیه اش 
بر بنیانی عقلانی بنا شده باشد. علم )تجربی( ممکن است، 
نسبت به یک مابعدالطبیعه عقلانی جاهل بماند و حق این 
است که تاکنون چنین هم بوده است؛ اما دین )در گفتمان 

ایجاد  برای  جستجو  از  نمی تواند  اسلام(  پیامبر  و  قرآن 
سازشی میان تعارضات تجربه و پیدا کردن دلایل وجودی 
محیطی که حیات آدمی در آن جریان دارد، غافل و نادان 
بماند. به همین جهت است که استاد وایتهد با کمال وضوح 
عقلی گری  عصرهای  ایمان  »عصرهای  که:  است  گفته 
هستند«. ولی )باید عنایت و توجه داشته باشیم که( عقلانی 
کردن ایمان )در دیسکورس قرآن و پیامبر اسلام( این نیست 
که تفوق فلسفه را )به صورت انطباقی نه تطبیقی( بر دین 
نه  تطبیقی  صورت  )به  فلسفه  که  نیست  شک  بپذیریم. 
انطباقی( حق قضاوت در باره دین )در گفتمان قرآن و پیامبر 
اسلام( را دارد، ولی آنچه مورد قضاوت قرار می گیرد )دین در 
دیسکورس قرآن و پیامبر اسلام( چنان طبیعت و ماهیتی 
دارد که )به صورت تطبیقی نه انطباقی( به قضاوت فلسفه 
)در باره دین( جز از طریق تعبیرات و اصطلاحات خود )دین 
نه فلسفه( گردن نمی نهد. )و بنابراین در این چارچوب است 
که( فلسفه در زمانی که به قضاوت در باره دین بر می خیزد، 
نمی تواند در میان مفروضات و معطیات خود به دین مقام 
پست تری بدهد. )بدین ترتیب است که در گفتمان قرآن و 
پیامبر اسلام( دین چیزی نیست که بتوان آن را با یکی از 
شاخه های علم )تجربی و غیر تجربی( مقایسه کرد، )چراکه 
در گفتمان قرآن و پیامبر اسلام دین( نه فکر مجرد است 
)مثل فلسفه( و نه احساس مجرد )مثل علوم تجربی( و نه 
می کوبد،  آن  طبل  بر  پراگماتیست  )آنچنانکه  مجرد  عمل 
بلکه برعکس دین در گفتمان قرآن و پیامبر اسلام( بیان و 
در  فلسفه  بنابراین،  است،  آدمی  وجود  تمام  از  تعبیری 
ارزشیابی دین )در گفتمان قرآن و پیامبر اسلام( باید به این 
مرکزیت دین معترف باشد و حتماً باید فلسفه این مطلب را 
بپذیرد که دین، )در گفتمان قرآن و پیامبر اسلام( در فرایند 
ترکیب فکری چیزی اساسی و مرکزی است، بنابراین هیچ 
دلیلی در دست نیست که تا بنابر آن فرض کنیم که علم و 
تجربه دینی، )فرایند انفسی و وجودی و اگزیستانسی پیوند 
آدمی با بی نهایت( یا درون بینی اصولاً معارض با یکدیگرند. 
چرا که در گفتمان قرآن و پیامبر اسلام تجربه دینی و تجربه 
حسی، )علوم طبیعی( هر دو از یک ریشه جوانه می زنند و 
از آن دو )تجربه حسی  هر یک مکمل دیگری است. یکی 
علوم طبیعی( حقیقت را پاره پاره به دست می آورد و دیگری 
)تجربه دینی در گفتمان قرآن و پیامبر اسلام( یکپارچه و به 
در  دینی  )تجربه  یکی  می آورد(.  دست  )به  کلی  صورت 
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جاودانی  و  ابدی  جنبه  به  اسلام(  پیامبر  و  قرآن  گفتمان 
حقیقت )توسط پیوند با بی نهایت از طریق تجربه درونی و 
انفسی و وجودی و اگزیستانسی( نظر دارد و دیگری )تجربه 
حسی علوم طبیعی( به جنبه گذران آن، یکی )تجربه دینی 
توسط پیوند با بی نهایت به صورت وجودی و اگزیستانسی( 
و هدف  است  حاضر  زمان  در  تمام حقیقت  از  بهره برداری 
حقیقت  از  گذشتن  طبیعی(  علوم  حسی  )تجربه  دیگری 
از  نواحی مختلفی  انتخاب و محدود کردن  از طریق  است، 
کل آن برای اینکه مشاهده منحصر و محدود به همان نواحی 
باشد. هر یکی از آن دو برای تجدید و بازتولید به دیگری نیاز 
دارد. هر دو خواستار دیدار یک حقیقتند که خود را به هر 
یک از آنها متناسب با وظیفه ای که در حیات دارند جلوه گر 
می سازند. )تجربه دینی( و درون بینی در واقع، همانگونه که 
آغاز  است.  علم  و  عقل  از  عالی تری  نوع  می گوید  برگسون 
جستجوی شالوده عقلی در اسلام را می توان از زمان خود 
حضرت پیامبر اسلام دانست؛ زیرا پیامبر اسلام غالباً چنین 
دعا می کرد: »اللهمارنیالشیاءکماهی - خدایا، چیزها 
می  همگان  چنانکه  بنما«.  من  به  هستند  که  همانگونه  را 
دانیم فلسفه یونانی نیروی فرهنگی بزرگی در تاریخ اسلام 
بوده است. ولی تحقیقی دقیق در قرآن و مکاتب کلامی که 
به الهام اندیشه یونانی طلوع کرد، این واقعیت قابل توجه را 
آشکار می سازد که در عین آنکه فلسفه یونانی به دامنه دید 
بینش  کلی  طور  به  بخشید،  وسعت  اسلامی  متفکران 
سقراط  زیرا  کرد؛  تاریکی  دچار  قرآن  باره  در  را  مسلمانان 
تمام توجه خویش را تنها به جهان آدمی محدود کرده بود. 
آدمی  تنها خود  آدمی  بحث شایسته  موضوع  برای سقراط 
بود، نه جهان گیاهان و حشرات و ستارگان؛ اما جوهر قرآن 
الاهی  وحی  برای  جایگاهی  ضعیفی  عسل  زنبور  در  که 
می بیند و پیوسته از خوانندگان قرآن می خواهد که به تغییر 
دایمی بادها و به توالی شب و روز و به ابرها و آسمان های پر 
ستاره و به سیارات شناور در فضای نامتناهی توجه داشته 
باشند و آنها را مشاهده کنند، درست در مقابل این تصور 
است که افلاطون شاگرد سقراط به مدرکات حسی به چشم 
طریق  از  افلاطون  نظر  از  چراکه  می نگریست،  بی اعتباری 
مدرکات حسی تنها اعتقادی و تصوری به دست می آید، نه 
اینکه مدرکات حسی سبب رسیدن به علم حقیقی می شوند؛ 
و این درست بر خلاف قرآن است که سمع یا شنیدن و بصر 
یا دیدن را ارزنده ترین هدایای الاهی می شمارد و قرآن چشم 

کرده اند  جهان  این  در  آدمیان  آنچه  جوابگوی  را  گوش  و 
که طلاب حوزه های  است  همان چیزی  این  و  می شناسد؛ 
فقاهتی )در هزار سال گذشته( در نتیجه افسون تعلیمات و 
طلاب  بودند.  کرده  فراموش  کاملًا  یونانی  پژوهش های 
حوزه های فقاهتی قرآن را در پرتو اندیشه های یونانی تلاوت 
می کردند. مدت 200 سال طول کشید تا دریافتند و آن هم 
اندیشه های  ضد  قرآن  روح  که  واضح  کاملًا  صورت  به  نه 
یونانی است؛ و نتیجه دریافت این حقیقت پس از 200 سال 
)در حوزه های فقاهتی بود( که باعث نوعی از طغیان فکری 
در آنجا گردید که هنوز به اهمیت کامل آن طغیان فکری 
و  فکری  طغیان  همین  نتیجه  در  قسمتی  نبرده ایم.  پی 
قسمتی در نتیجه تاریخ زندگی خود امام محمد غزالی بود 
که وی دین را بر پایه شک فلسفی بنا نهاد و این کار غزالی 
پیامبر  و  قرآن  دیسکورس  )در  دین،  برای  تا  گردید  باعث 
با  غزالی  کار  البته  که  ناایمنی گذاشته شود؛  بنیان  اسلام( 
یعنی  غزالی  بزرگ ترین مخالف  ندارد.  قرآن سازگاری  روح 
ابن رشد که از فلسفه یونان )در برابر رویکرد قرآن و پیامبر 
اسلام( و طغیان کنندگان بر فلسفه یونانی دفاع می کرد، از 
نام  او آن را به  طریق تعلیمات ارسطو به چیزی رسید که 
و همین »اصل خلود عقل  نامید  فعال«  عقل  »اصل خلود 
فعال« ابن رشد بود که زمانی در حیات عقلی فرانسه و ایتالیا 
عقل  خلود  »اصل  من  نظر  به  ولی  گذاشت.  فراوانی  تأثیر 
فعال« ابن رشد کاملًا مخالف نظری است که قرآن در باره 
ارزش و سرنوشت ذات یا من آدمی مطرح می کند. به این 
ترتیب بود که ابن رشد )با تاسی از اندیشه های ارسطو( فکر 
بزرگ و پر ثمری از اسلام را از نظر دور داشت و نادانسته ابن 
رشد به پیشرفت آن فلسفه سست و واهی از زندگی کمک 
کرد که بینش آدمی را نسبت به خودش و خدایش و جهانش 
دچار تاریکی می کند« )بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل اول 
– معرفت و تجربه دینی – ص 15 - 16 - 17 سطر یک به بعد(. *

ادامه دارد
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در خصوص همین »روزه ماه رمضان« است که آنچنانکه در آیات قرآن مطرح شده 
است:

َّذِینَمِنْقَبْلِکمْلعََلَّکمْ یامُکمَاکتِبَعَلَیال َّذِینَآمَنُواکتِبَعَلَیکمُالصِّ »یاأیَهَاال
ةٌمِنْأیَامٍأخَُرَ تتََّقُونَ-أیَامًامَعْدُودَاتٍفَمَنْکانَمِنْکمْمَرِیضًاأوَْعَلَیسَفَرٍفَعِدَّ
وَأنَْ لهَُ فَهُوَخَیرٌ عَخَیرًا تطََوَّ فَمَنْ طَعَامُمِسْکینٍ فِدْیةٌ َّذِینَیطِیقُونهَُ ال وَعَلَی
َّذِیأنُزِْلَفِیهِالقُْرْآنُهُدًی تصَُومُواخَیرٌلکَمْإنِْکنْتُمْتعَْلَمُونَ-شَهْرُرَمَضَانَال
هْرَفَلْیصُمْهُوَمَنْکانَ للِنَّاسِوَبیَنَاتٍمِنَالهُْدَیوَالفُْرْقَانِفَمَنْشَهِدَمِنْکمُالشَّ
ُبکِمُالیْسْرَوَلَیرِیدُبکِمُالعُْسْرَ ةٌمِنْأیَامٍأخَُرَیرِیدُاللَّ مَرِیضًاأوَْعَلَیسَفَرٍفَعِدَّ
سَأَلکَ وَإذَِا تشَْکرُونَ- وَلعََلَّکمْ هَدَاکمْ مَا عَلَی َ اللَّ وَلتُِکبِّرُوا ةَ العِْدَّ وَلتُِکمِلُوا
اعِإذَِادَعَانِفَلْیسْتَجِیبُوالیِوَلیْؤْمِنُوا ِّیقَرِیبٌأجُِیبُدَعْوَةَالدَّ عِبَادِیعَنِّیفَإِن
بیِلعََلَّهُمْیرْشُدُونَ- ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما نوشته شده است، 
آنچنانکه بر جوامع قبل از شما هم نوشته شده بود. مدت روزه چند روز بیشتر نیست. 
پس اگر مریض و یا در سفر هستید انجام آن را به وقتی دیگر بگذارید و اگر هم توان 
انجام آن را ندارید با اطعام مسکینان را جایگزین کنید و هر چند که خیر شما در آن 
است که روزه بگیرید. ماه رمضان همان ماهی است که قرآن بر پیامبر اسلام نازل شد، 
همان قرآنی که برای هدایت مردم آمد و در آن مسیر هدایت و شاخص های جدا کننده 
حق از باطل وجود دارد. هر کس رمضان نزول قرآن پیامبر اسلام فهم کند، روزه ماه 
رمضان بر او نوشته می شود؛ و از آنجائیکه خداوند برای شما از روزه آسانی می خواهد 
نه سختی، اگر در این ماه مریض و یا مسافر هستید، در ماه های دیگر این عبادت را 
انجام بدهید. هدف این است که حکم روزه برای شما طاقت فرسا نباشد، چراکه روزه 
عبادت است برای تکبیر خداوند و برای شکرگزاری به خداوند است. پس ای پیامبر 
هر وقت بندگان من از تو سراغ من گرفتند به آنها بگو که من به شما نزدیکم و دعای 
شما را اجابت می کنم، اگر مرا بخوانید؛ و اگر به من ایمان داشته باشید. شاید با دعا و 

ایمان رشد و تکامل پیدا کنید« )سوره بقره – آیات 183 تا 186(.

آنچه از تنها آیات فوق قرآن در باب روزه ماه رمضان قابل فهم است اینکه:

برای  پیامبر اسلام، جوامع دیگر  از  نبوده است و قبل  پیامبر اسلام  ابداع  1 - روزه 
عبادت و نزدیکی و شکرگزاری به خداوند و پراکسیس باطنی بر روزه به عنوان یک 

عبادت تکیه می کرده اند.

نه  است،  اگزیستانسی  و  وجودی  و  باطنی  »پراکسیس  روزه  عبادت  از  هدف   -  2

و گرسنگی  تشنگی  یا  و  سختی کشیدن 
تحمل کردند، است«؛ و لذا در این رابطه 
می فرماید:  قرآن  فوق  آیات  در  که  است 
بر شما سنگینی کرد  »هر وقت که روزه 
یا  و  هستید  مریض  یا  و  سفر  در  مثلًا  و 
اصلًا توان فیزیکی انجام آن را ندارید، یا 
اینکه  یا  و  کنید  واگذار  دیگری  وقت  به 
مسکین  طعام  مثل  جایگزین  عبادت  از 

استفاده نمائید.«

می کند  تاکید  قرآن  فوق،  آیات  در   -  3
قبل  از شما، جوامع  قبل  روزه  که گرچه 
عنایت  اما  می داده اند،  انجام  هم  شما  از 
رمضان  ماه  در  »روزه  که  باشید  داشته 
همان عبادتی بوده است که برای پیامبر 
اسلام دستاورد وحی نبوی داشته است« 
بر  رمضان  ماه  همین  در  قرآن  چراکه 
پیامبر  و  است؛  شده  نازل  اسلام  پیامبر 
در  توانست  روزه  عبادت  همین  با  اسلام 
فاز 15 ساله حرائی اش، وجود خودش را 
به صورت اگزیستانسی مهبط وحی نبوی 

بکند.

سه  قرآن  باب  در  فوق  آیات  در   -  4
مشخصه نقل می شود:

هدایت  برای  کتابی  قرآن  اینکه   - الف 
مردم است.

ب - اینکه در قرآن »مالم هدایت« وجود 
دارد.

»جدا  شاخص های  قرآن  در  اینکه   - ج 
کننده حق از باطل« وجود دارد.

»فلسفه دعا و عبادت« )روزه، نماز و حج( در دیسکورس قرآن و پیامبر اسلام

به »انسان برای خود«»انسان در خود«
استحاله



نشر مستضعفین134   |   اول شهریور ماه 1399   60

5 - در آیات فوق »هدف نهائی عبادت روزه، تکبیر و شکرگزاری 
از خداوند« تعریف می نماید.

به  ادامه بحث روزه و رمضان، »قرآن  آیه آخر فوق در  6 - در 
فلسفه دعا در اسلام می پردازد« به عبارت دیگر در آیه 186 بقره 
پس از طرح روزه و ماه رمضان قرآن هدف از عبادت روزه در ماه 
رابطه  تنها  »دعا  می گوید:  و  می کند«  دعا خلاصه  »در  رمضان 
آیه 186  البته در آخر همین  و  است«  انسان ها  و  بین خداوند 
عبادت  و  روزه  »هدف  می فرماید:  و  می کند  نهائی  نتیجه گیری 
و دعا و غیره در تحلیل نهائی آن است که انسان تکامل و رشد 
وجودی پیدا کنند« و گرنه »عبادت برای عبادت« نمی تواند این 
دستاوردها برای »عابد« چه عابد دگماتیست فقاهتی )تعبدگرا 
عابد  و حتی  انطباقی  عابد  و چه  باشد  تکیف گرا(  و  تقلیدگرا  و 

تطبیقی هم باشد، حاصل نماید.

این  به صراحت مطرح شده است،  آیات فوق  آنچنانکه در   - 7
روزه و پراکسیس ماه رمضان، الگو گرفته از عبادت پیامبر اسلام 
می باشد  اسلام  پیامبر  ساله   15 حرائی  فاز  در  رمضان  ماه  در 
و  روزه  با  اسلام  پیامبر  اگزیستانسی  تجربه  تا  گردید  باعث  که 
شب زنده داری و دیگر مؤلفه های آن شرایط برای نزول وحی در 
وجود پیامبر اسلام فراهم کند و وجود پیامبر اسلام توسط تجربه 
اگزیستانسی عبادت روزه در ماه رمضان مهبط وحی خداوندی 

بشود.

یادمان باشد که پیامبر اسلام در فاز 15 ساله حرائی اش تنها در 
ماه های رمضان به غار حرا در قله کوه نور مکه می رفت و تنها در 
ماه رمضان با روزه داری در غار حراء به مدت یکماه به پراکسیس 
باطنی و اگزیستانسی و وجودی )که مکانیزم آن برای ما هنوز 
حرائی  ساله   15 فاز  در  اینکه  می پرداخت.  است(  نشده  روشن 
پیامبر اسلام )در غار حرا( چگونه او این پراکسیس باطنی خود را 
به صورت تجربه دینی )نه تجربه صوفیانه( انجام می داده است؟ 
و چگونه او توانست به فونکسیون مثبت آن پراکسیس دینی و 
اگزیستانسی و وجودی با جذب وحی نبوی دست پیدا کند؟ و 
اصلًا پیامبر اسلام در آن تنهائی غار حرا چگونه عبادت می کرده؟ 
تفکر خود دست  اعتلای  به  و چگونه  می کرده؟  تفکر  و چگونه 

می زده؟ هنوز بر ما روشن نیست.

آنچه در این رابطه بعداً توسط خود پیامبر اسلام تا حدی اندک 
برای ما روشن گردیده است اینکه همین »عبادات مطرح شده 
حج  و  روزه  و  نماز  رکن  سه  آنها  رأس  در  که  پیامبر  توسط 
می باشند« دستاورد همان فاز 15 ساله حرائی پیامبر اسلام بوده 

است، به عبارت دیگر خود این نشان دهنده آن می باشد که پیامبر 
اسلام در فاز 15 ساله حرائی اش توسط همین عبادات بوده که 
به پراکسیس وجودی و دینی و اگزیستانسی می پرداخته است؛ و 
مع الوصف، بدین ترتیب است که می توان نتیجه گرفت که همین 
عبادات و در رأس آنها نماز و روزه و حج بزرگترین سوغاتی بوده 
است که پیامبر اسلام از فاز 15 ساله حرائی خودش برای بشریت 
و برای همه نسل ها و عصرها و قرن های بعد از خودش به ارمغان 
آورده است؛ و بدون تردید سفارش پیامبر اسلام به همه عصرها و 
نسل های بعد از خودش این می باشد که اگر می خواهید به تکامل 
اسرائی دست  یا  اجتماعی  و  افقی  تکامل  و  یا معراجی  عمودی 
پیدا کنید، »تنها توسط تجربه دینی است نه تجربه صوفیانه و 
تجربه صوفیانه  با  تجربه دینی  مقایسه  و در چارچوب  عارفانه« 
سفارش همیشگی پیامبر اسلام به همه انسان های بعد از خودش 
این است که »تفاوت جوهری تجربه دینی با تجربه صوفیانه یا 
اما  می گذرد،  دین  از  دینی  تجربه  که  است  آن  عارفانه  تجربه 
تجربه صوفیانه و عارفانه در راستای کسب ایمان فردی به صورت 

پراکسیس باطنی ضرورتاً از دین نمی گذرد.«

بدین جهت هرگز برای تکامل عمودی یا معراجی و تکامل افقی 
حرکت  صوفیانه  فردی  تجربه  کانال  از  »نباید  جامعه سازانه  یا 
دینی  تجربه  طولی  ادامه  در  را  صوفیانه  »تجربه  نباید  و  کرد« 
داشته  عنایت  باید  برعکس  بلکه  نمائیم«  تحلیل  اسلام  پیامبر 
باشیم که »تجربه صوفیانه باطنی در عرض تجربه دینی پیامبر 
این رابطه است که  باری، در  نه در طول آن«.  اسلام می باشد، 
می توانیم در اینجا موضوع را اینچنین فرموله کنیم که »تنها با 
تجربه دینی پیامبر اسلام توسط پراکسیس سه مؤلفه ای باطنی و 
اجتماعی و طبیعی و یا عبادت و مبارزه و کار )و به خصوص تکیه 
بر سه رکن نماز و روزه و حج به عنوان شکل عبادت با خداوند( 
پراکسیس وجودی  و  تطبیقی  به صورت  ما می توانیم  که  است 
کردن با دعا و عبادات به تکامل دو مؤلفه ای عمودی یا معراجی و 

افقی جامعه سازانه اجتماعی یا اسرائی دست پیدا کنیم.«

8 - عنایت داشته باشیم که اسلام قرآن و پیامبر اسلام )برعکس 
فرزند  از  مسیح  و  می باشد  »مسیح محور«  که  امروز  مسیحیت 
خداوند تا خود خداوند در انجیل های موجود و اعتقادات مسیحیان 
امروز در نوسان می باشد( یک »دین خدامحور است« و در اسلام 
و قرآن، پیامبر اسلام »بنده خداست« و همه مسلمانان حداقل 
بار در شبانه روز در نمازهای یومیه خودشان موظفند اعلام   9
»محمد  وَرَسُولهُُ(  عَبْدُهُ داً مَّ َـ ح ُـ م  دُأنََّ َـ ه ْـ )أشَ که  کنند 
علی  امام  اسلام  پیامبر  از  تعریف  بهترین  در  و  خداست«  بنده 

5
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می فرماید:

»لقََدْکانَیأْکلُعَلَیالْأَرْضِوَیجْلِسُجِلْسَةَالعَْبْدِوَیخْصِفُ
بیِدِهِنعَْلَهُوَیرْقَعُبیِدِهِثوَْبهَُوَیرْکبُالحِْمَارَالعَْارِیوَیرْدِفُ
التَّصَاوِیرُ فِیهِ فَتَکونُ بیَتِهِ باَبِ عَلَی تْرُ السِّ یکونُ وَ خَلْفَهُ
ِّیإذَِانظََرْتُ فَیقُولُیافُلَانةَُلِِحْدَیأزَْوَاجِهِغَیبِیهِعَنِّیفَإِن
نیْابقَِلْبِهِوَأمََاتَ نیْاوَزَخَارِفَهَافَأَعْرَضَعَنِالدُّ إلِیَهِذَکرْتُالدُّ
أنَْتغَِیبَزینتهاعَنْعَینِهِلکِیلَا ذِکرَهَامِنْنفَْسِهِوَأحََبَّ
یتَّخِذَمِنْهَارِیاشاًوَلَیعْتَقِدَهَاقَرَاراًوَلَیرْجُوَفیهامُقَاماً
عَنِ غَیبَهَا وَ القَْلْبِ عَنِ أشَْخَصَهَا وَ النَّفْسِ مِنَ فَأَخْرَجَهَا
أنَْ وَ إلِیَهِ ینْظُرَ أنَْ أبَغَْضَ شَیئاً أبَغَْضَ مَنْ کذَلکِ وَ البَْصَرِ
یذْکرَعِنْدَهُ- و در رفتار و حالات رسول خدا اینکه روی زمین 
غذا می خورد و مانند بنده های خداوند می نشست و با دست خود 
کفش پاره خود را وصله می کرد و با دست خود لباس خود را 
می دوخت؛ و سوار الاغ برهنه می شد و دیگری را پشت سر خود 
آویخته  نقش دار  پرده  خانه اش  در  بر  که  آنگاه  و  می کرد؛  سوار 
شده بود به همسرش گفت ای فلانی آن را از نظر من پنهان کن 
و دور بدار زیرا چون نظرم به آن می افتد دنیا و زینت های آن را 
به یاد می آورم. با قلب خود از دنیا اعراض می کرد و یاد دنیا را از 
خود دور می ساخت؛ و دوست می داشت که زینت دنیا از چشمش 
پنهان شود تا از آن برای خود اسباب تجمل فراهم نسازد و دنیا را 
جای استقرار و پایداری نداند و هرگز در آن امید اقامت نداشته 
صبحی  )نهج البلاغه  کرد«  بیرون  نفسش  از  را  دنیا  پس  باشد. 

الصالح – خطبه 160- ص 228 – سطر 6 به بعد(.

باری، باز در همین رابطه »خدامحوری« دیسکورس قرآن و حرکت 
پیامبر اسلام است که در سوره اسری، وقتی که »مخالفین دعوت 
پیامبر اسلام از او معجزه برای حقانیت دعوتش می طلبیدند، او 
به آنها پاسخ می داد که من بشری بیشتر نیستم و تنها از جانب 

خداوند، به رسالت آمده ام.«

- ینْبُوعًا الْأَرْضِ مِنَ لنََا تفَْجُرَ حَتَّی لکَ نؤُْمِنَ لنَْ »وَقَالوُا
رَالْأَنهَْارَخلالها أوَْتکَونَلکَجَنَّةٌمِنْنخَِیلٍوَعِنَبٍفَتُفَجِّ
مَاءَکمَازَعَمْتَعَلَینَاکسَفًاأوَْتأَْتیِ تفَْجِیرًا-أوَْتسُْقِطَالسَّ
ِوَالمَْلَائکِةِقَبِیلًا-أوَْیکونَلکَبیَتٌمِنْزُخْرُفٍأوَْترَْقَی باِللَّ
مَاءِوَلنَْنؤُْمِنَلرُِقِیکحَتَّیتنَُزِّلَعَلَینَاکتَاباًنقَْرَؤُهُ فِیالسَّ
به  صریحاً  و   - رَسُول  بشََرًا  إلَِّ کنْتُ هَلْ ِّی رَب سُبْحَانَ قُلْ
پیامبر اسلام گفتند که ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه 
از زمین برای ما چشمه آبی بیرون بیاوری و یا آنکه تو را باغی از 
خرما و انگور باشد که در میان آن باغ نهرهای آب جاری گردد 
و یا آنکه همانطور که خودت پنداشتی آسمان بر سر ما فرو افتد 

آنکه  یا  و  با فرشتگانش مقابل ما حاضرسازی  را  آنکه خدا  یا  و 
خانه ای از طلا تو را باشد و یا آنکه بر آسمان بالا بروی و کتابی 
بر ما نازل کنی. ای پیامبر در پاسخ به همه این در خواست های 
از جانب  معجزه مخالفین بگو من فرد بشری بیشتر نیستم که 
خداوند به دعوت و رسالت بر شما آمده ام« )سوره اسری – آیات 

90 تا 93(.

یادمان باشد که در کل قرآن )برعکس انجیل که در هر صفحه 
آن بیش از یک معجزه از مسیح مطرح شده است( اصلًا و ابداً 
نه تنها در باب معجزه پیامبر اسلام سخنی نرفته است و حتی 
برعکس انکار هم شده است و در خصوص موضوع »شق القمر« 
القَْمَرُ« )سوره  اعَةُوَانشَْقَّ در آیه یک سوره قمر: »اقْتَرَبتَِالسَّ
قمر – آیه 1( آنچنانکه در این آیه آمده است، کلمه »اقْتَرَبتَِ« 
به معنای نزدیک شدن است و کلمه »ساعت« در دیسکورس 
قرآن عبارت است از ظرفی که در آن ظرف قیامت بر پا می شود، 
قیامت  در خصوص  آیه  این  در  القمر«  »شق موضوع  بنابراین 
و همچنین  اسلام  پیامبر  توسط  معجزه  یک  اعلام  نه  می باشد، 
سوره  یک  آیه  در  که  اسلام  پیامبر  اسرای  و  معراج  »موضوع 
اسری« مطرح شده است، آنچنانکه معلمان کبیرمان محمد اقبال 
و شریعتی مطرح کرده اند، این »موضوع دلالت بر تکامل وجودی 
و یا عمودی و تکامل افقی پیامبر اسلام می کند، نه معجزه سفر 
غیر عادی پیامبر اسلام به آسمان ها« )آنچنانکه اسلام فقاهتی و 
اسلام زیارتی و اسلام روایتی بیش از هزار سال است که بر طبل 
آن می کوبد( بنابراین آنچنانکه عبدالرحمن بن خلدون تونسی در 
العبر« خودش مطرح می کند،  تاریخ  کتاب گران سنگ »مقدمه 
»پیامبر اسلام فقط دو معجزه داشته است، نخست خود قرآن و 
دوم ایجاد وحدت بین قبائل بادیه نشین عربستان بوده است« که 

در سوره قریش قرآن به آن اشاره شده است. *

ادامه دارد
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صوفی و فیلسوف مسلمان اندلسی، محی الدین بن العربی در این رابطه زیرکانه 
چنین بیان کرده است که: »خدا محسوس و مدرک است و جهان تصور«؛ و 
مسلمان صوفی و شاعر دیگر عراقی از تکثر مراتب زمان و مکان و از وجود 
زمان الاهی و مکان الاهی سخن گفته است. ممکن است که آنچه که ما به آن 
نام جهان خارجی می دهیم، تنها ساخته ای عقلی باشد و نیز ممکن است که 
سطح های دیگری از تجربه بشری با مراتب دیگری از زمان و مکان امکان پذیر 
باشد که در آنها تصور و تحلیل همان نقشی را که در تجربه متعارف ما دارند، 
بر آن  از تجربه که تصورات  باشند. ولی می توان گفت که آن سطح  نداشته 
قابل تطبیق نیست، توانائی آن را ندارند که برای ما معرفتی فراهم کنند که 
رنگ کلیت داشته باشد، چه تنها تصورات هستند که قابلیت اجتماعی شدن را 
دارند )یادمان باشد که در دین تجربی نوع سوم( وضع آدمی که برای تسخیر 
حقیقت )پیوند با بی نهایت( از طریق تجربه دینی )نه تجربه باطنی صوفیانه و 
عارفانه( تکیه می کند، تجربه او )در پیوند با بی نهایت از مسیر انفسی نه آفاقی( 
پیوسته صورت فردی و غیر قابل انتقال دارد. برعکس تجربه باطنی )صوفی یا 
عارف( که فرد باطنی یا صوفی کاملًا )توسط رویکرد فناء فی الله( تحت تسلط 
روش ها و حالات و توقعات خویش است. محافظه کاری به همان اندازه در دین 
بد است که در شاخه های دیگر فعالیت بشری بد می باشد. )در رویکرد صوفیانه 
و عارفانه( آزادی خلاق من را برمی اندازد و راه رسیدن به هر اقدام روحی تازه 
را )بر صوفی و عارف( می بندد. دلیل عمده اینکه روش های باطنی و عارفانه و 
صوفیانه گذشته ما )مثل مولوی و حافظ و غیره( در این زمان دیگر شایستگی 
پرداختن به اکتشافات اصیلی در حقیقت ندارند، همین است. ولی اینکه حال 
قابل  نوع سوم دین که همان دین تجربی می باشد( غیر  و تجربه دینی )در 
انتقال است، بدین معنی نیست )که برعکس تجربه باطنی صوفیان و عارفان 
در تجربه دینی( جستجوی بی نهایت )از طریق انفسی( مرد دینی بیهوده باشد. 
نوع  تجربی  )دین  دینی  تجربه  و  حال  انتقال ناپذیری  که  است  این  حقیقت 
سوم( برای ما نشانه ای از ماهیت نهائی من )بی نهایت وجودی و اگزیستانسی 
نه بی نهایت فلسفی و نه بی نهایت ریاضی و نه بی نهایت ذهنی( فراهم می کند 
انفراد  حالت  به  خود،  روزانه  اجتماعی  حیات  اعماق  در  آن(  فونکسیون  )که 
به  اینجا  نیستم که در  اندیشه آن  پیدا می کند. در  حرکت و زندگی مادیت 
درونی ترین فردین انسان ها )در عرصه تجربه دینی یا دین نوع سوم( برسیم 
ایشان  از هویت  آن جنبه  از  و  آنان همچون وظایف محض می نگریم  به  که 

صورت  به  که  می شویم  نزدیک  آنان  به 
اوج  ولی  باشد.  رسیدگی  قابل  تصوری 
حیات دینی )در دین تجربی نوع سوم( 
است  فردی  )بی نهایت(  من  اکتشاف 
که به صورتی عمیق تر از خود عادی او 
قابل توصیف است،  که به صورت تصور 
مادیت پیدا می کند؛ و او )در دین تجربی 
کلی تر  حقیقت  با  تماس  در  سوم(  نوع 
)بی نهایت وجودی و اگزیستانسی( است 
مابعدالطبیعی  وضع  و  وحدت  من  که 
را  وضع  این  در  بهروزی  امکان  و  خود 
کشف می کند. طبیعی است که آن تجربه 
چنین  به  که  سوم(  نوع  تجربی  )دین 
اکتشافی )پیوند با بی نهایت( می انجامد، 
قابل  تصوری  صورت  به  که  عقلانی  امر 
بلکه  نیست،  باشد،  رسیدگی  و  بحث 
امری حیاتی و حالی می باشد چرا که از 
یک تغییر زیست شناختی درونی حاصل 
می شود که نمی توان آن را با دام مقولات 
فعلی  تنها در  و  انداخت  دام  به  منطقی 
می تواند تجسم پیدا کند که جهان ساز و 
جهان لرزان )برای تغییر جهان و جامعه 
عبارت  به  و  شود  گرفته  کار  به  بشری 
دیگر جهان گشا باشد نه جهان نما( تنها 
این  محتوای  که  است  صورت  این  به 
نه تجربه  نوع سوم  تجربه )تجربه دینی 
باطنی عارفان و صوفیان( بیرون از حوزه 
جلوه گر  زمان  در حرکت  می تواند  زمان 
و  اسلام  پیامبر  )مانند  را  خود  و  شود 
امام علی( در برابر چشمان تاریخ پدیدار 
روش  که  می رسد  نظر  به  چنان  سازد. 
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امامعلیدرنهجالبلاغه
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بی نهایت  نه  وجودی،  )بی نهایت  حقیقت  با  شدن  نزدیک 
منطقی و نظری و ریاضی( از طریق تصوری اصلًا راه درست 
طبیعی  علوم  عالمان  نمی باشد.  منظور  این  برای  جدی  و 
آیا وجود  بحث خود  مورد  الکترون  که  نیستند  آن  بند  در 
مورد  الکترون  که  است  ممکن  چراکه  نه  یا  دارد  حقیقی 
که  سوم  نوع  )در  دین  نباشد.  بیش  قراردادی  امری  بحث 
همان دین تجربی می باشد، نه دین دگم اعتقادی و نه دین 
ذهنی معرفت اندیش( که ذاتاً نوعی از زیستن فعلی است، 
با حقیقت )بی نهایت( است.  به رو شدن  تنها راه جدی رو 
به اعتبار اینکه )در مقایسه با تجربه حسی و طبیعی( نوع 
عالی تری از تجربه است؛ و البته می تواند مفاهیم و تصورات 
یا لااقل ما را  خداشناسی فلسفی ما را هم تصحیح کند و 
متولد  آن  از  تصورات  این  که  محض  عقلی  فرایند  باره  در 
به  و طبیعی می توانند  علوم حسی  اندازد  به شک  می شود 
یا  و  بمانند  غافل  مابعدالطبیعه  از  کاملًا  که  دارند  روا  خود 
به گفته لانگه، مابعدالطبیعه را شکل موجهی از شعر و یا به 
گفته نیچه، بازی معقولانه بزرگسالان بدانند، ولی کارشناس 
در صدد کشف خود  که  نوع سوم(  تجربی  دین  )در  دینی 
با  )پیوند  نهائی  هدف  لحاظ  از  است،  اشیاء  ساختمان  در 
بی نهایت وجودی( تلاش و کوشش خود نمی تواند خود را با 
چیزی راضی کند که علم به آن همچون دروغی حیاتی و 
همچون اگری )asif( می نگرد و با آن اندیشه و رفتار خود 
را منظم کند. آنجا که پای ماهیت نهائی حقیقت )بی نهایت( 
در میان است، در کاری که علم می کند هیچ چیزش به خطر 
نمی افتد، ولی در عمل دینی )دین تجربی نوع سوم( تمام 
حقیقت من )بی نهایت( به اعتبار مرکز شخصی جذب حیات 
و تجربه، در معرض خطر قرار می گیرد. )در دین تجربی نوع 
سوم( رفتاری که مستلزم گرفتن تصمیمی در باره سرنوشت 
نهایی عامل آن است، نباید بر پایه ای وهمی بنا شود، چراکه 
یک تصور نادرست فهم را به گمراهی می اندازد، یک کردار 
ساختمان  ریختن  فرو  سبب  بالاخره  است  ممکن  نادرست 
من بشری بشود. تصور محض در حیات تأثیر می کند، کردار 
به صورت بالان با حقیقت )بی نهایت( ارتباط دارد و از وضع 
ثابت انسان در مقابل حقیقت نتیجه می شود، بدون  عموماً 
تردید )در دین تجربی نوع سوم( کردار دیندار یعنی ضابط 
من  ساختن  آماده  منظور  به  فیزیولوژیایی  و  روانشناختی 
صورت  لحاظ  از  )بی نهایت(  مطلق  حقیقت  با  تماس  برای 
)ولی  باشد  نمی تواند  این هم  و جز  است  فردی  محتوی  و 
نباید فراموش کنیم که در دین تجربی نوع سوم( با وجود 

اکتشاف  به قصد  نیز، در آن هنگام که دیگران  این، کردار 
کارآمدی آن به عنوان روشی برای نزدیک شدن به واقع، به 
زیستن از طریق آن آغاز می کنند، قابل اجتماعی شدن است. 
وجود کارشناسان دینی همه اعصار و همه سرزمین ها گواه 
بر آن است که نمونه های مستعدی از خودآگاهی در نزدیک 
نمونه های  این  اگر  دارد.  ما وجود  متعارفی  خودآگاهی های 
خودآگاهی امکانات تجربه حیات بخش و معرفت بخش فراهم 
مسئله  برتر  تجربه ای  عنوان  به  دین  امکان  مسئله  آورند، 
معقول است و باید مورد توجه جدی ما واقع بشود« )بازسازی 
- ص  است؟  ممکن  دین  آیا   – هفتم  فصل   – اسلام  در  دینی  فکر 

187 – سطر 1 به بعد(.

آنچه که از عبارات فوق معلم کبیرمان حضرت مولانا علامه 
محمد اقبال لاهوری قابل فهم است اینکه:

1 - سه نوع دینداری در اسلام داریم:
اول دینداری دگماتیست فقاهتی و زیارتی و روایتی، فقیهانه 

تکلیفی و تعبدی و تقلیدی فردی و قومی.
دوم - دینداری معرفت اندیش انطباقی ذهنی و نظری.

سوم - دینداری تطبیقی تجربی.
از  دینداری  تجربه  را  تطبیقی  دینداری  جوهر  اقبال   -  2

طریق انفسی و وجودی و اگزیستانسی تعریف می نماید.
3 - اقبال معراج پیامبر اسلام را دینداری تجربی نوع سوم 
آنچنانکه  صوفیانه  و  باطنی  انطباقی  دینداری  نه  می داند 

مولوی می گوید:

به معراج برآئید چو از آل رسولید

رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید

دینداری  یا  تجربی  دینداری  موضوع  اقبال  نظر  از   -  4
و  وجودی  طریق  از  بی نهایت  با  پیوند  و  »تجربه  سوم  نوع 

اگزیستانسی و تجربی می باشد.«
نه  می بیند  روحانی  را  »جهان  فوق  عبارات  در  اقبال   -  5

مادی.«
و  پیامبرانه  دینی  تجربه  »بین  فوق  عبارات  در  اقبال   -  6

تجربه باطنی صوفیانه و عارفانه دیوار چین می گذارد.«
7 - اقبال در عبارات فوق از راه »دین و تجربه دینی، به امر 
شناخت آفاق و انفس و جهان و خداوند، رابطه انسان با خدا، 
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رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با انسان و رابطه انسان 
صوفیانه«.  باطنی  تجربه  مسیر  از  نه  دارد  اعتقاد  جهان  با 
تجربه دینی  و  رویکرد دینی  با همین  اما م علی  آنچنانکه 
در نهج البلاغه به تبیین موضوع شناخت خداوند می پردازد:
»ومنکلاملهوقدسألهذعلبالیمانيفقالهلرأیت
ربکیاأمیرالمؤمنینفقال:أفأعبدمالأری،فقال
وکیفتراه،فقال:لَتدُْرِکُهُالعُْیُونُبمُِشَاهَدَةِالعِْیَانِوَ
لکَِنْتدُْرِکُهُالقُْلُوبُبحَِقَائقِِالِْیمَانِقَرِیبٌمِنَالْأَشْیَاءِ
غَیْرَمُلَابسٍِبعَِیدٌمِنْهَاغَیْرَمُبَاینٍِمُتَکَلِّمٌلَبرَِوِیَّةٍمُرِیدٌ
ةٍصَانعٌِلَبجَِارِحَةٍلطَِیفٌلَیوُصَفُباِلخَْفَاءِکَبِیرٌ لَبهِِمَّ
لَ رَحِیمٌ ةِ باِلحَْاسَّ یوُصَفُ لَ بصَِیرٌ باِلجَْفَاءِ یوُصَفُ لَ
یوُصَفُباِلرِّقَّةِتعَْنُوالوُْجُوهُلعَِظَمَتِهِوَتجَِبُالقُْلُوبُمِنْ
مَخَافَتِهِ- از سخنان امام علی در پاسخ به ذعلب یمانی که 
از او پرسید یا امیر المومنین آیا تو پروردگارت را دیده ای؟ 
امام علی فرمود: آیا عبادت می کنم معبودی را که ندیده ام؟ 
امام علی گفت: خدا  را می بینی؟  ذعلب گفت: چگونه خدا 
را نمی توان با مشاهده عینی و آشکارا درک نمود، بلکه تنها 
را فهم  او  یقینی قلبی می توان  ایمان و تصدیق  با حقیقت 
کرد. خداوند به چیزها نزدیک است، ولی نه به طور لمسی، 
چیزها از او دور است نه به صورت جدایی و مباینت، گوینده 
است نه با فکر و تأمل قبلی، اراده کننده است نه با تصمیم 
و اهتمام قبلی، ایجاد کننده است نه با اعضا و جوارح، لطیف 
و ظریف است ولی با پنهانی، توصیف نمی شود بزرگ است 
با  ولی  بیناست  نمی گردد.  تعریف  و ستمگری  ظلم  با  ولی 
با رقت قلب  حاسه ای توصیف نمی شود، مهربان است ولی 
عظمت  مقابل  در  چهره ها  و  صورت ها  نمی گردد،  توصیف 
و  ریزان  فرو  او  ترس  از  قلب ها  می شوند،  ذلیل  و  خوار  او 
خطبه   – الصالح  صبحی  )نهج البلاغه  می شوند«  مضطرب 

179 - ص 258 - سطر یک به بعد(.
و باز در این رابطه است که امام علی می فرماید: »لوکشف
الغطاءماازددتیقیناً - اگر پرده ها برداشته شود، ذره ای 
بر یقین من افزوده نمی گردد« و با ز در این رابطه است که 

محمد اقبال می گوید:
چیست دین؟ برخاستن از روی خاک

تا که آگه گردد از خود جان پاک

8 - اقبال در عبارات فوق پس از اینکه پاسخ منفی کانت 
در باب شناخت مابعد الطبیعه مطرح می کند، رویکرد کانت 

عامل  عنوان  به  ذهنی  مقوله های  توسط  حسی  تجربه  به 
شناخت جهان توسط انسان مطرح می نماید؛ و در این رابطه 
اندیشه های کانت را به چالش می کشد و بر این باور است که 
در »دین تجربی، توسط تجربه دینی، ایمان در عرصه تجربه 
دینی انفسی، تمام وجود آدمی را فرا می گیرد« و در همین 
رابطه است که اقبال بر این باور است که در »عرصه تجربه 
دینی، مراد این نیست که آدمی چیزی ببیند، بلکه مراد آن 
است که آدمی چیزی بشود« و از این بابت است که اقبال 
از حتی  را نوعی تجربه می داند که یقینی تر  »تجربه دینی 

تجربه حسی مورد اعتقاد کانت می باشد.«
9 - اقبال در عبارات فوق می گوید: »در عرصه تجربه دینی، 
تجربه  را  دین  فهم  اینکه  نه  می کند،  تجربه  را  خود  آدمی 

می نماید.«
با »دیده معکوس بین« نسبت  اقبال در عبارات فوق   - 10
به دیگر انسان ها جهان را می بیند، یعنی »جهان را روحانی 

می بیند برعکس دیگران که جهان را مادی می بینند.«
تبیین  عرصه  در  »ماده  که  است  باور  این  بر  اقبال   -  11
وجود، مانند یک کفی بر روی حیات قرار دارد و البته خود 
همین کف ماده بر روی حیات هم از نظر اقبال حیات رقیق 
در  حیات  از  »غیر  اقبال،  رویکرد  در  لذا  می باشد«.  شده 
هستی چیزی دیگری وجود ندارد« بنابراین محمد اقبال در 
تبیین جهان می گوید: »باید جهان را وارونه دید، یعنی آنچه 
همگان اصل می دانند فرع دید و آنچه همگان سایه می بینند 

ما باید آفتاب ببینیم.«
12 - در عبارات فوق اقبال می گوید: آنچه در »علم تجربه 
می گویند، در مقایسه با تجربه دینی انفسی مرحله نازل از 
تجربه می باشد، چراکه تجربه دینی از مسیر انفسی ما را به 

خود حقیقت می رساند، نه شناخت حقیقت.«
13 - اقبال در عبارات فوق در »تبیین جهان به ماده اصالت 

نمی دهد، بلکه به حیات اصالت می دهد.«
حیات دار  بن  و  بیخ  در  »جهان  اقبال  محمد  نظر  از   -  14
است« و همین سلطه حیات بر وجود در جهان بینی محمد 
اقبال باعث شده است تا »اقبال جهان از بیخ و بن معنوی 
بنابراین در جهان بینی  و روحانی ببیند، نه مرده و مادی« 

اقبال حیات و معنویت تمامی هستی را پر کرده است. *
ادامه دارد
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ینْظُرُ »...یوْمَ نباء مطرح شده است  آیه 40 سوره  آنچنانکه در  بنابراین 
مَتْیدَاهُ... - قیامت روزی است که شخص هر آنچه را که  المَْرْءُمَاقَدَّ
از دنیا پیش فرستاده است، می بیند« و همچنین در آیات 7 و 8 سوره 
ةٍخَیراًیرَهُ-وَمَنیعْمَلْمِثْقَالَ زلزال با بیان »...فَمَنیعْمَلْمِثْقَالَذَرَّ
ةٍشَرّاًیرَهُ - در قیامت هر کس به اندازه ذره ای عمل خیر و شر که در  ذَرَّ
دنیا کرده باشد آن اعمال را می بیند« مشهود می باشد، پیوند بین دنیا و 
آخرت )و یا پیوند بین پاداش و عذاب، دنیا و آخرت یا پیوند بین عمل و 
دیدن آن عمل( یک امر مسلم می باشد؛ به عبارت دیگر در رویکرد قرآن 
پاداش و عذاب آخرت چیزی نیست جز همان مادیت یافتن عمل و اعمال 
دنیائی افراد و لذا در این رابطه است که محمد اقبال لاهوری می گوید دنیا 

و آخرت دو مکان نیستند بلکه دو مرحله وجودی انسان است.
کوبه دریاها نگردد کم و کاستدوزخ است این نفس دوزخ اژدهاست

کم نگردد سوزش آن خلق سوزهفت دریا را در آشامد هنوز

سوی اصل خویش رفتند انتهاءاصل ایشان بود آتش زابتداء

جزوءها را سوی کل باشد طریقهم زآتش زاده بودند آن فریق

حرف میراندند از نار و دخانهم زآتش زاده بودند آن خسان

مایه نار جهنم آمدیچون زخشم آتش تو بر دل ها زدی

برگزیدش برد تا صدر سرابودهامان جنس مر فرعون را

که زجنس دوزخند آن دو پلیدلاجرم از صدر تا قعرش کشید

هر دو چون دوزخ زنور دل نفورهر دو سوزنده چو دوزخ ضد نور

سوخت خود را آتش ایشان چو خسآتشی بودند مؤمن سوز و بس

ذوق جزو از کل خود باشد ببینذوق جنس از جنس خود باشد یقین

کانطرف یک روز ذوقی رانده استچشم هر قومی به سوئی مانده است

آن درختی کشت از آن زقوم رستچون زدستت زخم بر مظلوم رست

آنچه از وی زاد مرد افروز بودآتشت اینجا چو آدم سوز بود 

آتش تو قصد مردم می کند

 نار و کژدم زاد و بر مردم زند

آن سخن های چو مار و کژدمت

مار و کژدم گشت و می گیرد دمت

خشم تو تخم سعیر و دوزخ است

هین بکش این دوزخت را کائن فخ است

مولوی – مثنوی

قلم  سوره  تفسیر  از  که  آنچه  ماحصل 
آموختیم اینکه:

1 - طرح سه سوگند »نوقلمویسطرون 
یا مرکب و قلم و نوشته« در آغاز سوره قلم از 
آنجائیکه سوره قلم از سور مکی قرآن می باشد 
و با عنایت به اینکه از خودویژگی های سور 
مکی قرآن این است که طرح جهان بینی و 
پیامبر  رهائی بخش  جنبش  محوری  اصول 
اسلام می نماید، بنابراین با توجه به جایگاه 
برای طرح  سوگند در دیسکورس قرآن که 
پر واضح  ارزش و عظمت موضوع می باشد، 
و  قلم  و  مرکب  عظمت  »طرح  که  است 
نوشته بیانگر ارزش گزاری به طرح عقلانیت 
و  مرکب  و  قلم  چراکه  می باشد«  انسان  در 
انسان  عقلانیت  »نماد  مشخص ترین  نوشته 
تولد  با  لاهوری  اقبال  قول  به  که  است« 

لم
ه ق

ور
 س

یر
فس

ت

9
تبیین

 »جنبش رهائی بخش بشریت«

در مسیر»دین پیامبرانه«

پیامبر اسلام
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همین عقل برهانی و استقرائی بشر در قرن هفتم میلادی 
سه  منابع  پایه  بر  قرآن  جدید  اپیستمولوژی  چارچوب  در 
گانه جدید معرفتی بود که پروژه ختم نبوت پیامبر اسلام 
استارت خورد و توسط »پروژه ختم نبوت پیامبر اسلام بود 
که عقلانیت انسان در روند طولی وحی نبوی پیامبر اسلام 
نه آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری در  و قرآن قرار گرفت« 
انسان  »عقلانیت  می گوید:  اقبال  محمد  رویکرد  رد  جهت 
بدین جهت در  پیامبر شد«.  نبوی  و وحی  قرآن  جایگزین 
ادامه  در  انسان  عقلانیت  اسلام  پیامبر  نبوت  ختم  دوران 

طولی وحی نبوی قرار گرفت.

باری در این رابطه است که می توانیم در تفسیر سه سوگند 
مرکب و قلم و نوشته آغازین سوره قلم تکیه قرآن بر عقلانیت 
انسان یا بر عقل برهانی و استقرائی انسان تفسیر نمائیم و بر 
پایه همین تکیه محوری قرآن بر عقلانیت انسان در دوران 
ختم نبوت پیامبر اسلام است که در اینجا می توان به یکی 
از فونکسیون های عقلانیت انسان که همان مؤلفه های پیوند 
عقلانیت انسان با قرآن در دوره ختم نبوت در تفسیر سوره قلم 
بر آن تکیه نمائیم. چراکه مهمترین مشخصه رویکرد محمد 
اقبال به پیوند عقلانیت انسان با وحی نبوی پیامبر اسلام که 
بسترساز ختم نبوت پیامبر اسلام شده است در این رابطه 
قابل تفسیر می باشد که بشریت در دوران ختم نبوت پیامبر 
اسلام توسط تفسیر تطبیقی مولود و سنتز پیوند عقلانیت با 
قرآن است که می تواند از وحی نبوی پیامبر اسلام به صورت 
تطبیقی در مسیر زمان استفاده نماید. به حرف در آوردن 
می کند(  مطرح  علی  امام  )آنچنانکه  زمان  مسیر  در  قرآن 
تطبیقی عقلانیت  پیوند  توسط  قرآن  پیوسته  تفسیر  همان 
انسان با قرآن می باشد، بنابراین برای اینکه در بستر زمان 
و  نسلی  هر  باید  نمائیم،  تطبیقی  برداشت  قرآن  از  بتوانیم 
مجدد  بازتفسیر  به  زمان خودش  از شناخت  فرهنگی پس 
بازتفسیر  این  توسط  و  بپردازد  تطبیقی  صورت  به  قرآن 
علی  امام  آنچنانکه  می توان  که  است  قرآن  تطبیقی  مجدد 

می گوید، قرآن را به حرف در آورد.

دین  آنجائیکه  از  نسلی  هر  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر 
در  حرف  »به  جهت  می باشد  تاریخی  پدیده  یک  اسلام  و 
آوردن قرآن نیازمند به بازتفسیر مجدد از قرآن توسط پیوند 
و  می باشد«  قرآن  با  خودش  زمان  عقلانیت  بین  تطبیقی 

بسنده کردن به تفسیر گذشتگان به معنای خاموش کردن 
تاریخی می باشد.  به عنوان یک پدیده  موتور دین و اسلام 
به  معنای  به  گذشتگان  تفسیر  به  کردن  بسنده  همچنین 
حرف در آوردن قرآن به صورت تطبیقی در زمان می باشد. 
پر پیداست که تا زمانیکه قرآن در بستر زمان توسط پیوند 
بازتفسیر  همان  )که  قرآن  با  انسان  عقلانیت  بین  تطبیقی 
مجدد قرآن می باشد( به حرف درنیاید هرگز نباید »بازتفسیر 
مجدد تطبیقی قرآن« توسط پیوند عقلانیت انسان با قرآن 
سید  سلفیه  آنچنانکه  اسلام«  صدر  »بازتولید  معنای  به  را 
قطب و دیگران بر آن پای می فشارند تعریف نمائیم، چراکه 
معنای  به  سلفیه  شعار  چارچوب  در  اسلام  صدر  »بازتولید 
پای  در  بشری  جامعه  و  انسان  و  زمان  تکامل  کردن  ذبح 
اسلام ناب محمدی فرا تاریخی )و خارج از زمان و تاریخ و 
نادیده گرفتن دین و اسلام به عنوان یک پدیده تاریخی که 

در بستر زمان باید تکامل کند( می باشد.«

تنوع تفاسیر قرآن در بستر زمان که معلول و سنتز پیوند 
تطبیقی یا انطباقی و یا دگماتیست عقلانیت انسان با قرآن 
می باشد خود بیانگر این است که »اسلام و دین یک پدیده 
تاریخی می باشد« که در بستر زمان باید )مانند یک غنچه 
باید  می شود(  باز  تدریجی  صورت  به  و  رفته  رفته  که  گل 
اسلام  تکامل  بنابراین  کند،  پیدا  تطبیقی  تکامل  تدریج  به 
تاریخی در بستر زمان به موازات بازتفسیر تطبیقی قرآن به 
معنای دوری فرایندهای امروز اسلام تاریخی از صدر اسلام 
نمی باشد، بلکه برعکس اسلام تاریخی امروز نمایش همان 
گل باز شده فرایند غنچه ای می باشد، به عبارت دیگر اسلام 
صدر مانند غنچه ای بوده است که در زمان پیامبر توسط او 
توسط  زمان  بستر  در  این غنچه  و  است  پیدا کرده  تکوین 

بازتفسیر مجد د قرآن رشد کرده است.

پر واضح است که حرکت تکامل اسلام صورت خطی نداشته 
است و به صورت زیگزاگی در چارچوب رشد عقلانیت انسان 
و  عقلی  مختلف  دیسیپلین های  تولد  است.  کرده  حرکت 
و  فلسفی  و  عرفانی  و  کلامی  مختلف  رشته های  در  علمی 
فقهی و غیره در طول 14 قرن گذشته مولود همین بازتفسیر 
و  انطباقی  و  تطبیقی  گانه  سه  به صورت های  قرآن  مجدد 
دگماتیستی بوده است. نکته ای که در اینجا و در این رابطه 
طرح آن خالی از عریضه نمی باشد اینکه از آنجائیکه اسلام 
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تأسیس خود در عصر  اسلام »دوران  اولیه صدر  فرایند  در 
جاهلیت می گذارنده است، از آنجائیکه امروز اسلام در فرایند 
استقراری خود قرار دارد )نه فرایند تأسیسی( پر واضح است 
شعار  چارچوب  در  زمان  این  در  اسلام  صدر  بازتولید  که 
باعث ظهور  نهائی  سلفیه و رویکرد دگماتیستی در تحلیل 
فقاهتی  مطلقه  رژیم  فقاهتی  اسلام  نمونه  حکومتی  اسلام 
حاکم بر ایران و اسلام فقاهتی داعش و القاعده می شود که 
مدت 40 سال است که ظهور اسلام حکومتی فقاهتی باعث 
تا آسیای جنوب  آفریقا  از غرب و شمال  گردیده است که 
شرقی دریای خون و مرگ و جنایت و فاجعه جاری بشود« 
تا  جنگ  »جنگ،  شعار  چارچوب  در  تا  می کنند  تلاش  و 
رفع فتنه در کل جهان« بشریت امروز را به دوران جاهلیت 
ببرند که البته تف سر بالا می باشد، بنابراین تاکید قرآن بر 
بازتفسیر  همین  تاکید  بر  دلالت  قرآن  خود  بودن  »ذکر« 

مجدد تطبیقی قرآن در بستر زمان می باشد.

ویژه ای  عنایت  آن  به  باید  رابطه  این  در  که  نکته ای  البته 
داشته باشیم اینکه از آنجائیکه اسلام »پاپ و کلیسا و ذاکرین 
هیچ  دیگر  ادیان  برعکس  اسلام  در  و  ندارد«  دین  رسمی 
عمل دینی و هیچ مناسکی وجود ندارد که برای انجام آن 
نیازمند به حضور روحانی باشد و در اسلام از آنجائیکه هرگز 
تفسیر رسمی دین وجود ندارد، بنابراین ذاکرین رسمی دین 
هم نباید وجود داشته باشد. بدین حال »پلورالیسم تفسیری 
در عرصه بازتفسیر مجدد قرآن که از خودویژگی های پیوند 
آنچنانکه  می باشد«  قرآن  با  مستقل  عقلانیت  تطبیقی 
جوامع  در  هرگز  مهم  این  کرده ایم  تاکید  امر  این  بر  بارها 
بتوانیم  همه  از  پیش  اینکه  مگر  نمی شود  حاصل  مسلمان 
شعار »اسلام منهای روحانیت« معلم کبیرمان شریعتی در 
ایران  تا زمانیکه در جامعه  و  ببخشیم  ایران مادیت  جامعه 
شعار »اسلام منهای روحانیت« تحقق پیدا نکند، دستیابی 
ذاکرین  منهای  اسلام  و  رسمی  قرائت  منهای  »اسلام  به 
رسمی غیر ممکن می باشد«. بر این مطلب بیافزائیم که تا 
زمانیکه »اسلام منهای فقاهت به عنوان یک گفتمان مسلط 
در جامعه ایران مادیت پیدا نکند اسلام منهای روحانیت و 
اسلام منهای قرائت رسمی و اسلام منهای ذاکرین رسمی 

قابل تکوین نیستند.«

که  کنیم  نتیجه گیری  می توانیم  که  است  ترتیب  این  به 

اسلام به عنوان یک پدیده تاریخی تنها در زمانی می تواند با 
جامعه به صورت تطبیقی تکامل نماید که این »اسلام فاقد 
متولیان رسمی و فاقد قرائت رسمی باشد« و لذا تا زمانی که 
اسلام فقاهتی به عنوان قرائت رسمی از دین اسلام از طریق 
حوزه های فقاهتی بر جوامع مسلمان تحمیل می گردد، امکان 
تحقق اسلام به عنوان پدیده تاریخی )که بتواند به صورت 
وجود  نماید(  پیدا  تکامل  بشری  جامعه  تکامل  با  تطبیقی 
ندارد. یادمان باشد که اسلام دگماتیست فقاهتی حوزه های 
فقهی در طول هزار ساله گذشته بدون فهم تاریخ و اجتماع 
در چارچوب مکانیزم تقلید و تکلیف و تعبد پیوسته تلاش 
کرده اند تا تحول تکاملی اسلام تطبیقی به عنوان یک پدیده 
تاریخی را متوقف سازند و اسلام را به صورت یک لباس از 
قبل دوخته شده بر تن جامعه بشری و جامعه مسلمانان و 
بودن  مسلط  همین  علت  به  لذا  بکنند.  ایران  امروز  جامعه 
گفتمان اسلام دگماتیست فقاهتی حوزه های فقهی در طول 
هزار سال گذشته بوده است که در طول هزار سال گذشته 
امری  مسلمانان  میان  در  قرآن  تطبیقی  مجدد  بازتفسیر 

بسیار ضعیفی بوده باشد.

این  در  اینکه  گرفت  نتیجه  موضوع  این  از  می توان  آنچه 
قرآن  تطبیقی  مجدد  بازتفسیر  به  دستیابی  راه  تنها  زمان 
دگماتیست  اسلام  با  جانبه  همه  و  نظری  پیگیر  مبارزه 
تقلیدمدار و تکلیف محور فقاهتی هزار ساله حوزه های فقهی 
داوری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در  بنابراین  می باشد، 
کنیم که تمامی رویکردهائی که در چارچوب اسلام فقاهتی 
فقاهتی  حوزه های  دگماتیست  و  تقلیدمحور  و  تکلیف مدار 
می خواهند به بازتفسیر مجدد تطبیقی اسلام و قرآن دست 

پیدا کنند، شیپور را از دهان گشادش می نوازند. *

ادامه دارد


